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سخن ناشر 

گناه شناسی »> سخن ناشر 

کتابی که پیش روی شماست از سال 9 1 تاکنون طی دوازده نوبت از 
سوی انتشارات پیام ازادی منتشر شده است. 


بدنبال تانسنتنن «مر کز فرهنگی درسهایی از قرآن» که هدف آن تقتتز .آ نان 
قلمی حجه الاسلام و آلمسلمین محسن قراثتی است. تجدید نظر و اصلاح 
کب سره مد بوحه قزار گرفتو فرراین وانطا ای «کنام شاسی » 


با شکلی جدید از سوی این مر کز منتشر می گردد. 


از همه کسانی که با ارسال نظرات و پيشنهادات خود ما را پاری نموده اند 


گناه شناسی » پیز پیشگفتار 

دو باغ را کنار هم در نظر بگیرید که از نظر آب و هوا و نوع گیاهان و 
درختان یکسانند. باغبان یکی از آنها به آفات و آسیب هایی که باغ را تهدید 
می کند توجه دارد, قهرا آن باغ از طراوت و شادابی و میوه و کل و 
شکوفه برخوردار است. ولی باغبان دیگر به آفات و آسیب ها یا توجه ندارد 
ِ یا بی خبر است, در نتیجه باغی پژمرده و میوه هایی کرم خورده خواهد 
داشت. 


انسان نیز چنین است, که اگر توجه به آفات روهی و جسمی خود نکند, 
عنصری وازده و خطرناک خواهد شند؛ ولی اگر با تنوجچه و دقت مراقب خود 
باشد. فردی وارسته و شایسته خواهد گردید. 


آفات و آسیب ها در مورد انسان؛ همان عیوبر و گناهان است که تمام انبیا 
و کتاب: های. اسمانی؛ بشر را از الفدکی بة آن. .بر خدر داشته انده و با 
هشدارها و تاکیدات خود انسان ها را به ی و اجتناب از گناه, دعوت 


نموده آند. 

امیرمومنان علی علیه السلام در سخنی می فرمایند: 
«أفَهٌ الْفْسٍ آلوله بالدٌنیا»(1) 

«آفت روح (پاک) انسان, حرص و دلبستگی به دنیا است.» 
و امام صادق علیه السلام می فرمایند: 

«آقه الدّین الحسدٌ و اجب و القخر»(2) 

«آفت دین, حسادت وخود پسندی و تکبراست.» 


کاب اضر کم در ان راسا خیم شنم است: محمحگه خی است ند 
در ماه مبارک رمضان سال 2 شمسی به صورت سی درس در 
سیمای جمهوری اسلامی ایران؛ توسط حضرت حجه الاسلام اقای محسن 
قرائتی, در برنامه ی «درسهایی از قران» مطرح و مورد استقبال مردم 


قرار گرفت. اکنون همان درس ها با تهذیب و تکمیل وتنظیم به صورت 
کتابی در اختیار شما قرار می گیرد. 


)ون الخکضرخ ای 33092305 
2 2) کافی, ج 2 ص 307. 


دلیل طرح این مساله در ماه رمضان, ماه خودسازی و ماه صوم (روزه) که 
به معنی خودداری و کنترل است, الهامی بود که از خطبه ی حضرت رسول 
اکرم صلی له عانه وله کف ساسا که ان خسیت بر رشان ماه 
رمضان سخن می گفت, علی علیه السلام بیاخاست و پرسید: 

بهترین اعمال در این ماه چیست ؟. 

تون اکن ی ]ال نی | دی اس قرو ورد 

«الورَغٌ عن محارم اللّه» 


«بهترین عمل دراین ماه پرهیز ازگناه است.» 


اين درس های سودمند اخلاقی, دراین کتاب به صورت هشت فصل زیر 


تنظیم گردیده است: 

1- گناه و اقسام آن. 

2- زمینه های پیدایش گناه. 

3- توجیه گناه. 

4- شناخت مرزهای گناه. 

5- کنترل گناه. 

6- برخورد با گنهکار. 

7- آثار و پی آمدهای گناه. 

8- توبه و پاکسازی. 

امید آنکه مفید و ذخیره قبر و قیامت همه ی ما باشد. 


حوزه علمیه قم - محمد محمدی اشتهاردی 


ماه رمضان 1409 - اردیبهشت 1368 


ات معا تام 
گناه شناسی » معنای کتاه 


گناه به معنی خلاف است و دراسلام هر کاری که برخلاف فرمان خداوند 
باشد. گناه محسوب می شود. 


گناه هر چند کوچک باشد چون نافرمانی خداست. بزرگ است. 
رسول اکرم صلی الله علیه وله در سخنی به ابوذر فرمودند: 
«لاتنظر الی صفغر الخطیئه و لکن انظر الی من عصیته»(1) 
«کوچکی گناه را ننگر, بلکه بنگر چه کسی را نافرمانی می کنی!.» 


2 وازه های گناه نز قران 

گناه شناسی » واژه های گناه در قرآن 

در زیان قرآن و پیامبر صلی الله علیه وآله و امامان علیهم السلام با واژه 
های مختلف, از گناه یاد شده است, که هر کدام گویی از بخشی از آثار 
شوم گناه پرده بر می دارد و بیانگر گوناگون بودن گناه است. 

واژه هایی که در قرآن در مورد گناه آمده, عبارتند از: 

1- ذنب 2- معصیت 3- اثم 4- سیئه 5- جرم 0- حرام 7- خطیئه 

8- فسق 9- فساد 10- فجور 11- منکر 12- فاحشه 13- خبث 14- شر 
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1- 3( مجموعه ورام, ج 2 ص 53 


15- لمم 16- وزر و ثقل 7- حنتثت 


دنباله به عنوان مجازات اآخروی يا دنیوی دارد؛ این واژه, در قران 35 بار 


امده است. 


2 معصیت., به معنی سرپیچی و خروج از فرمان خدا و بیانگر آن است که 
انسان از مرز بندگی خدا بیرون رفته است؛ اين واژه در قرآن 33 بار آمده 
است. 


3- انم به معنای سستی و کندی و واماندن و مر وم شدن از پاداش ها 
است زیرا| در حقیقت گنهکار یک فرد وامانده است و مبادا خود را زر نک 
پندارد؛ این واژه در قرآن 48 بان امه است. 


4- سیئه, به معنی کار قبیح و زشت است که موجب اندوه و نکبت گردد, 
در برابر «حسنه» که به معنی سعادت و خوشبختی است؛ این واژه 165 
بار در قران امده است. 


کلمه «سوء» از همین واژه گرفته شده که 44 بار در قرآن آمده است. 


5- جرم, در اصل به معنی جدا شدن میوه از درخت و يا به معنی پست 
است, جریمه و جرایم از همین ماده می باشد, جرم عملی است که انسان 
را از حقیقت. سعادت. تکعامل و هدف جدا می سازد؛ این واژه 61 بار در 
قرآن آمده است. 


6- حرام, به معنی ممنوع است, چنانکه لباس احرام لباسی است که 
انسان در حج و عمره می پوشد و از یکسری کارها ممنوع می شود. و ماه 
ام موی ی ای و 
مسجدی که دارای حرمت و احترام خاصی بوده؛ و ورود مشر کین به 
ممنوع است؛ این واژه حدود 75 با نز قزان آموة است. 


7- خطیثه, غالباً به معنی گناه غیر عمدی است. و گاهی در معنی گناه 
تزری نیز استعمال شده است. چنانکه ایه 1 سوره بقره و 37 سوره 


این واژه در اصل حالتی است که برای انسان بر اثر گناه بد ید می آبذ و او 
زا از طریق تجاته فطع می کته وراه تخود انوار هوانت به فلب اسان را 
فی بتو از انزه هاگن 22 بار جر فان اضدم اس 


8- فسق, در اصل به معنی خروج هسته خرما از پوست خود می باشد, و 
بیانگر خروج گنهکار از مدار اطاعت و بندگی خدا است که او با گناه خود 
حریم و حصار فرمان الهی را شکسته و در نتيجه بدون قلعه و حفاظ مانده 
است؛ این واژه 3 بار در قران امده است. 


9- فساد, به معنی خروم از حد اعتدال است_که نتیجه اش تباهی و به هدر 
رفتن استعدادها است؛ این واژه 50 بار در قران امده است. 


0- فجور, به معنی دریدگی و پاره شدن پرده ی.خیا و آبزه و ذین. است 
که باعث رسوایی می گردد؛ و 6 بار در قران آمده است.(2) 


1- منکر, در اصل از انکار به معنی نا آشنا است, چرا که گناه با فطرت و 
عقل سالم, هماهنگ و مانوس نیست, و عقل و فطرت سالم, آن را زشت 
و بیگانه می شمرد؛ این کلمه 16 بار در قرآن آمده و بیشتر در عنوان نهی 


از منکر, طرح شده است. 


2- فاحشه., به سخن و کاری که در زشتی آن تردیدی نی نیست., فاحشه 


گویند. در مواردی به معنی کار بسیار زشت و ننگین و نفرت اور به کار می 


3- خبث, به هر امر زشت و ناپسند, خبیث گویند در مقابل «طیب» به 
معنای پاک و دل پسند. این واژه در 16 مورد از قران بکار رفته است. 


4- شر, به معنی هر زشتی است که نوع مردم از آن نفرت دارند. و بر 
عکس. واژه ی «خیر» به معنی کاری است که نوع مردم آن را دوست 
دارند, این واژه غالبا درمورد بلاها و گرفتاری ها استعمال می شود, ولی 
گاهی نیز در مورد گناه به کار می رود, چنانکه در آیه 8 سوره زلزال به 
معنی گناه به کار رفته است. 


15[- لمم؛ (بر وزن قلم) به معنی نزدیک شدن به گناه وبه معنی اشیای 
اندک است و در گناهان صغیره بکار می رود. و در قرآن یکبار آمده است. 


16- وزر» هی وی ات ]ترس و بیشتر در مورد حمل گناه دیگران به 
کار می رود, «وزیر» کسی است که کار سنگینی از حکومت را به دوش 
خواهد کشید, این واژه در قرآن 26 بار آمده است. 
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گاهی در قرآن واژه «ثقل» نیز که به معنی سنگینی است در مورد گناه به 
کار رفته است, چنانچه ایه 13 سوره عنکبوت به این مطلب دلالت دارد. 


7- حنت؛ (بر وزن جنس) در اصل به معنی تمایل به باطل و بازخواست 
آمده است و بیشتر در مورد گناه پیمان شکنی و تخلف, بعد از تعهد, آمده 
است. این واژه دوبار در قرآن آمده است. 


این واژه های هفده گانه هر کدام بیانگر بخشی ۳۳ شوم گناه و حاکی 
از گوناگونی کنان.صین باشند, و هر یک با پیام مخصوص و هشدار ویژه ای, 
انسان ها را از ارتکاب گناه برحذر می دارند. 


3- واژه های گناه در روایات 
گناه شناسی » واژه های گناه در روایات 


3 روایات اسلامی؛ واژه هی دیگری نیز در مورد گناهان مختلف 1 
را تا 


4 راه دیگر برای شناخت گناه 
گناه شناسی ِ< راه دیگر برای شناخت گناه 
در قرآن هیجده گروه بخاطر گناهان مختلف, مورد لعن قرار گرفته اند؛ 


«لعن» در اصل به معنی طرد و دور ساختن از رحمت؛ آهتخته. با خشم و 
غضب است. با اینکه رحمت خداوند شامل همه چیز می شود؛ 


«و رَحمتی وسقت کل شیی»(1) 
«و رحمت من بر هر چیزی گسترده است.» 
ولی انسان بخاطر سوء انتخاب خود به جایی می رسد که همچون توپ 


دربسته در اقیانوس رحجمت الهی قرار دارد اما ذره ای اب رحجمت را به 
درون نمی پذیرد. 


5 لعنت شدگان در قرآن 
کافران و مشرکان, بهودیان لجوج, مرتدان, قانون شکنان حیله کر پیمان 
شکنان. کتمان کنندگان حق, سردمداران کفر بخاطر فساد در زمین, 
منافقان چند چهره, آزار دهندگان به رسول خدا صلی الله علیه واله, 

رهبران راستین. شایعه سازان دروغ پرداز, ناپاک دلان و دروغ گویان. 


6- لعنت شدگان در روایات 

گناه شناسی » لعنت شدگان در روایات 

کسی که بر کتاب آسمانی دست برده و مطلبی اضافه کند. 
تیک تقو رات اش را مدرگ 

کم که تا ام باس ضلی له ی احتانی کنو 
کسی که سهم رزمندگان را به خود اختصاص دهد.(2) 


کسی که مردم را به کار خیر دعوت می کند ولی خودش تارک آن است, یا 
دیگران را از گناه و عذاب باز می دارد, ولی خود مرتکب ان می شود.(3) 


7- لشکر عقل و جهل 
گناه شناسی » لشکر عقل و جهل 


برای شناخت بینشتر گناهان, حدبت معروفی که و لشک عقل و جهل 
موجه تشد راههای تسا خوسی است که‌شارآ در اش زاس کی اوه 


کرد.(4) 


ند آعان. خفیت: ما غمتن. خر ان مت وی جمعی در محضر امام صادق 
علیه السلام بودند. سخن از عقل و جهل به میان امد. امام صادق علیه 
السلام فرمود: عقل و لشکرش و همچنین جهل و لشکرش را بشناسید تا 


هدایت گردید. 


کرد سیس 75 خصلت را به عنوان لشکر عقل شمرد و 75 خصلت دیگر را 
به عنوان لشگر جهل برشمرد. (که برای رعایت 
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1- 6) اعراف / 152. 

2 7) کافی, ج 2 ص ۰293 وسائل الشیعه, ج 11 ص 271. 

3- 8) نهج البلاغه, خطبه 129. 

4 9) این حدیث به طور کامل در کافی, ج 1 ص 23-21 آمده است. 


اختصار از ذکر آنها خودداری شد) و در پایان فرمود: پیامبران و اوصیای او 
و هر موّمن حقیقی مجهز به لشکر عقل هستند. 


یرانک 
گناه شناسی » اقسام گناه 

علمای اسلام از قدیم گناهان را بر دو گونه تقسیم نموده اند؛ 

1- گناهان کبیره (بزرگ). 

2- گناهان صغیره (کوچک). 

این تقسیم بندی از قرآن و روایات سرچشمه گرفته است؛ 

در قرآن چنین می خوانیم: 

«ان تجتنبوا کباثر ماتنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا 
کریما»(1) 


«اگر از گناهان کبیره ای که از آن نهی شده اید, اجتناب کنید, گناهان 
کوچک شما را می پوشانیم وشما را در جایگاه خوبی وارد می سازیم.» 


و در جای دیگر آمده است: 


«و وضع الکتاب قتری المجرمین مشفقین ممّا فیه و یقولون یا ویلتنا ما 
لهذا الکتاب لاتغادر صغیره ولا کبير الا آحصاها»(2) 


9 کتاب (نامه اعمال) در آنجا گذارده شود گنهکاران را می بینی که از 
آنچه در آن است, ترسان و هراسناکند, 5 شین که ید ای وای بر ما, این چه 
کنابی است که هیچ عمل. کوجی و بنزر کی تیشت: مکر اینکه.ان زا شماره 
کرده است ؟» 


در ای ای کر بت خوانیم: 
«الخین. یمن گنای آلانم. و الوا ار للع ار رواشم 
المغفره...»(3) 


«(نیکوکاران) کسانی هستند که از گناهان بزرگ و زشتی ها, جز گناهان 
کوچک پرهیز می کنند. بی گمان آمرزش پروردگارت وسیع است.» 


و درباره ی بهشتیان می خوانیم: 
«و الذین یجتیبون کبایر الائم و القواجش»(4) 


«(مواهب آخرت, جاودانه است برای) آنانکه از گناهان بزرگ و کارهای 
زشت پرهیز می کنند.» 


و درباره ی مغفرت الهی می خوانیم: 


«انْ اللة لایغفر آن ُشرک به و بغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من پشرک 
بالله ققد افتری اثماً عظیما»(5) 


«خداوند (هرگز) شرک را نمی بخشد و پایین تر از آن را برای هرکس 
بخواهد (و شایستگی داشته باشد) می بخشد و آن کس که برای خدا 
شریکی قابل کردز: گناه نقاز کی انجام داده است.» 


از این آیات به روشنی استفاده می شود که گناهان, دو گونه اند؛ : کبیره و 
صغیره و همچنین استفاده می شود بعضی از گناهان, بدون توبه حقیقی 
بخشودنی نیست, ولی بعضصی از آنها بخشودنی است. 


9 تقسیم بندی گناهان در روایات 
گناه شناسی »> تقسیم بندی گناهان در روایات 


شدانات دزی از انته علیمم ااسلاش به ما رسیده: که ببانکر تقنسیم 
گناهان به کبیره و صغیره است. ودر کتاب اصول کافی یک باب تحت عنوان 
«باب الکبائر» به این موضوع اختصاص يافته که دارای 24 حدیث است. 


ص: 5 


1- 10) نساء / 31. 
2 کف /:49: 
3- 12) نجم / 32. 
4 13) شوری / 37. 
5- 14) نساء / 48. 


در روایت اوّل و دوم اين باب تنصریح شده که گناهان کبیره, گناهانی را 
0 دوز خ و آتشن خهتم را بر آنها فغرر تموده انست:(۱1۸ 


در بعضی از این روایات (روایت سوم و هشتم), هفت گناه به عنوان گناه 
کبیره, و در برخی از روایات (روایت 24) نوزده گناه به عنوان گناهان 
کبیره, شمرده شده است.(2) 

گرچه هر گناه, چون مخالفت فرمان خدای بزرگ است, سنگین و بزرگ 
می باشد, ولی این موضوع منافات ندارد که بعضی از گناهان سبت به 
خود و آثاری که دارد, تزر کنر از برخی دیگر باشد, و به گناهان وگ و 
کوچک تقسیم گردد. 

گناهان کبیره در کلام امام صادق علیه السلام 


«عمروبن عبید» تکوم از علمای اسلام, به حضور امام صادق علیه السلام 
اد سلام کرد نمبنین این ایة را خواند: 


«الذین یجتنبون کباثر الائم و الفواحش»(3) 

«نیکوکاران کسانی هستند که از گناهان بزرگ. و زشتی پرهیز می کنند.» 
سپس سکوت کرد و دنبال آیه را نخواند؛ 

امام صادق علیه السلام به او فرمودند: «چرا سکوت کردی؟!» 

او گفت: «دوست دارم. گناهان کبیره را از کتاب خداوند بدانم.» 


آنگاه امام صادق علیه السلام گناهان کبیره ای را که در قرآن آمده بیان 
نمودند: 


1- بزرگترین گناهان کبیره. شرک به خداست؛ قرآن می فرماید: 
«و من پُشرک بالله ققد حَژّم اللّه علیه الجثه»(4) 


« کسیکه برای خدا, شریک قرار دهد, خداوند بهشت را , بر او حرام می 
کنن:»* 


2- ناامیدی از رحمت خدا؛ 

«اثه لاتیأس من روح اللّه لا القوم الکافرون»(5) 
«هیچکس جز کافران از رحمت خدا, نومید نگردد.» 
5 آنصتی از فکر (ظذاب ففات )خن 

«فلا یامن من مکر اللةّ الا القوم الخاسرون»(6) 
«از مکر خداایمن نشود, مگر مردم زیانکار.» 


4 عقوق (و آزار) والدین؛ چنانکه قرآن از زبان عیسی علیه السلام می 
فرماید: 


«و با بوالدّتی و لم یجعلنی جبارا شفیا»(7) 


«خدا دستور داده که به مادرم نیکی کنم و مرا زورگوی تیره بخت قرار 


نداده است.» 
5- کشتن انسان بی گناه؛ 


تست بو ۲ 1 ۳ آ : ح ۲ 
«و من یقتثل مومنا مَتعَمٌد| فجزاوه جهَنم خالدا فیها و عضب الله علیه و 
لعته و اعد له عذابا عظیما»(8) 


«و هر کس فرد با ایمانی را از روی عمد, به قنل برساند مجازات اوء 
دوزج است که جاودانه در ان می ماند, و خداوند بر او غضب طین. کنل و از 
رحجمتش دور می سازد و عذاب عظیمی برای او اماده ساخته است.» 


6- نسبت ناروای زنا به زن پاکدامن؛ 


«انْ الذین یرمون المحصنات الغافلات المَوّمنات لوا فی الدٌنیا و الاخره و 
لهم عذاب عَظیم»(9) 


ص: 6 


1- 15) الکبائر التی اوجب اللّه علیها النار. کافی, ج 2 ص 276. 


2 16) کافی چاپ آخوندی, ج 2 ص 285 وسائل الشیعه, ج 11 ص 276. 
3- 17) نجم / 32. 

4- 18) نساء / 72. 

5- 19) یوسف / 78. 

6- 20) اعراف / 99. 

7 2) مريم 392.7 

8- 22) نساء / 93. 

23) نور / 23. 


«کسانی که زنان پاکدامن و بی خبر (از هز. کونه. الودکی) وبا ایمان را 
متیم فی سار نده در «نیا و اخرتم از رخفت: الفی بدمرنده. ه غذاب بزر کی 
در انتظارشان است. ان 


7- خوردن مال یتیم؛ 


قان الدین تا کون آموال التافن. انما ناکین فن بظونيم نارا وشتصاون 
سعیرا»(1) 


«همانا کسانی که اموال پتیمان را می خورند, آنها در شکم های خود, تفن 
فرو می برند و بزودی در آتش سوزان می سوزند.» 


هرز اه مشیم حو او 


س‌ ۱۳۹ 2 2 ۳۳ عم 
,و من پولهم پومنز ذبره الا مْتَحرفا لقتال او مَتحیزا الی فته باء بعضب من 
الله و ماواه جهنم و بنس المصیر»(2) 


«و هر کس در آن هنگام (جنگ) به آنها پشت کند مگر در صورتی که 
هد فش ,. کناره گیری از میدان برای حمله مجدد و يا به قصد پیوستن به 
گروهی (از مجاهدان) بوده بااشد (چنین کسی) گرفتار خشم پروردگار 
خواهد شد, و جایگاه او جهنم, و چه بد عاقبتی است.» 


9 ربا خواری؛ 
«آذین لو ابا لاشومون الا گما تقوم الذی یط الشّیطان من 
المسن»(3) 


«کسانی که ربا می خورند, بر نمی خیزند مگر مانند کسی که شیطان 
باتماس خود, او را همچون دیوانه. اشفته حال کرده است.» 


10- سحجر و جادو؛ 
«و لَقد عَلموا لِمن اشتراه ماله فی الاخره من خلاق »(4) 


«قطعاً دانستند که هر کس خریدار جادو شود, در آخرت. بی بهره خواهد 
بود.» 


1- زنا؛ 


«و من یفقل ذلک یلق آثاماً بُضاعف له القذاب یَومّ القیامه و بَخلّد فیه 
مهانا»(د) 


«هر کس که زنا کند, مجازاتش را خواهد دید, عذاب چنین کسی د 
قیامت. مضاعف گردد و با خواری. هميشه در آن خواهد ماند.» 


2- سوگند دروغ برای گناه؛ 


«الدین رون فد الله و انمانفم نضا فلبا اولتی. لا خاای لهم‌فی 
الاخره»(6) 


«کسانی که پیمان خود با خدا و سوگندهای خود را به بهای اندک می 
فروشند, در اخرت؛ بی بهره اند.» 


خیانت در فتانم کی 
«و من بَغلّل یات یما عَل یوم القیاقه»(7) 


«و هر که در غنیمت جنگی, خیانت کند, روز قیامت با آنچه خیانت کرده 
بیاید.» 


,«یَوم پحمی علیها فی نار جَهنم فتکوی بها جباههّم و چنوبهم و 
ظهورهم»(8) 


#در ان روز (طلاها و نقره ها انز انش دوز داغ و سوزان کرده و با آن 
صورت ها و پهلوها و پشت هایشان را داغ می گذارند.» 


5- گواهی به دروغ, کتمان؛ 
ص: 7 


1- 24) نساء / 10. 
2 25) انفال / 16. 


3- 26) بقره | 277. 

4 27) بقره / 102. 

5- 28) فرقان / 69-68. 

6- 29) آل عمران | 77. 

7- 30) آل عمران / 161. 
8- 31) توبه / 35. 


«و من یکتمها قانه انم قلبه»(1) 
«و هر کس گواهی دادن را پنهان کند, قلبش گنهکار است.» 
16- شرابخواری, 


ها ابا النین اخضاد ها العمر و الفیسر و الاضات و اارلام رش من 
عمل الشیطان قاجتنبوه لعلکم تفلْحون»(2) 


«ای کسانی که ایمان آورده اید. شراب و قمار و بت ها و تیرهای قرعه 
پليدند و از عمل شیطانند. پس از انها دوری کنید باشد که رستگار شوید.» 


فرمود: 


۳ س‌ س 
«من ترک الطلاه متعمدا فقد بری من ذمّه الله و ذمّه رسول الله» 


هر کف عصدا فان را بر کنه اه مان ما مرول دا زار جنوته 


است.» 

8+ بیفان شکنی و قاع رحم جانکه خداوتد می فر ما رد: 

«أولیّک هم اللعته و آهم سُوء الذار»(3) 

«برای آنانکه (پیمان را می شکنند و قطع رحم می کنند) لعنت و خانه بد 


در اخرت. است.» 

امام صادق علیه السلام به اینجا که رسید, عمروبن عبید در حالی که از 
شدت ناراحتی. شیون می کشید از محضر ان حضرت خارج شد و می 
گفت: 

هلک من ال بر ابه و ناکم فقو الفضل و الخلره 


«به هلاکت شنت آنکن. که نز فتوا داد, و در فضل و علم با شما؛ 
ستی زکرد.»(4) 


0- معیار شناخت گناهان کبیره از صغیره 
گناه شناسی < معیار شناخت گناهان کبیر ه از صفغيیر ه 


در اینکه معیار در شناخت گناهان کبیره از صغیره چیست, بین علما, گفتگو 
و اختلاف فراوان شده, که در مجموع 5 معیار را بیان کرده اند: 


1- هر گناهی که خداوند در قرآن, برای آن وعده عذاب داده باشد. 

2- هر گناهی که شارع مقدس؛ برای آن حد تعیین کرده, مانند شرابخواری 
یا زنا و دزدی و مانند آن که تازیانه و کشتن و سنگسار از حدود آنها است و 
در قران به ان هشدار داده است. 

4- هر گناهی که حرمت و بزرگ بودنش با دلیل قاطع ثابت شده است. 


5- هر گناهی که در قرآن و سئت, انجام دهنده آن, شديداً تهدید شده 
است.(د) 


در مورد شماره گناهان کبیره, ترخی آن را 7 عدد و برخی 10 و برخی 20 
و بعضی 34 و بعضی 40 عدد و بیشتر, ذکر نموده اند. باید توجه داشت که 
این تفاوت از آیات و روایات مختلف, اقتباس و جمع آوری شده و بخاطر 
آن است که همه گناهان کبیره نیز یکسان نیلسند. 
گناهان کبیره از دیدگاه امام خمینی قدس سره 


کبیره, چنین امده است: 


1-* کاهاتی. که در هورد. آنها در قران با .رهایات اشلامی: وعده ی اتش 


دوزخ, داده شده باشد. 

2- از طرف شرع به شدت. از آن نهی شده است. 

3- دلیل, دلالت دارد که آن گناه, بزرگتر از بعضی از گناهان کبیره است. 
4 عقل, حکم کند که فلان گناه, گناه کبیره است. 


5- در ذهن مسلمین پای بند به دستورات الهی, چنین تثبیت شده که فلان 


مار رش فا ضلی الله غلی الا نامام یم الا ی تا 
گناهی تصریح شده که از گناهان کبیره است. 


ص: 86 


رن دور 

2- 33) مائده / 90. 

3- 34) فرقان / 25. 

4 35) کافی, ج 2 ص 287-285, کافی مترجم, ج 3 ص 392-390. 

تا کافی مس تس 92 رف تغل اد لام مخت کب او انم 
موارد را از شیخ بهائی نقل نموده است. 


سس می گویند: گناهان کبیره. بسیار است. بعضی از آنها عبارتند از: 
1- نا امیدی از رحمت خدا. 
2- ایمن شدن از مکر خدا. 


سا سا با سول وا یلعای الق فا اوصاش 
پیامبرعلیهم السلام 


4 کشتن نا بجا. 
5- عقوق پدر ومادر. 

6- خوردن مال یتیم از روی ظلم. 

7- نسبت زنا به زن با عفت. 

8- فرار از جبهه جنگ با دشمن. 

9- قطع رحم. 

0- سحر و جادو. 

1- زنا. 

هل لماظ 

3- دزدی. 

4- سوگند دروغ. 

5- کتمان گواهی. (در آنجا که گواهی دادن واجب است) 
6- گواهی به دروغ. 

7- پیمان شکنی. 


را ی شش 


9- شرابخواری. 

0- رباخواری. 

1- خوردن مال حرام. 

2- قمار بازی. 

3- خوردن مردار و خون. 

4- خوردن گوشت خوک. 

5- خوردن گوشت حیوانی که مطابق شرع ذبح نشده است. 
6- کم فروشی. 


7- تعژب بعد از هجرت. یعنی انسان به جایی مهاجرت کند که دینش را 


از دست می دهد. 

ی کرد 

9- تکیه بر ظالم. 

0- نگهداری حقوق دیگران بدون عذر. 
1- دروغگویی. 

2- تکبر. 

3- اسراف و تبذیر. 

4- خیانت. 

5- غیبت. 

6- سخن چینی. 


7- سر گرمی به امور لهو. 


8- سبک شمردن فریضه حج. 
9- ترک نماز. 

0- ندادن زکات. 

1- اصرار بر گناهان صغیره. 


اها فتر یت به-خدا ‏ انکار انخه را که خداوند دوز حانمر و دشخفتی:۱ 
اولیای خدا, از بزرگترین گناهان کبیره می باشد.(1) 


ص: 9 


1 ) تخربر الخسنلهع 1 ص :275-274 


همانگونه که بیان شد طبق فتوای امام خمینی قدس سره گناهان کبیره, 
بسیار است و آنچه در بالا ذکر شد قسمتی از آنها است, مثلاً توهین به 


کعبه و قرآن و پیامبر صلی الله علیه وآله و امامان علیهم السلام یا ناسزا 
گفتن , به آنها و بدعت گذاری و.. .. از گناهان کبیره است. 


یک تقسیم بندی دیگر در مورد گناهان 
امام علی علیه السلام در گفتاری فرمود: 


«آن الذنوب ثلائه... فذنب مغفور و ذنب غیر مغفور و ذنب نرجو لصاحبه و 
نخاف علیه... » 


«گناهان بر سه گونه اند؛ گناه بخشودنی و گناه نابخشودنی و گناهی که 
برای صاحبش, هم امید (بخشش) داریم و هم ترس از کیفر.» 


سپس فرمود: «ما گناهی بخشیده است. گناه بنده ای است که 
خداوند او را در دنیا کیفر می کند و در آخرت کیفر ندارد. در این صورت 
از و ۳ 


اما گناهی که تابخشودنی است. حق الناس است یعتی ظلم بتدگان نسبت 
به همدیگر که بدون رضایت مظلوم بخشیده نمی شود. 


و اما نوع سوم» گناهی است که خداوند آن را بر بنده اش پوشانده و توبه 
را نصیب او نموده است. و در نتیجه آن بنده هم از گناهش هراسان است و 
هم امید به آمرزش پروردگارش دارد, ما نیز درباره ی چنین بنده ای هم 
امیدواریم و هم ترسان.(1) 


1- موارد تبدیل گناه صغیره به کبیره 
گناه شناسی « موارد تبدیل گناه صغیره به کبیره 


از آیات و روایات استفاده می شود که در چند مورد, گناه صغیره, تبدیل به 
کبیره می شود و حکم گناهان کبیره را پیدا می کند از جمله: 


1- اصرار بر صغیره 


تکرار گناه صغیر ه, آن را تبدیل به گناه کبیره صف. کند: و اگر انسان حتی 
یک گناه گند, ولی استغفار ت ره و در فکر توبه هم نباشد, اصرار به حساب 


می اید. 


صفغیره همچون نح نازک و باریکی است که اکز تکرار شود طناب و 
ریسمان ضخیم و کلفتی می گردد که پاره کردنش مشکل است. 


قرآن درباره ی پرهیزکاران می فرماید: 

«ولم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون»(2) 
«آنان آگاهانه بر گناهانشان. اصرار نورزند.» 

امام باقر علیه السلام در شرح این آیه فرمود:(3) 


«اعسار. ارت از اساست که کی اه کف ایکا آمزوش واه 
و در فکر توبه نباشد.(4) 


امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 

«ایاک و الاصرار فانه من اکبر الکبائر و اعظم الجرائم»(42) 
«از اصرار بر گناه بپرهیز, چرا که از بزرگترین جرایم است.» 
الکو جر اس 15 

ص: 10 


1- 38) بحار, ج 6 ص 30. 

2 39) آل عمران / 135 

3- 40) کافی, ج 2 ص 288. 

4 لف) بر همتن, اسناسش بغضی از قفا کفته. ان غرم ین گرا کناه 
همجون اصرار بر گناه است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه واله همراه 
بازان۰(در سفری) در نسترزمین.بی. اب و علفی فرفد. آمد:. به. بار انش 
کرمود: «ائتوابحطب», «هیزم بیاورید» که از آن آتش روشن کنیم تا غذا 


بازآزنگرض کردفتت اشجا نس دهین. خشکی. استته وهیجوته هیزم در آن 
۱ 


سل خدا صلی الله. علیه. والع فرموده روید هر کدام هر مقداز مت 
توانید جمع کنید» آنها رفتند و هر یک مختصری هیزم یا چوب خشکیده ای با 
خود آورد و همه را در پیش روی پیامبر صلی الله علیه وآله روی هم 
مامیز صلت اللم هام من 


«هکذا تجتمع الذنوب» «اين گونه گناهان. روی هم انباشته می شوند». 
سپس فرمود: 


ناکم و ال امن الا :۱۱ 

«از گناهان کوچک بپرهیزید که همه آنها جمع و ثبت می گردد.» 
امام صادق علیه السلام فرمود: 

«لا ضغیره مع الاصرار»(2) 


«در صورت اصرار. گناه صغیره ای نباشد.» 


2- کوچک شمردن گناه 


کوخی مر زان کنام. انوا به گناه بزرگ تبدیل می کند, برای روشن شدن 
موضوع. به این مثال توجه کنید؛ 


اگر کسی یی به سوی ما پرتاب کند, ولی بعدأً پشیمان شده و 
عذرخواهی کند, ممکن است او را ببخشیم, ولی اگر سنگ ریزه ای به ما 
پزن تن مقایل اعمراض بکوید: این. که جر ی نیشمیت, بمم خبالش» اهر 


نمی , خشیم, زیرا این کار, از روح ارس ستکباری او پرده برمی دارد و تبانحر ان 


ی ی اس و 
«من النوب ای لا بغفر لیتنی لا أوَاحد الا بهذا»(3) 


«از گناهان نابخشودنی این است که انسان بگوید: کاش مرا به غیر از این 
گناه مجازات نکنند.» 


یعنی آن گناهو مورد اشاره را کوچک بشمرد. 

2 اشسرسفمتان .کی علیه السام من فسات 

«أشد الدّنوب ما استهان به صاحبه»(4) 

«بدترین گناهان, آن است که صاحبش آن را کوچک بشمرد.» 

آمام دق اوه ااساه ف موه 

«از گناه حقیر و ریز, بپرهیز (سبک مشمار) که آمرزیده نشود.» 
عرض کردم: گناهان حقیر چیست!؟ فرمود آن است که: 

«الجل یذنب فیقول طوبی لی لو لم یکن لی غیر ذلک»(5) 

«کسی گناه کند و بگوید خوشا به حال من اگر غیر از اين گناه نداشتم.» 
سوت تاد یه الساس میم معا هخا عرض ری کرد 
«اللهم غود یک من... الاصرار علی الم و استصغار القعصیه»(6) 


«پروردگارا! به نو پناه می برم از اصرار بر گناهان, و کوچک شمردن 
گناه.» 


دهاز خوشحالی .شام کناه 


لذت بردن از گناه و شادمانی هنگام انجام گناه, از اموری است که گناه را 


بزرگ می کند و موجب کیفر بیشتر می شود. در اینجا به چند روایت توجه 


امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 
«شر الاشرار من تبهح بالشر»(7) 


ص: 11 


1- 43) کافی, جح 2 ص 88 2. 

2 44) بحار, جح 8 ص 31ظ3. 

3- 45) تحف العقول. ص 487. 

4 46) نهح البلاغه, حکعمت 348, غرر الحکم, جح 1 ص 193. 
5- 47) کافی, جح 2 ص 287. 

6- 48) صحیفه ی سجادیه, دعای هشتم. 

7 49) غرر الحکم, جح 1 ص 446. 


«بدترین بدها کسی است که به انجام بدی خوشحال گردد.» 

و نیز فرمود: 

«من تلذْذ بمعاصی الله ذْل»(1) 

کی که آز انحام کنامم لت سرد عافد دلت با به‌عای امریت به اد 


می رساند.» 

امام سجاد علیه السلام فرمود: 

«(یاک و ابتهاج الذنب فاثّه أعظم من رکوبه»(2) 

«از شاد شدن هنگام گناه بیرهیز, که این شادی بزرگتر از انجام خود گناه 


است.» 

و نیز فرمود: 

تاحلاین اش پقستها انیم العقوه 3 

تعدات رای کاه فیرش آن‌ترا کاه.فی سار 
وان ستان اسام شاه علس الاح ازست؛ 

«لا خیر فی لذّه من بعدها الثار»(4) 

«در لذتی که بعد از آن آتش دوزخ است خیری نیست.» 
ول آکزم یا اه واه فرجو: 

«من اذنب ذنبا و هو ضاحک دخل النار و هو باک»(5) 


«کشی. که کناه کند و در آن.خال ختندان باشد وارد آنتتن دوزخ هی شود در 
حالی که گریان است.» 


4- گناه از روی طغیان 


طغیان و سرکشی در انجام گناه است؛ 


«امّا من طغی و اثر الحیاه الدٌنیا قانْ الجَجِیم هی المأوی»(6) 


«و اما آنها که طغیان کردند و زندگی دنیا را مقدم شمردند. بی گمان 
جایگاهشان دوزخ است.» 


5- مغرور شدن به مهلت الهی 


دیگر از اموری که گناه کوچک را به گناه بزرگ تبدیل می کند. آن است که 
گنهکار مهلت خدا و فخار ات رون شون او را یل تصایت شا بدا نمی 
خود را محبوب خدا بداند؛ 


«و یقولون فی انفسهم لولا یعدٌّبنا اللّه بما نقول حسبهم جهثم بصلونها 
قبتس القصیر»(7) 


«گناهکاران در دل می گویند: چرا خدواند مارا به خاطر گناهانمان عذاب 
نمی کند؟ جهنم برای آنها کافی است, وارد ار می شوند و بد جایگاهی 


است.» 


وعده عذاب جهنم برای چنین افرادی, دلیل آن است که گناه افرادی که 
مغرور به عدم مجازات سریع خداوند هستند, گناه کبیره است. 


6- تجاهر به گناه 


آشکار نمودن گناه نیز, گناه صغیره را تبدیل به گناه کبیره می کند, شاید از 
اين نظر که آشکار نمودن گناه حاکی از تجرّی و بی باکی بیشتر گنهکار 
است. و موجب آلوده کردن جامعه, و عادی نمودن گناه می گردد. 


اسرموهاق لین لاسام فرموده 
قاای و المخاهره بالتجور قافن اش النانی ۱۵ 


«از آشکار نمودن گناهان بپرهیز, که آن از سخت ترین گناهان است.» 
و حضرت رضا علیه السلام فرمود: 


ص: 12 


1- 50) فهرست غرر. ص 130. 

2 51) بحار, ج 78 ص 159. 

3- 52) بحار, ج 78 ص 159. 

4 53) بحار, جح 78 ص 159. 

5- 54) مشکاه الانوار ص 394, وسائل الشیعه, ح 11 ص 168. 
6- 55) نازعات / 37 - 39. 

7- 56) مجادله / 8. 

8- 57) غررالحکم, ج 1 ص 151. 


«المستتر بالحسنه بعدل سبعین حسنه و المذیع بالسیئه مخذول»(58) 


«پاداش پنهان کننده کردار نیی, معادل هفتار کار نیک است, و آشکار کننده 
گناه, خوار می باشد.» 


7- گناه شخصیت ها 

کتاه نان که دی خاعی دارآ عوفییت اس هستم یا کبامتویگ ان 
یکسان نیست, و چه بسا گناه صغیره آنها, حکم گناه کبیره را داشته باشد, 
زیرا گناه آنها دارای دو بعد است: بعد فردی و بعد اجتماعی. 

انحراف جامعه و موجب سستی دین مردم شود. 


هل کتاه بزر کان از خیدگاه قر ان 
کناه شناسی:»* کنام بزرگان از دیدگاه قرآن 


«و لو تَقَوّل علینا بعض الاقاویل. لاحذنا مه بالیمین. ثم لقطعنا هنه الوّتین. 
فما منکم من احد حاجزین.» 


«و اگر او (پیامبر) سخن دروغ بر ما می بست, ما او را با قدرت می 
گرفتیم, سپس رگ قلبش (یعنی شاهرگش) را قطع می کردیم, و احدی از 
شما نمی توانست مانع شود و از او حمایت کند.» 


در قرآن افراد بدعت گذار و تحریف گر بسیاری مطرح شده اند اما خدا 
درباره ی هیچکدام از آنها این گونه سخن نگفت که: «زت حرفنت را نی 
وی ی وا را مار یت ما و 


درگ دین ار بیشتری 


3- مَتّل دانشمند غیر متعهٌد در قرآن 

کناه شناسی » متل دانشمند غیر متعقد در قران 

در افزان دانشفتند ان .ین غمل به الاح و.سی: یه ده آند. 
در مورد بلعم باعورا دانشمند گنهکار می خوانیم: 

«قمثله کمَثل الکلب ان تحمل علیه بِلهّت آو تنرٌکه بلهّت»(1) 


«مثال او همانند سگ (هار) است که اگر به او حمله کنی دهانش را باز و 
زبانش را از دهانش بیرون می اورد. و اگر او را به حال خود واگذاری, باز 
همین کار را می کند. (انچنان تشنه ی دنیا است که همیشه دهانش باز 


است).» 
ور ایقی < سشفره ی جمفه: مین خوا زیر 

, ۳ ۳ ۳ ( 2 
«متّل الذین حُمْلُوا الّوراه نم لم بحهلوها کَمثل الجمار بحمل آسفارآ» 


«مثال کسانی که به دستورات تورات, تکلیف شدند, ولی حق آن را ادا 
ننمودند, همانند مثال الاغی است که کتاب هایی با خود حمل کند (و از 
کتاب ها بهره ای نبرد جز سنگینی بار ان!).» 


در آیه ی 30 سوره ی احزاب می خوانیم: 
۳ ۳ ۳ ۳ ‌ بش 
«یا نساء الثبی من یات منکن بفاجشه مبیته یتضاعف لها العذاب ضعقین» 


«ای همسران پیامبر هر کدام از شما گناه آشکاری مرتکب شود عذاب او 
دو برابر است.» 


همسران پیامبر به خاطر اينکه در جامعه دارای موقعیت خاصی بودند گناه 
انها کیفر مضاعف داشت. 


مراد از «گناه اشکار» انهاء شاید اشاره به ابر اختماعی ان کناه باشد: که 
به همین خاطر کیفر چند برابر دارند. 


ص: 13 


1- 59) اعراف / 176. 


بر همین اساس روایت شده شخصی به امام سجاد علیه السلام عرض 
کرد: «انکم اهلبیت مغفور له» 


آن حضرت با شنیدن این سخن خشمگین شد و در پاسخ فرمود: 


«آنگونه که تو می گوبی نیست, ما در مورد نیکوکاران خود, دو پاداش و در 
مورد گنهکاران خود, دو کیفر قایل هستیم.؟ 


سپس آیه 30 و 31 احزاب را تلاوت فرمودند.(1) 


4- گناه بزرگان از دیدگاه روایات 
گناه شناسی » گناه بزرگان از دیدگاه روایات 
1- امام صادق علیه السلام در ضمن گفتاری فرمود: 
«یغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل آن یغفر للعالم ذنب واحد»(2) 
«هفتاد گناه از جاهل, بخشیده می شود قبل از آنکه یک گناه از عالم, 


بخشیده گردد.» 
2رصول ‏ کرهضای الله لیم وال در من کفتاری فر مه 


«اگر عالمان دین و زمامداران. فاسد شدند. مردم نیز فاسد می 
شوند.»(3) 


و در سخن دیگر فرمود: 

«عوام امت من اصلاح نمی شوند مگر با اصلاح خواص امت من!» 
شخصی پرسید: خواص امت چه کسانی هستند؟. فرمود: 

«خواص امتی اربعه: الملوک و العلماء و العباد و التجار» 


خواص امت من چهار دسته اند: 1- زمامداران. 2- دانشمندان. 3- عابدان. 
4- تاجران. 


«زمامداران چوپانان مردمند. وقتی چوپان گرگ شود, گوسفندان چگونه 
بچرند؟ و علما طبیبان مردمند» وقتی طبیب بیمار باشد, بیماران را جه 
کسی درمان کند, بندگان عابد خداوند راهنمای مردمند, اگر راهنما کرام 
شد, چه کسی راه رونده را هدایت می کند؟ و تاجران امین مردمند, وقتی 
که امین خیانت کرد, به چه کسی باید اطمینان نمود؟»(4) 


سل میاه ای الم تیه 


در روز قیامت, خداوند با سه کس سخن نگوید, و به آنها توجه نکند و آنها 
را پاک نسازد و برای انها عذاب دردناک است: 


«شیخ زان و ملک جبار و مقل مختال»(5) 
«پیر زناکار, و سلطان جبار و فقیر متکبر,» 
4- امام صادق علیه السلام به یکی از اصحاب به نام شقرانی فر مود: 


«ان آلخسن مین کل اخد خسن و انم منک اخسن. لمکایک متا و آن القبند 


«ای شقرانی! نیکی از هر شخص نیکو است. ولی از تو که به ما نسبت 
داری نیکوتر است. و زشتی از هر کسی زشت است ولی از تو زشت تر.» 
مرها شرعلین علیم الفتلای فر یه 

«رَلْهْ العالم بتُفْسد العوالم»(7) 

«لفزش عالم, همه ی عالم ها را تباه می سازد.» 

و نیز فرمود: 

له القالم کانکسار التفقه رو قرو معها رها 13 

«لفزش عالم همانند شکسته شدن کشتی در دریا است هم خود غرق می 
شود و هم موجب غرق شدن سرنشینانش می گردد.» 


ص: 14 


1- 60) مجمع البیان, ج 8 ص 354. 

2 61) کافی, ج 1 ص 47. 

3- 62) بحار, چاپ بیروت, ج 74 ص 154. 
4 63) المواعظ العددیه, ص 125. 

5- 64) کافی, ج 2 ص 311. 

6- 65) سفینه البحار, ج 1 ص 708. 

7 66) غرر الحکم, ج 1 ص 426. 


8- 67) غررالحکم, ج 1 ص 426. 


بتابراین گناه مسئولین. چهره هاء علماء نهادها, نویسندگان, بزرگان و 
سادات بیشتر به حساب می اید. 


5 کناهان کلیدی 
گناه شناسی » گناهان کلیدی 


همان گونه که پیری و ضعف, زمینه هجوم کسالت و بیماری های گوناگون 
او شا 


1- حسادت. انسان را به انواع گناهان مانند کارشکنی, تهمت. دروغ و سوء 
قصدها و.. ..وادار می ک اما م صادق علیه السلام فرمود: 


«ان العسد یاکل الایمان کما تاکل الثار الحطب»(1) 

«همانگونه که آتش, هیزم را می بلعد. حسادت ایمان را می بلعد.» 

انسان حسود به هر تلاشی که رقیب خود را بشکند. دست می زند. 

2- بخل و حرص, بخل سبب ندادن زکات و خمس و ترک انفاق و می 
شود به علاوه مردم از بخیل ناراحتند و همین موجب بدگویی ها و سوء ظن 
ها می گردد؛ 

امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 

«البخل جامع لمساوی العیُوب و هو زمام یقادٌ به الی کل سوء»(2) 


«بخل, جامع و گرد آورنده همه ی بدی ها است. و افساری است که همه 
ی بدی ها را بسوی خود می کشاند.» 


حرص نیز سبب گناهانی مانند: کم فروشی, احتکار, کزان فروشی, رشوه 


3- دروعغ, انسان با دروغ گناهان خود را توجیه می کند و زیر پوشش توجیه 
های دروغین. صدها گناه دیگر بروز می کند. امام حسن عسکری علیه 
اه هس 


«جُیلّت الَبایِث کَلّها فی یت و جِلَ مفتاجها الکذب»(3) 


«تمام زشتی ها در اتاقی قرار داده شده؛ و کلید آن؛ دروعغ است » 


4 خشم و بداخلاقی. عیبی است که سبب فحش, غیبت. دشمن تراشی و 
«الغضب مفتاح کل شر»(4) 


«خشم (بی کنترل) کلید هر بدی است.» 

عیوب و گناهان دیگری نیز وجود دارند که زمینه ساز گناهان قبکزدضی 
شوند, مانند: بدگمانی. حرام خواری. شراب خوری. ستیزه جویی. ترس. 
تکبر و....که برای رعایت اختصار از شرح بیشتر خودداری شد. 


6- آزیر خطر 
گناه شناسی » آژیر خطر 
از تعبیرات ت مختلف آیات و روایات, به شدت و ضعف خطرهای گناه پی می 


بریم. .دز قرآن تتسیت به بعضی. از کناهان تعبیر شنده که: آن..را انجام ندهید 
نند. 


«و لا تاکلوها اسرافا»(5) 

«از اموال آنها از روی اسراف نخورید» 

در بعضی, از موارد تعبیر شده که از آن دور کنید؛ 
«و اجتنبوا الطاغوت»(6) 

«و از طاغوت دوری کنید» 

و در بعضی موارد گفته شده نزدیک آن نشوید؛ 

ص: 15 

1- 68) بحار, ج 73 ص 255. 

2 69) بحار, جح 73 ص 307. نهج البلاغه, حکمت 370. 


3- 70) بحار, ج 72 ص 262. 

4 71) تحف العقول. ص 581, کافی, ج 2 ص 303 از امام صادق علیه 
السلام. 

5- 72) نساء, 6 

6- 73) نحل / 36. 


«چ لائقربوا القواجش ما ظهّر منها چ ما تطن»(1) 
«ره کارهای زشت خواه آشکار و خواه پنهان نزدیک نشوید.» 


انجام ندادن با نزدیکی نشدن نشانه ی دو نوع خطر است مثلاً درباره نفت 
می گوییم: کبریت به آن نزنید!. ولی درباره ی بنزین می گوییم: کبریت را 
نزدیک آن نبرید که فاجعه می آفریند!. 


گناه زنا و خوردن مال یتیم و ورود کفار به سنگر مسلمین (مسجدالحرام) 
شبیه بنزین است که در قران با جمله «و لاتقربوا»(2) «نزدیک نشوید» و 
جمله «فلایقربوا المسجد الحرام»(3) «نباید مشرکان نزدیک مسجدالحرام 
شوند» تعبیر شده است. 


این تعبیر همچون آیر خطر, حاکی از آن است که بعضی گناهان چنان 
وسوسه انگیز است که نزدیک نشندان: به حزيم آن ممکن افنت.: انسان زا در 
پرتگاه خطرناک قرار دهد و نباید به عوامل زمینه ساز و سوق دهنده به 
سوی گناه نزدیک نشد مثلاً از محیط فاسد و آلوده که لغزندگی شدیدی 
برای سقوط در دره ی گناه دارد باید دوری نمود. 


17- زمینه های کتان در وجود انسان 
گناه شناسی » زمینه های گناه در وجود انسان 
الف - غریزه 


در انسان غرایزی وجود دارد که گاهی دچار افراط یا تفریط می شود, پس 
باید راههای تعدیل آنها را شناخت. 


امام علی علیه السلام در گفتاری می فرماید: 

«خداوند فرشتگان را به عقل اختصاص داد (وآنها تگفسا محکوم به اطاعت 
عقل هستند) من را به شهوت و غضب, اختصاص داد. (وآنها به طور 
تکویی سح مس آمضات رات مان هه آما اسر با اظاه هه 
(عقل و خشم و شهوت) شرافت بخشید. پس هر گاه پیروی از عقل کند, 
مقامش برتر از فرشتگان خواهد شد, زیرا| با بودن خشم و شهوت.؛ اطاعت 
از عقل نموده است., و اگر اطاعت از شهوت و غعضب کند, از حیوانات؛ 
است. زیرا با داشتن عقل پیروی از خشم و شهوت نموده است.»(4) 

فران دز مورد کشانی. که از غرانز خبوانی تروق می. کننة فی فر اند" 
«اولتک کالآنعام بل هم آَضل سبیلا»(5) 

«آنها همچون چارپایان بلکه گمراهترند.» 

قوای غریزی 

ی ها و ام و 

1- قوه شهویه. 

2- قوه غضبیه. 


3- قوه وهمیه. 


قوه شهویه. انسان را به افراط در لذت خواهی نفسانی. می کشاند, که 
سرانجامش, غرق شدن در فحشا و زشتی ها است. 


فیعضت اسان را عدطام مطقان آزار‌زشانی عم تاو داواز عت کند: 


قوةً وهمیه, برتری طلبی و انحصار جویی و تکبر و روح خوداخواهی را در 
انفا نمی کف دراه اهان بر را اه ار 


گناهان) به این سه قوه باز می گردند. 


این سه قوه در وجود انسان لا زم است, ولی اگر کنترل وتعدیل نشود و به 
افراط و تفریط کشانده شود. سرچشمه ی گناهان بسیار خواهد شد. 


برای توضیح بیشتر به این مثال توجه کنید: 


ص: 16 


1- 74) نحل / 36. 

2 75) نساء / 42. 

3- 76) توبه / 28. 

4- 77) جامع السعاده, ج 1 ص 34. 

5- 78) اعراف / 179, فرقان / 4. 

6- 79) تفسیر فخررازی, ج 20 ص 104. 


آته که مابه.ع ات انسان و گیاه و حیوان ها می باشد, اگر در جلو آن 
سدی بسته شود, تا سیلاب پشت سر آن جمع شود, نه تنها سیلاب به ما 
ضرر نمی زند, بلکه هروقت نیاز به آب شد, دریچه ی سد را باز کرده و 
گیاهان و دام ها از آب آن سد, بهره مند می شوند. 


خال اگر سااب مهار تشوور اطعا مر واه مار تاش ها ه کش تاره 
و خانه ها سرازیر شده و همه را ویران می ۸ 


در مورد انسان نیز, نیروی غضب برای دفاع و شهوت برای بقای نسل لازم 
است, ولی اگر این دو غریزه بر اثر افسار کسیختکی طغیان کنند: , موجب 
بروز جنایات ویرانگر و انحرافات جنسی و بی عفتی خواهند شد. 


تیجه اینکه: اگر بخواهیم جامعه را از لوث گناه پاک سازیم, و یا وجود 
خویش را از الودگی کناه, حفظ کنیم, باید غرایز و تمایلات نفسانی را 
کنترل و تعدیل کنیم. 


ال کترل و تعدرل غرانن تتمیانی: از بف برناعه هابی داود کن جر این 


 پ‎ 


در قرآن 12 بار سخن از قلب به میان آمده است. و در آیات متعدد از 
قلب کافران و متافقان و مجرمان. به قلب مهر زده, قلب بیمار, قلب 
سخت. قلب منحرف و قلب قفل زده یاد شده است. 


بحت و بررسی پیرامون قلب. نیاز به شرح بسیار دارد که از حوصله این 
کتاب, خارج است. اما منظور از قلب یعنی مرکز فرماندهی و تصمیم گیری 
اعسای انت ن صلف ا من رها استه و هتکس اب 
ناسالم و تاریک, کانون فساد می باشد, و ما در راستای اطاعت خدا و 
دوری از گناه, باید توجه عمیق به پاک نگهداشتن قلب, داشته باشیم. 


و انا مایخ رابت عالیی از آسام ضاوق غايه ااسلام تبحم کید 


«ما من یمومن الا و لقلبه ۳ فیي جو فه, ۳ ینقت فیها الوسواس 
الخاش وان سفت ها الملی یمه الله السومم بانمای وی قوله عالن 


«و آیدهم بروح منه»>(2(».)1) 


«قلب هر شخص با ایمانی در درون دارای دو گوش است: گوشی که 
وسواس خناس در آن می دمد و گوشی که فرشته در آن می دمد, و 
دا یواست ار 
خداوند که مومنان را بوسیله روح خود, تقویت کرده است.» 


قلب کانون انگیزه ها 
نیت های پاک و آلوده هر دو از قلب سر چشمه هی برد و انگیزه های 


انحراف و گناه, بر اثر ناصافی دل پدید می آید, اگر بخواهیم به گناه آلوده 


رسول اکرم صلی الله علیه واله فرمود: 


«نیّه المَوّين خیر من عمله و نیّهْ الکاهر شدٌ من عَمَله و کل عامل یعمل 


«نیت موّمن بهتر از عمل اوست و نیت کافر بدتر از عملش می باشد و 


در شرح این حدیث مطالب بسیار گفته شده اما به نظر می رسد بهترین 


قول این باشد که چون نیت کانون و مرکز تصمیم گیری و چگونه بجا 
آوردن اعمال در کم و کیف است, لذ| نیت مومن که پاک است کانونی 


برای کارهای نیک با کیفیت عالی می گردد. حتی اگر عملی انجام ندهد ولی 
زمینه برای اعمال نیک دارد. ولی نیت کافر چون ناپاک است کانون فساد 
خواهد شد, گرچه کاری انجام ندهد ولی آماده ی کارهای زشت است. 
انچنان فکرش 

آلوده است که هر لحظه احتمال آن دارد که بزرگترین گناه را انجام دهد. 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


ص: 17 
1- 80) مجادله / 22. 


2 81) کافی, ج 2 ص 267. 
3- 82) کافی, ج 2 ص 84. 


«دوزخیان از این رو جاودانه در دوزخ می مانند که نیت داشتند اگر هميشه 
در دنیا می ماندند همواره خدا را نافرمانی کنند. و بهشتیان از این رو 
جاودانه در بهشت می مانند که نیت داشتند اگر هميشه در دنیا می ماندند 
همواره از خدا اطاعت نمایند. بنابراین هر دو دسته بخاطر نیتشان جاودانی 


شدند. »> 
سپس امام صادق علیه السلام این آیه را تلاوت فرمود: 


«بگو هر کس بر اساس ساختار و شیوه ی خود عمل می کند.» یعنی طبق 
نیت خود.(2) 


بدا وهی کفت کم افلی ماه غداه ز فیمر محیظ وم در کل کر 


نیت ناپاک شکل خواهد گرفت. 


اصولاً 9 اسلام عملی ارزش دارد که از روی نیت پاک و خالص انجام 
شود. وگرنه در پیشگاه خداوند پذیرفته نمی شود. 


رسول اکرم صلی الله علیه واله فرمود: 
«رِنْ اللَع لایقبل عملاً فیه مثقال ذژه من ریا»(3) 
«خد| کصلی) را که در آن به مقدار ذره ای ریا بااشد نمی پذیرد.» 
امام صادق علیه السلام فرمود: 
«اگر مقمن قصد کار نیک کند و انجام ندهد برای او پاداشی نوشته شود و 
اگر انجام دهد ده پاداش برای او نوشته می شود ولی اگر موّمن قصد کار 
بد کند و انجام ندهد» کیفری بر او نوشته نشود.»(4) 
حبٍ و بغض 


قلب کانون حب و بغفض در وجود انسان است و باید آن را بر اساس اسلام 
تنظیم کرد, زیرا حب و علاقه به چیزی موجب انجام ان می شود, و بعض و 


نفرت از چیزی موجب ترک ان می گردد. 


و این مساله بقدری مهم است که امام صادق علیه السلام در سخنی 
فرمود: 


«هل الایمان الا الحب و البغض» 
«مگر ایمان جز حب و بفض است.» 


یک مثال: شخصی در خانه اش نشسته, ناگهان می فهمد که گربه ای آمد 
و نیم کیلو گوشتی که خریده و در آشپزخانه بود, ربود و رفت. او بر می 
خیزد و به دنبال گربه می رود تا گوشت را از او بگیرد ولی وقتی که گربه 
از خانه بیرون پرید و در کوچه فرار کرد دیگر او را دنبال نمی کند زیرا حب 
اوبه توت ۲ ارت یدای و 


ولی اگر روباهی آمد و مرغ خانه را ربود و با خود برد آن شخص روباه را 
در خانه و کوچه دنبال می کند ولی وقتی که روباه به بیابان فرار می کند او 
از دنبال کردن روباه صرف نظر می نماید؛ زیرا حب او به مرغ و بغض او 
نسبت به روباه تا این اندازه بیشتر نبود. 


اما اگر گرگی آمد و گوسفند او را ربود و با خود برد آن شخص گرگ را در 
خانه و کوچه و بیابان دنبال می کند بلکه گوسفندش را از او بگیرد وقتی که 
گرگ از بیابان دور شد و از کوه بالا رفت آن شخص از گرگ صرف نظر 
کرده و باز می گردد چرا که حب و بغضش او را بیش از این اندازه 
نتوانست حرکت دهد. 


حال اگر درنده ی دیگری آمد و کودک خردسال او را گرفت و با خود برد 
آن شخص آن درنده را در بیابان و کوه دنبال می کند, و همچنان به دنبال او 
شب و روز می رود تا آن را بگیرد و با خود می گوید هر چند برای بدست 
آوزدن جنازه ی کودکم باشد باید به دنبال آن درنده برزوم. 


ص: 19 
1- 83) اسراء / 59. 


2 84) کافی, ج 2 ص 85. 
3- 85) بحار, ج 72 ص 304. 


4 86) کافی, ج 2 ص 125. 


با این مثال روشن می شود که «حب و بفض» و درجات آن چه نقش 
بالایی در اراده و حرکت انسان دارند و هرچه حب انسان به چیزی زیادتر 
شد., آن را بیشتر دنبال می کند و هرچه بغض انسان به چیزی زیادتر گردید 
شفز نمی کون نا تست یه آر ستت عی ساره 


اسلام حب و بغض انسان را بر اساس صحیح و در راستای اطاعت خدا 
قرار می دهد تا کانون تصمیم گیری انسان را سالم و پاک سازد. 


ج - فکر و انديشه 

کانون دیگری که در وجود انسان سرچشمه کارها است تفکر و اندیشه 
است. فکر سالم محصول و بازده سالم و پاک دارد و فکر الوده بازده 
ناسالم و الوده خواهد داشت. 

امیر مومنان علی علیه السلام می فرماید: 

«من کتّر فکرة فی المعاصی دَعته الیها»(1) 

«کسی که بسیار درباره گناه فکر کند او را به گناه سوق می دهد.» 

و حضرت عیسی علیه السلام ضمن گفتاری به حواریون فرمود: 

«ومن به شما امر می کنم که روح خود را به زنا خبر ندهید (فکر زنا 
نکنید) تا چه رسد به اينکه زنا کنید زیرا کسی که روح و فکرش را به زنا 
خبر دهد مانتد کی است که در اطاق رنکینی اتش: روشن کید ِِِ 


بعنی فکر گناه کانون تصمیم گیری وجود انسان 2 الوده میت نماید و چنین 
کانونی به تاریکی گناه نزدیکتر است تا به سفیدی اطاعت خدا. 


8- زمینه های پیدایش گناه 
گناه شناسی > زمینه های پید ایش گناه 


در «گناه شناسی» از موضوعات بسیار مهم. شناخت «زمینه های گناه» 
ات اه ند یا ال ار هم ات اتقو ارت 


در باغ لاله روید و در شوره زار خس 


کسی که می خواهد گناه نکند حتماً باید به زمینه های گناه توجه کند, , وقتی 
آنها زا شتاخت به پیشکیری و درمان نان بیر داز ذ. 


کمبود ویتامین ها در بدن, انسان را آماده پذیرش میکرب ها می کند و یا 
بیماری ها را پرورش و گسترش می دهد, پس باید اين کمبودها ۳۳ 
گردد تا تا زمینه پذیرش و همچنین زمینه پرورش بیماری ها از بین برود. 
بنابراین باید «زمینه شناس و زمینه زدا» باشیم. مثلا اگر در منزل چاه 
فاضلابی زميینه ساز انواع پشه ها می بااشد سمپاشی بيهوده است باید چاه 


را پر کرد. 

در بررسی زمینه های گناه می توان امور بسیاری را نام برد که هر یک با 
کمیت و کیفیت خاصی زمینه ساز هستند. اما در اینجا به چند موضوع مهمتر 
در این رابطه می پردازيم مانند: 

1- زمینه های فرهنگی و تربیتی. 

2- زمینه های خانوادگی. 

3- زمینه های اقتصادی. 

4- زمینه های اجتماعی. 

5- زمینه های روانی. 


وان اهر کم ان لتجدتوا انفشیکه بالزا فصلا من ان وا حارج 
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۱ 


9- زمینه های فرهنگی و تربیتی گناه 

گناه شناسی » زمینه های فرهنگی و تربیتی گناه 

1-1- جهل و حماقت 

جهل و حماقت, زمینه گناه را در انسان به وجود آورده و او را به سوی 
گناه می کشاند. جهل به خدا, جهل به هدف از آفرینش, جهل به قوانین 
خلفیه حمل هشن کلام ه انار ان 


چنانکه یک فرد جاهل و بی سواد غذای آلوده به میکرب را بر اثر جهل به 
اتاتن .مه ورن غلی یی دز مسر یی ب اس هر کی آن زا تج ورد 


در دوران جاهلیت که گناهان گوناگون, سراسر زندگی مردم را گرفته بود, 
بیشتر بر اثر جهل و حماقت بود. برای توضیح به این ایات توجه کنید: 


«قالوا یا موسی اجقل نا الهاً کما لهم آلهه قال ائکم قوم تجهلون»(1) 
«#بدی اسرائیل به موسی گفتند: برای ما معبودی (از بت) قرار بده چنانکه 
آنها (بت پرستان) معبودانی (از بت) دارند. موسی گفت: شما حمعیتی 
جاهل و نادان هستید.» 

از زبان حضرت لوط علیه السلام خطاب به قومش می خوانیم: 

«ءانکم لتاتون الژجال شهوةّ من دون النساء بل انتم قوم تجهلون»(2) 


«آیا شما به جای زنان: به سراغ مردان: از رو شهوت می: زوید؟ شما 
قومی جاهل هستید.» 


هر ای 99 سوره ی یوسف می خوانیم: 

ي ] ح اس ۳ ِ 1 1 ِ 

«قال هل علمتم ما فعلتم بیوسشف و اخیه اذ انم جاهلون» 
اس و تنم 


«یوسف (به برادران خود) گفت: آیا دانستید که با یوسف و برادرش 
(بنيامین) چه کردید؟ آنگاه که جاهل بودید.» 


از اين آیات به روشنی استفاده می شود که جهل و نادانی یکی از زمینه 
های کناهان است. 


در روایات نیز بسیار آمده که جهل, زمینه گناه است. در اینجا به ذکر چند 


1- امام علی علیه السلام در عهدنامه ی خود به مالک اشتر می فرماید: 
«لا یجتری علی الله الا جاهل شقی» (3) 

«گستاخی و جرأت بر (نافرمانی) خدا را جز جاهل و شقی روا نمی دارد.» 
2- و نیز از گفتار آن حضرت است: 

«الجهل معدن الشر, الجهل اصل کل شر, الجهل یفسدالمعاد»(4) 


«جهل مرکز زشتی است. جهل ريشه و پایه زشتی است. جهل موجب 
تباهی معاد انسان است.» 


3- چنانکه قبلاً اشاره شد امام صادق علیه السلام به سماعه فرمود: عقل 
و لشکرش را بشناس و همچنین جهل و لشکرش را بشناس. سپس 75 
خصلت زشت رابه عنوان لشکر جهل برشمرد.(5) 


این روایت جامع بیانگر آن است که جهل اساس و محور خصلت های 
زشت و گناهان بزرگی همچون: حرص, خیانت, رباء ثیرنگ, تکبر, 
پدر و مادر. پیمان شکنی, بی تابی, شانه خالی کردن از وظیفه جهاد. سبک 
سری, کینه و دشمنی و....است.(6) 

4 حضرت علی علیه السلام می فرماید: 

«قَضَم ظهری رَجُلان: عالم مَتَهنّک و جاهل مُتَنسَک»(1) 

«دو شخص, کمرم را شکستند, دانشمند بی پروا, و جاهل مقدس نما.» 


سپس فرمود: جاهل, انسان را با زهدنماتيش می فریبد, و عالم با 
گستاخی و بی پروائیش: انسان را مغرور و فریفته خود می کند. 


5 - و نیز فرمود: 
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1- 89) اعراف / 38. 

2- 90) نمل / 5د. 

3- 91) نهح البلاغه, نامه 3د. 

4 92) فهرست غرر. (جهل). 

5- 93) کافی, جح 1 ص 21 - 23. 

6- 94) البته مراد از جهل بیسوادی نیست بلکه مراد بی عقلی و ساده 
اندیشی و زود باوری است. 

7 95) قصارالجمل, ج 1 ص 127. 


«ااکم. خالحفال خرم. الختتمیین عالفعار میم القلماه قامم قفتة کل 
مفتون»(1) 


«بپرهیزید از جاهلان عبادت پيشه و از گنهکاران دانشمند, چرا که این ها 
مابه فننه و اشوب هر فتنه شده هستند.» 


6- و در سخنی دیگر فرمود: 
«لاتری الجاهل الا مفرطاً او مُفطاً»(2) 


«نمی بینی جاهل را مگر اینکه يا راه افراط و زیاده روی را می پیماید و یا 
رام تقریط و کمتا هیا جد اعتدال رآ 


7- و در بیان دیگر فرمود: 

«الی اللّه اشکو من معشر یعیشون جهالا ویموتون ضلالا»(3) 

«شکایت به خدا می برم از گروهی که در جهل ونادانی زندگی می کنند» 
8- در قرآن در جریان موسی علیه السلام و ساحران آمده: وقتی که 
سا ای ات وا ات هه ار رس سه ای 
حرکتند؛ 

«قأوجسَ فی نفسه خیفه موسی»(4) 

«ناگهان موسی در دل خویش ترس خفیفی احساس کرد.» 

امیرمومنان علیه السلام در توضیح این مطلب می فرماید: 


«لم یوجس موسی علیه السلام خیقةّ علی نفسه بل آشقق من عَلبه 
الجهّال و دول الصْلال»(5) 


ی ام مر ورس رس 
جاهلان پیروز گردند و دولت های ضلال برنده شوند.» 


این سخن نیز از کارهای انحرافی جاهلان پرده برمی دارد و بیانگر آن 
است که جهل زمینه ساز گناهان بزرگی همچون مبارزه علنی با پیامبران به 


جلوگیری بنی امیه از تعلیم شرک 
از اخادیت الب آنکه آمام صانق غلیه آلملام قر وود 


«آن بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان ولم یطلقوا تعلیم الشرک لکی 
اذا حملوهم علیه لم یعرفوه»(6) 


«بنی امیه تعلیم ایمان را برای مردم آزاد گزاردند ولی تعلیم شرک را آزاد 
نگذاردند تا اگر مرذدم. را بر شری وادار کردند ان.را تشناستد. (و در نتیجه 
از روی جهل قبول شرک نمایند).» 


۰ 7 1 
از بنی امیه که غوطه ور در شرک بودند. روی ک و 
اهل البیت علیهم السلام که از شرک به دور بودند متوجه می شدند, آری 
رهبران طاغوتی حساسیت داشتند که مردم از دستورات سازنده و بیدار 

شام ام سل آااعت دون مر آها مور 


زمینه انحراف آنها را فراهم سازد. 
2-1- قوانین و سنت های غلط بشری 


اشستان ظنحاهی از آلودگی ها و گناهان مختلف نجات می یابد که در پرتو 
قانون کامل و اجرای ان قانون ژند کین کند, قانونی که تمام ویژگی های 
ساختار انسان را مور توجه دقیق قرار داده و آنچه را که موجب تکامل 
بشر و باعث رستگاری و نجات او از انحرافات و کژراهه ها است تامین 
نماید. چنین قانونی جز قانون الهی نخواهد بود. چرا که خداوند آفریدگار 
انسان و به تمام خصوصیات روحی و جسمی او اگاه می باشد و 


می داند که چه قانون و برنامه ای انسان را رستگار می سازد. روی این 
اساس نتیجه می گیریم که قوانین غلط بشری یکی از عوامل و زمینه های 
فزهنگی, کنان اس جرا کف ان قوانین بحای آنکه تخاب کش باشد کشراه 
کننده است. 
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1- 96) همان مدرک ص 128. 

2- 97) نهج البلاغه, حکمت 70 

23 98) نهح: البلاغه: خطبه 17. 

4 99) طه | 67-66. 

5- 100) نهچ البلاغه, خطبه 4. 

6- 101) کافی, ج 2 ص 416-415. 


ار ان خی ند یی ترا 

«انقّا بَدء وقوع الفتن آهواء تب و آَحکامْ تبتدع. یُخالف فیها کتاب اللّه»(1) 
ات وس سار ار سوام و او ی مج وس 
مخالفت دارد.» 

در اینجا فهرست وار به ذکر بعضی از قوانین غلط بشری می پردازیم: 

1- آزادی بی قید زنان و کشف حجاب. 

2- لغو قوانین قصاص و حدود و دیات. 

3- ازدواج با همجنس.(همجنس بازی) 

4- آزادی زن در طلاق دادن شوهر. 

5- اختلاط مدارس دختر و پسر. 

6- شرایط سنگین قانون ازدواج. 

7- گناه شمردن ازدواج موّقت و آزادی زنای با رضایت. 

8- قانونی بودن مشروبات الکلی. 

9- قانونی بودن کورتاژ. 

0- آزادی سرمایه داری و يا لغو مالکیت خصوصی. 

1- قانونی بودن ربا. 

2- غير قانونی بودن امر به معروف و نهی از منکر. 

3- معلم مرد برای شاگردان زن و معلم زن برای شاگردان مرد. 


4- قانونی بودن قماربازی. 


5- آزادی فیلم ها و عکس های سکسی و.... 


این اضف و اختال. ان؛ هر کدام منشا و زمینه ساز گناهان بوده و جامعه و 
فرد را به تباهی و انحراف می کشانند. 


1 التقاظ و حرش 


یکی از عوامل فرهنگی زمینه ساز گناه. مساله التقاط و تحریف قانون 
الهی است التقاط و تحریف عبارت از آن است که قانون الهی را تغییر 
داده و دستکاری کنند مقداری از قوانین بشری در داخل ان کرده و 
معجونی از قانون بشری درست کنند (که سر از بدعت و دین سازی بیرون 
می آورد) و آن را به عنوان قانون خدا معرفی نمایند. 


امیرمومنان علی علیه السلام در گفتاری می فرماید: 


«اگر باطل کاملاً از حق جدا می شد بر جویندگان حقیقت پوشیده نمی 
ماند و اگر حق از باطل, خالص و جدا می شد زبان دشمنان (از بدگویی به 
حق) قطع می گردید. 


«ولکن یوّخذ من هذا ضعث و من هذا ضعث فیمزجان! فهنالک یستولی 
الشیطان علی اولیائه». 


ولی قسمتی از حق و قسمتی از باطل را می گيرند و به هم می آمیزند 
اینجاست که شیطان بر دوستان خود چیره می شود.»(2) 


حفظ قانون و گناه بدعت 


در اسلام, حفظ حریم قانون بسیار مورد توجه و تاکید قرار گرفته و از 
قانون شکنی و التقاط و بدعت گذاری که تجاوز از حریم قانون است 
شدیدا نهی و منع شده است تا آنجا که بدعت گذار در اسلام محکوم به 
اعدام است و تفاوتی ندارد که چیزی بر قانون اسلام بیفزاید و یا چیزی را 
بکاهد, حلالی را حرام کند یا به عکس. 


یکی از نکات لطیف و جالبی که در قرآن و روایات اسلامی در راستای 
حفظ حریم قانون دیده می شود داستان حضرت ایوب علیه السلام می 
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1- 102) نهچ البلاغه, خطبه 50. 
2- 103) نهج البلاغه, خطبه 50. 


فشارها و رنج صبر و استقامت کرد. در یک مورد نسبت به همسرش 
ناراحت شد. (گوبا همسرش به دنبال انجام کاری رفت و دیر به خانه 
بازگشت و ایوب که از بیماری رنج می برد سخت ناراحت گردید) و چنین 
ا ا ۱ ۳ 


یکصد ضربه يا کمتر به او بزند و او را تنبیه کند اما بعد از بهبودی می 
خواست به پاس وفاداری ها و خدماتش او را ببخشد ولی مساله سوگند و 
نام خدا و حریم قانون الهی در میان بود؛ 


خداوند به او فرمود: 


«و خْذ بیّدک ضفا فاضرب به و لا تحتث انا وجدناه ضاترا نعم العبد ائه 
اواب» 


«(به او گفتیم) بسته ای گندم (پا مانند آن) را پرایز و یه او (طمسرت) 
بزن و سوگند خود را مشکن. ما او را شکیبا یافتیم. چه بنده خوبی که بسیار 
بازگشت کننده به سوی خدا است.» 


همسر ایوب زن باوفا و مهربانی بود. درست است که در موردی خطا کرد 
و بخشش را نیز داشت. 


گرچه زدن یک دسته ساقه گندم يا چوب های خوشه خرما مصداق واقعی 
باعث شد که او این کار را انجام دهد و ایوب علیه السلام به دستور خدا در 
عین عفو, ظاهر قانون را نیز حفظ کرد.(1) 


نظیر این معنی در اجرای حدود اسلامی در مورد خطا کاران بیمار نیز آمده 


است. 


در چند روایت ذکر شده که شخص بیماری زنا کرده بود و می بایست حد 
صد ضربه شلاق بر او جاری گردد رسول خدا صلی الله علیه وآله دستور 
داد خوشه خرمایی که دارای صد شاخه بو آهردند هیا ان یی نیز ت «ه: [ز 
بیمار زد و همان را در اجرای حد کافی دانست.(2) 


البته تأطفتة نماند این گونه امور در موارد استثنایی و خاصی است و گرنه 
در موارد دیگر که استحقاق نباشد هرگز مجاز نیست. 


آری حتی در موارد استثنایی باید حربم قانون را در ظاهر حفظ کرد تا 
موضوع قانون شکنی در جامعه راه نيابد. 


در مورد «بدعت» که یک گناه بسیار بزرگ و یک نوع تجاوز به حریم قانون 


می باشد به چند روایت زیر توجه کنید: 


«و ان شر الناس عند الله امام جاثر ضَلّ و صُلَّ به فامات شْتّه مَأّخودّه و 
احیا بدعه مَتروکه»(3) 


«بدترین مردم نزد خداوند رهبر ستمگری است که خود گمراه است و 
مردم بوسیله او گمراه می شوند سنت های پذیرفته شده را از بین می برد 
و بدعت های متروک را زنده می کند.» 

2- رسول اکرم علیه السلام می فرماید: 


فا انیت ای کی ای یی الم مه من لش لاه 
لعنها لله»(4) 


«هرگاه بدعت ها در میان امتم آشکار شد, بر عالم (دین) است که علمش 
زا آشکار کند (و بر ضدبدعت گدارها افشاکرق. تماید) و. اکر سنین. نکرد 
پس لعنت خدا بر او باد.» 

3- و نیز آن حضرت صلی الله علیه وله فرمود: 

«کل بدعه ضلاله و کل ضلاله سبیلها الی النار»(5) 

«هر بدعتی گمراهی است وراه هر گمراهی به سوی آتنشن دوزج است.» 


کب اسرم تا خی ع ند اتساه عی قزر مان 


«من مشی الی صاحب بدعه فوقره فقد سعی فی هدم الاسلام»(6) 


«کسی که برای دیدار بدعت گذار به سوی او برود و او را احترام کند در 


حکم اعدام بدعت گذار 
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1- 104) نمونه, ج 19 ص 299. 

2 105) وسائل الشیعه. ج 18 ص 323-320. 
3- 106) نهج البلاغه, خطبه 163. 

4- 107) وسائل الشیعه, ج 11 ص 510. 

5- 108) وسائل الشیعه, ج 11 ص 511. 

6- 109) همان مدرک. 


فارس بن حاتم از دروغگویان و غلات مشهور و بدعت گذاران بود و مردم 
را به مذهب فاسد خود دعوت می کرد. امام هادی علیه السلام به اباجنید 
دستور داد ۳ فارس را اعدام کند و امام حسن عسکری علیه السلام خون 
او را هدر دانست و بهشت را برای قاتل او ضامن گردید. سرانجام اباجنید 
آن بدعت گذار را کشت(1) 


4-1- گفتار و کتب ضاله 


یکی از زمینه های فرهنگی گناه و انحراف کتب گمراه کننده و با وسایل 
تبلیغاتی گمراه کننده می باشد. و لذا در اسلام خواندن «کتب ضاله» و یا 
گوش دادن به سخنان گمراه کننده حرام است. 


توضیح اینکه: همانگونه که جسم انسان ها از نظر قدرت و توان مختلف 
اسسم ما شعضی قدرت کحم وفتاشت. کیان بر با دا رده بعفتی.ختی 
قدرت تحمل پنج کیلو بار را ندارند. فکر انسان ها نیز تفاوت دارد. بعضی 
توان حل یک مساله ساده ی ریاضی را ندارند و بعضی همچون کامپیوتر 
نیرومند, مشکل ترین مسایل ریاضی را در چند لحظه حل می کنند. 


قدرت تحقیق و بررسی دارند. اشکال ندارد چرا که آنها با مطالعه و 


ولی مطالعه آن کتاب ها و يا شنیدن گفتار گمراه کننده برای افرادی که 
فکر ناتوان و دانش اندک دارند, مسموم کننده و خطرناک است. 

چنانکه در تاریخ دیده می شود دشمنان با انتشار کتب گمراه کننده مردم 
را از راه حق باز داشته و به سوی باطل می کشانند به عنوان نمونه: 
وقتی که اسلام ظهور کرد دانشمندان یهود موقعیت خود را دز خن ید۳ 
لذا اوصافی را که درباره ی پیامبر اسلام صلی الله علیه واله در تورات 
آمده بود تغییر دادند و صفاتی ضد آن را در تورات نوشتند تا عوام یهود به 
سوی اسلام جذب نشوند. قرآن در سر رش آنان قی. فرماید: 


«قَویل لین یکتبُون الکتاب بایدیهم ثم یَقولو هذا من عنداللّه لّشتروا یه 
تا فایلا فمیل آمم متا کیت آیتیمم معیل امم ها تکسون 2۱ 


«وای بر آنها که مطالبی با دست خود می نویسند سیس آن را به خدا 
نسبت می دهند تا به بهای کمی آن را بفروشند. وای بر آنها از آنچه با 
دست خود نوشتند و وای بر آنها از آنچه از اين راه به دست آوردند.» 


نظیر این مطلب در آیه 6 سوره لقمان آمده که تور تفتینیر آز ع وا نیج 
تاجر مشرکی که به فارس آمده بود, داستان های رستم و اسفندیار را فرا 
گرفت و به حجاز بازگشت و گفت: اگر محمد صلی الله علیه وآله داستان 
ال ۳ که آیه 
مذکور در سرزنش او نازل شد. 


امام جواد علیه السلام می فرماید: 


«من آصفی الی ناطق ققد عبّده قان کان الاطِق عَن اللّه فقد عَبة اللّه و 
آن کان الناطق ینطق غن لسان آبلیس فقد عَبد الابلیس»(3) 


«کسی که به (گفتار) گوینده ای گوش فرا دهد او را بندگی کرده است 
بنابراین اگر گوینده از خدا و دستورات او سخن می گوید شنونده ی او خدا 
را عبادت کرده و اگر از شیطان سخن می گوید شنونده ی او شیطان را 
عبادت نموده است. 


1 تلفین و کقلید 


در مسایل ی ی ی ساز, تلقین و تقلید 
رود ه کرنه درمسته متا ز. گناه ی تفتوند؛ 


ص: 24 
1- 10( سفینه البحار, ۳ 1 ص‌ 0دد. 


۱۸ 
1123 خی العقه دض 16 5 


در قرآن بعضی از عناوین تکرار شده که این تکرار علاوه بر فواید دیگر 
1 تلقین وزمینه ی سوق دادن بشر به سوی این عناوین می باشد 
مانند: 

واژه «اللّه» و «اله» که 2807 بار در قرآن تکرار شده است. 

یا جمله: «ان الله علی کل شیی قدیر» «خداوند بر هر چیز تواناست.» 
واینکه خدا «قدیر» (توانا) است چهل و پنج بار در قرآن آمده است. 


در سوره «الرجمن» که در مکه نازل شده و 78 آیه دارد, 31 بار «قباگ 
آلاء ریکما تکذبان» «پس کدامین نعمت های پروردگارتان را تکذیب می 
کنید؟» تکرار شده است. 


در سوره «مرسلات» این آیه 10 بار تکرار شده است: 

«ویل یَومتذ لمُکدّبین» «وای در آن روز (قیامت) بر تکذیب کنندگان» 

اين جمله در آیه 11 «طور» و آیه 10 «مطففین» نیز آمده است. 

در سوره ی «قمر» 4 بار «و لد سُرنا لِلدکر قهل من مَدٌکر» 

«ما قرآن را برای یادآوری آسان کردیم آیا کسی هست که متذکر شود؟» 


این تکرارها بیشتر جنبه ی تلقینی دارد تا گوش جان ماء اين امور را مکرر 
در مکرر بشنود و این مطالب در اعماق جان, نقش ببندد. 
سمل سای لاه ات ره 


«به دروغگو راه دروغ را تلقین نکنید چنانکه فرزندان یعقوب نمی دانستند 
که گرگ انسان را نیز می خورد تا اینکه پدرشان آن را , :انا ور تاقیزه 
نمود.»(1) 


تقلید 


کور کورانه» است. 

قاید دارای آفقساتی امه ای ‌عالم از طالم 2 شید الم از سادل 
3- تقلید جاهل از جاهل 4- تقلید جاهل از عالم. 

در میان اين اقسام تنها نوع چهارم صحیح است و نوع اول نیز گاهی صحیح 
و گاهی ناصحیح است. 

اما تقلید جاهل از جاهل و یا تقلید عالم از جاهل, تقلید کورکورانه است و 
گاهی زمینه ساز بسیاری از مفاسد و جنایات می شود. 


تقلید کورکورانه بعنی عدم استقلال. وابستگی ۳ بار به دیگران و به 
دتبال آن.مدبدستی و هرزه رای و زنذ نی بو و طفیلی. 


کر فان فی و انیم : افیف که که رسولان خدا مردم را به توحید و ترک بت 
پرستی دعوت می کردند بت پرستان در پاسخ می ؟ 
«آن انتم 1 بشتتر مثلنا تریدون آن تضدونا عضا کان بعید آباوبا»۱ ما 


«شما انسان هایی مانند ما هستید و می خواهید ما را از آنچه پدرانمان 
می پرستیدند باز دارید.» 


تقلید کور کورانه از نیاکان یک منطق سستی است که مشرکان در برابر 
پیامبران اقامه می کردند و همین منطق بی اساس نمی گذاشت که از 
گناهان و انحرافات عقیدتی و اخلاقی خود دست بکشند؛ قران می فرماید: 


«و اذا قیل لهم ابعوا ما آنزل اللّه قالوا بل کْیع ما آلقینا علیه آباونا»(3) 


«و هنگامی که به مشرکان گفته می شدٍ از آنچه خدا نازل کرده است 
پیروی کنید, در پاسخ می گویند: بلکه ما از آنچه پدران خود رابر آن یافتیم 
پیروی می نماییم.» 


ص: 2 


[- - 113) سفینه البحار. ج 2 ص 474. (تلقین یعقوب به فرزندانش این بود 
که اگر یوسف را به صحرا ببرید می ترسم گرگ او را بخورد. آنها از تلقین 


پدر سوء استفاده کرده وهمین را دستاویز قرار دادند.) 

2 114) ابراهیم / 10. 

3- 115) بقره / 170. (تقلید کورکورانه از نياکان در آیات 70 اعراف, 62 
و 87 هود نیز امده است.) 


ٍ یکی دیگر از زمینه های فرهنگی گناه, شخصیت گرایی است. روشن است 
که انسان در زندکی تباید به الکو داروو الکم باید یک اتشان. کامل باشتد ۶ 
به پیروی از آن بتوان به اهداف عالی انسانی نایل گردید. 


هميیشه وجود الگوها و سرمشق های زر کی زندگی انسان وسیله 
موّثری برای تربیت آنها بوده است و انسان طبعاً الگوگرا است و در تمام 
ابعاد زندگی می خواهد. شخصی را الگوی خود سازد و به دنبال او حرکت 
کند. ولی اگر فرهنگ صحیحی در جامعه نباشد, الگوهای کاذب, جایگزین 
الگوهای صحیح شده, و در اين رهگذر ضربات سنگینی بر انسانیت وارد می 
گردد. 


در قرآن با تعبیر «اسوه حسنه» که به معنی تاسٌّی و پیروی نیک است از 


الگوی صحیح یاد شده و این تعبیر سه بار در قرآن آمده است.(1) و در این 
ننته. مورخ: بیافیز اسلام.ضلی, الله.غلیه. والم. و آیزهیم. خلیل. علیه: السلام به 


عنوان اسوه ی حسنه معرفی شده اند. 


باید کاملاً توجه داشت که الگوهای کاذب و شخصیت های مصنوعی و 
تراشیده. یکی از بلاهای بزرگ و زمینه های فساد و گناه است و باید در این 
راستا با کمال دقت و احتیاط گام برداشت. 

7-1- کتمان حق 


۳ زمینه ساز گناه است که موجب ایحراف تج ود شدن حق و 
ارزش ها در جامعه می شود, لذ| قرآن شدیدا ادن مت کرته است: 


«و لا تل 0 اجه بالباطل و تکتموا الحند وان تفلمه ۳ ۱ 
«وحق را با باطل نياميزید وحقایق را با اینکه می دانید. کتمان نکنید.» 


و در آیه 159 همین سوره, کتمان کنندگانِ حق مشمول لعن خدا و لعنت 
کنندگان قرارگرفته اند. 


رسول اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند: 


«من سثل عن علم یعلمه فکتم لجم یوم القیامه بلجام من نار»(3) «هر 
گاه از دانایی چیزی سوّال شود ولی او با اینکه جواب پرسش را می داند 
کتمان کند. در قیامت افساری از اتش بر دهان او زده شود.» 


مه هاق خاتوارگی کتاه 

گناه شناسی » زمینه های خانوادگی گناه 

یکی دیگر از زمینه ها که نقش بسزایی برای سوق دادن انسان به سوی 
گناه دارد زمینه های بد خانوادگی است چنانکه زمینه های نیک خانوادگی اثر 
تا سس سا کاض ات 

کر اقا ند اس تعارز قح کید 

خشت اول چون نهد معمار کج 

تا ثریا می رود دیوار کج 

و حافظ می گوید: 

گوهر پاک بباید که شود قابل فیض 

ی تن لوْلوٌ و مرجان نشود 


و 0 
و سالم باشد از همان آغاز دستورهایی داده که اگر بطور دقیق رعایت شود 
قطعاً نتایج درخشانی خواهد داشت از جمله: 


ص: 26 
1- 116) احزاب /1, ممتحنه / 5-4. 


رن 421 
سس الییان 1ص 240 تفه البحار زج ضن 470 


1- قانون ورائت. 
2- ازدواج. 

3- تربیت فرزند. 
4- تغذیه. 

1-2- قانون ورائت 


امروز بر همگان روشن است و از نظر علمی و دینی از مسلمات است 
که همانگونه که فرزندان در شئّون جسمی از پدر و مادر ارث می برند در 
امور معنوی و حالات روحی نیز ارث می برند. 
مثلا پدر و مادری که شجاع, پاکدامن, با اراده و متدین هستند. نقش بسیار 
در انتقال این صفات به فرزندان خود دارند. 


وب شکفن ار فرسنمه‌اناک. سست اراد وت نفهیان. خاشتی شاه 
زمینه ساز این صفات در فرزندان خود خواهند شد. برای توضیح بیشتر به 
ذکر یک ایه و چند روایت می پردازیم: 
خود چنین نفرین کرد: 

«پروردگارا! احدی از آنان را روی زمین زنده مگذار, چرا که اگر آنها را 


زنده بگذاری, نقد کاتت را گمراه می کنند و جز نسلی فاجر و کافر بوجود 
نم اوه ۱۱ 


این ابة. اشاره بهة قانون وراتت من کند که پدر و مادر تاباک موجخب ایجاد 
فرزند نایاک خواهند شد. 


ار ی 


«آشهد ایک کنت تور فی الاضلاب الشامکهه الارخام المطفره لم سک 
الجاهلیه بانجاسها و لم تلبسک من مذلهات ثیابها» 


«گواهی می دهم که تو نوری بودی در پشت های بلند مرتبه و در رحم 
های پاک, دوران جاهلیت بوسلیه پلیدی هایش تو را الوده نساخت و تیره 
گی های جامه هایش را بر تن تو نکرد.» 


اين عبارت معروف در زیارتنامه ها, اشاره به طهارت و پاکی پدران و 
ها اه سم و ام ار تا 
قداست و پاکی را به ارت برده آند. 


دولآ رخ لیالد عنه وله می فر مات 
«الشقی شقی فی بطن امه, و السعید سعید فی بطن امه»(2) 


«انسان تیره بخت در رحم مادرش تیره بخت است و انسان سعادتمند در 
رحم مادرش سعادتمند است.» 


تعکیی ات مد ها تفای سا میا از مالمن نه ار من ند 
انتخاب همسر شجاع 

پس از شهادت فاطمه ی زهرا علیها السلام امیرمومنان علی علیه السلام 
تصمیم گرفت ازواج کند, برادرش عقیل در نسب شناسی معروف بود 
خانواده ها و قبایل را خوب می شناخت, قلی علیه السلام موضوع تصمیم 
ازدواج خود ۳ با عقیل در میان گذاشت و به او فرمود: می خواهم بانویی 
تاکن ما رها اه تا ای اه سا مس و 
شیردل باشد. 

عقیل عرض کرد: چنین زن را برای چه می خواهی؟ 

علی علیه السلام فرمود: برای اينکه دارای فرزند شجاع و دلیر گردد. 
عقیل کفت: شین نی زر اسان باه سی لاب وجوو این و آه فاطمه: ( ام 


عقیل از ام البنین خواستگاری کرد و حضرت علی علیه السلام با او ازدواج 
نمود و از او فرزندان رشید و قهرمانی بوجود امدند که در کربلا به شهادت 
رسیدند, یکی از انها حضرت عباس, قمر 


ص: 27 


1 ایک ان تذرفم نضلوا غباد که و لا یلدها الا فاعرا کفارا» نی 277 
2 120) نهج الفصاحه. ص 375, بحار, ج 3 ص 44. 


تک هاش یه السای می اش این فردانر شعاغت مس را اه 
جانب (پدر و مادر) به ارث برده اند.(1) 


5 - امیرمومنان علی علیه السلام در عهدنامه ی خود به مالک اشتر 
بخصوص به افرادی که از «بیوتات صالحه» (از خانواده های صالح و پاک) 
برخاسته اند, تکیه کرده و در یک مورد می فرماید: 


تشم الضق یف المروات و الاحسات ۶ اه العمات الضا لح 


بر قرار ساز.» 


و در مورد دیگر می فرماید: 


«و توخ منهم اهل التجربه و الحیاء من اهل البیوتات الصالحه و القدم فی 
الاسلام»>(2) 


«در میان کارگزارانت آنها را که با تجربه تر و پاکتر از خاندان صالح و 


مس 


پیشگامتر در اسلام هستند بر گزین.» 


از اين کلام استفاده می شود که در کارهای کلیدی باید اقرادی را که از 


6- و نیز امیرمومنان علی علیه السلام فرمودند: 

«حسن الاخلاق برهان کرم الاعراق» (3) 

کوش شویی ها نشانة تیکی ری ها آنبنت:» 

منظور از «نیکی رگ ها» همان پاکی خانوادگی است که فرزند از پدر و 


مادر به ارث می برد. 
خاطره 


در جنگ جمل که در سال 36 هجری در بصره بین سیاه علی علیه السلام و 
سپاه عايشه و طلحه و زبیر واقع شد, علی علیه السلام در یک نقطه از 
جبهه به فرزندش محمد حنفیه فرمود: حمله کن, و از انجا که لشکر بصره 


در برابر محمد حنفیه تیراندازی می کردند. محمد حنفیه منتظر ماند که 
تیراندازی دشمن تمام شود, ان وقت حمله کند. 


بار دیگر علی علیه السلام به او فرمود: حمله کن! 


او حمله کرد, ولی بین تیرها و نیزه ها توقف نمود و از پیشروی باز ایستاد. 
آماس ی اه لام به و مایت 


«فضربه بقائم سیفه و قال ادرککی عرق من امک»(4) 


«با راستای شمشیرش به او زد و فرمود: ۳ (ارتی) از مادرت به سراغ 
تو امده است.» 


نشانه های فرزند نامشروع 
امام صادق علیه السلام فرمود: 
«فرزند نا مشروع چند نشانه دارد: 


1- ما خاندان پیامبر صلی الله علیه وآله را دشمن دارد. 2- به کار حرامی 
که از آن به وجود آمده (یعنی زنا) تمایل و اشتیاق دارد. 3- دین را سبک 
می شمرد. 4- در بر خورد با مردم خشن و بد اخلاق است.»(ظ) 


نتیجه اینکه: قانون ورائت از اصول مسلم اسلامی و علمی است که اگر 
بر اساس نادرست و ناسالم باشد, یکی از مهمنترین زمینه های گناه و 
کرانشبه اه را خر آنشبان به: وحود می آفرد. 


2 


در دین اسلام سفارش بسیار به ان شده است. 


و نیز در اسلام سفارش موکد شده که در انتخاب همسر اموری را رعایت 
کنند. همسر خوب زمینه ساز خوبی برای فرزندان نیک است و به عکس از 
زن الوده توقع داشتن فرزند نیک نیست و باید 
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1- 121) تنقیح المقال مامقانی, ریاحین الشریعه, جح 3 ص 292. 
2 122) نهح البلاغه, نامه 53. 

3- 123) غررالحکم, ج 1 ص 379. 

4- 124) تتمه المنتهی, ص 2. 

5- 125) سفینه البحار, جح 1 ص 560. بحار, جح 75 ص 279. 


دانست که یکی از زمینه های انحراف و گناه زنان ناصالح هلستند. که چنین 
زمینه ها را برای فرزندان خود پی ریزی می کنند در این راستا ,؛ به این 
۱۹ 

1- پیامبر صلی الله علیه واله در اختماعی برای مردم چنین فرمودند: 


«آیها الناس ایاکم و خضراء الذمن. قیل با رسول الله و ما خضراء الذمن؟ 
قال: المراه الحسناء فی منبت السوء»(1) 


«ای مردم! از سبزی هایی که از زمینه های کثیف می روید, دوری کنید. 
شخصی پر سید آن سبزی هاچیست؟ فرمود: زن زیبایی که از خاندان بد به 


وجود می آند: ۳ 


2 کین خضور سول غدا صلی اللم غلید والت آهد ی قر ورد 
ازدواج به مشورت پرداخت. رسول خدا| صلی الله علیه واله.: به او فرمود: 


«أنکج و علیک بذات الدین»(2) 

«ازدواج کن, و بر تو باد که با بانوی متدین, ازدواج کنی.» 

3- امیرمومنان علی علیه السلام فرمودند: 

«ایاکم و تزویح الحمقاء فان صحبتها بلاء. و ولدها ضیاع» «از ازدواج با زن 
تباهی است.»(3) 

4- امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«کسی که دخترش را به ازدواج شرابخوار دور اور پیوند خویشاوندی خود 
را با دخترش قطع کرده است.» 


5- امام صادق علیه السلام می فرماید: 
«طوبی لمن کانت امه عفیفه»(ظ) 


«خوشا به سعادت کسی که مادرش پاکدامن و عفیف باشد.» 
3-2- تربیت فرزند 


نکن از دستور العمل های مهم اسلام, تربیت فرزند بر اساس برنامه های 
پیدایش انحراف و گناه در فرزند می باشد. در اسلام به این امر مهم بسیار 
توجه و سفارش شده است. 


همانگونه که اگر باغبانی نهالی در زمین بکارد لازم است در تربیت آن 
بکوشد و عوامل پرورش آن را فراهم کند و از هرگونه عوامل آسیب رسان 
جلوکنری. نمایده. تا آن نهال: درختی برتمر کرددد پدر و فاد نیز باید در 
تربیت فرزند کوشا باشند که کوتاهی در این راستا مساوی با سقوط فرزند 


برای زن بعد از ازدواح هیچ چیزی مانند شوهرداری و خانه داری و 

فرزندداری نیست.؛ اگر او این سه مسئولیت بزرگ را براساس صحیح انجام 

دهد همه ی مشکلات در زندگی مشترک خانوادگی رفع می شود و دارای 
یک زندگی سالم و خوشبخت خواهد شد. 


اگر این سه موضوع درست انجام گیرد. نخستین کام و بزرگترین گام برای 
شوهر نیز باید تا آخرین توان خود زن را برای انجام اين سه وظیفه مهم 
کمک کند. 

در تربیت فرزند گرچه پدر و مادر هر دو مسئولند ولی سنگینی این کار 
معمولاً بر دوش مادر است, زیرا او بیشتر به بچه نزدیک است و با او سر و 
کار دارد. چنانکه در ناموس خلقت نیز, هنگامی که نطفه ی مرد در رحم زن 
قرار گرفت. به روشنی نقش بسیار زن در مراحل تکوین و تربیت فرزند, 
دیده می شود. 


به هر حال پدر و مادر در تربیت فرزند نقش بسیار دارند تا آنجا که رسول 
0 1 
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1- 126) وسائل الشیعه, ج 14 ص 29. 

2 127) وسائل الشیعه, ج 14 ص 30. 

3- 128) فروع کافی, ج 12 ص 12, وسائل الشیعه, ج 14 ص 56. 
129-4) فروع کافی, جح 2 ص 11. 

5- 130) بحار, ج 23 ص 79. 


‌ِ ۳0 ث 0 
«کل مولود ولد علی الفطره حثی لیکون ابواهما اللذان بهوّدانه و 
یتضرانه» (1) 


«هر نوزادی بر فطرت اسلام و دین دور از شرک, متولد می شود, و رنگ 
هایی همچون یهودیت و نصرانیت انحرافی از طریق پدر و مادر در او 
تحمیل و القاء می گردد.» 

0 حضرت فرمودند: 

«رحم الله عبداً اعان ولده علی بره بالاحسان الیه, و البالف له و تعلیمه و 
تأدیبه»(2) 


«خداوند رحمت کند بنده ای را که فرزندش را بر نیکی و سعادتش یاری 
کند بة او اخسان تفاند وبا آه انس و الفت بحیره و به آموزش و پرورتتن اه 
بپردازد.» 


باز فرمودند: 
«#رحم الله والدین اعانا ولدهما علی برهما» (3) 


«خداوند پدر و مادری را رحمت کند که فرزند خود را در راه سعادتش 
پاری می نمایند.» 


ان ی یه ام می رما 
«حق الولد «ِ الوالد ان پحسن اسمه ویحسن ادبه ویعلمه القرآن»(4) 


«حق فرزند بر پدر این است که پدر برای او نام نیک انتخاب کند و تربیت 
او را به نیکی انجام دهد و قرآن رابه او بیاموزد.» 


گرم نگه داشتن کانون خانواده 


در روش تربیت صحیح هیچ چیزی مانند محبت و گرم نگهداشتن کانون 
خانواده اثر بخش نیست, پدر و مادر باید محیط خانه را که فرزندانشان در 
آن محیط پرورش می پابند, کاملا سالم نگهدارند. خشت اول اصلاح و 
تربیت صحیح فرزند, به به اصلاح محیط خانه است. 


محبت زن و شوهر به همدیگر اساس سالم سازی محیط خانه است. 
رسول اکرم صلی الله علیه وآله می فرماید: 


«خیرکم خیرکم لاهله و آنا خیرکم لاهلی»(5) 


چنین هستم.» 


در کتاب بحار الانوار(6) روایات بسیاری امژن که در آنها سفارش هه محبت 
شوهر به همسرش شده است. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«دوستان ما کسانی هستند که به همسرانشان بیشتر محبت می 
کنند.»(2) 


و نیز فرمودند: 

«از اخلاق پیامبران این است که به همسرانشان محبت می کنند.»(8) 
شروی سین وتا ی الا اس اه ام وت 

«ما قبّلتْ ضَبیّاً قطّ», «من هرگز کودکی را نبوسیده ام!» 

وقتی او رفت پیامبر صلی الله علیه وآله فرمودند: 

«هذا رجل عندی اه من اهل الثار» 

«اين مردی است که در نزد من از اهل دوزخ می باشد.» 


یونس بن رباط می گوید: امام صادق علیه السلام به نقل از پیامبرصلی 
الله علیه واله فرمودند: 


‌ - 
«رجم الله من اعانه ولده علی بژه» 


«خدا رحمت کند کسی را که فرزندش را به نیکیش, پاری کند.» 


به امام عرض کردم: چگونه او را به نیکیش یاری کند؟ 
در پاسخ فرمود: 
«یقبل میسوره و یتجاوز عن معسوره و لایرهقه و لا یحرق به»(9) 


«انچه در حد توان اوست از او بیذیرد و انچه را برایش سخت است از او 


بگذرد و به او ظلم و تحمیل نکند و نسبت جهل و ابلهی به او ندهد.» 
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1- 131) نور الثقلین, ج 4 ص 184. 
2 132) مستدرک الوسائل, ج 2 ص 626. 
3- 133) فروع کافی, ج 6 ص 48. 

4 134) نهج البلاغه, حکمت 399. 

5- 135) وسائل الشیعه, جح 14 ص 122. 
6- 136) بحار, ج 103 ص 226 - 233. 

7 137) بحار, ج 103 ص 223. 

8- 138) بحار, ج 103 ص 228. 

و 139) فروع کافی, ج 6 ص 50. 


به این ترتیب نتیجه می گیریم که تربیت فرزند بر اساس صحیح زمینه ساز 
ارزش ها در وجود اوست و بر عکس عدم تربیت او زمینه ی انحراف و 
کناهبرا در آو به وجود من آورد: 

تحقیر زمینه ساز گنا 


از راه های مهم تربیت و هدایت؛ شخصیت دادن به افراد مخصوصاً به 
اه ایا ترا اس رارصا با 


پدر و مادر و مربیان, باید به کودک احترام بگذارند و غرور او را سرکوب 
ننمایند و به عبارت دیگر, از هر موضوعی که عقده حقارت و خودکم بینی 
در کودک ایجاد می کند دوری نمایند و در بزرگسالان نیز مساله چنین است 
باید احترام کافی به مردم گذارد تا احساس کمبود و حقارت ننمایند و گرنه 
سر از عقده ی حقارت بیرون آورده و منشا انحرافات و گناهان خواهد شد. 
امام هادی علیه السلام می فرماید: 

«من هانت علیه نفسه فلا تامن شره»(1) 

«کسی که شخصیتی برای خود قایل نیست از شر او بر حذر باش.» 

«من کرّمت علیه نفسه لم پهینها بالمعصیه»(2) 

«کسی که نفس خویش را گرامی می دارد با گناه خوارش نمی سازد.» 
رسول اکرم صلی الله علیه واله فرمودند: 

«لا یَکزبٌ الکاذب الا من مهاتو تفسه»(3) 

«دروغگو دروغ نمی گوید مگر به خاطر خواری نفس خود.» 


نتیجه اینکه نباید انسان کسی را تحقیر کند و خوار بشمرد چرا که موجب 
عقده ی حقارت شده و اين عقده زمینه ساز گناه خواهد بود. 


پیامبر صلی ( ی وآله و امامان علیهم السلام در تربیت کودک هرگز 
تخت کوری دا تم شکستتم که با ارام خاصن. .شصت. اد ۱ 
بارور می نمودند؛ 


وکا صای لهس دی فردای 
«اکرموا اولاد کم و احسنوا ادبهم یغفرلکم»(4) 


«به فرزندان خود احترام بگذارید و تربیت آنها را : به نیکویی انجام دهید که 
خداوند گناهانتان را می بخشد.» 


در اسلام سفارش شده بین فرزندانتان تبعیض قایل نشوید, مساوات در 
امفر زا نین. آنما حفظ. کنید. تیک با آنان.شکن نجمییت. ناض ند وف آنها 
تخدار ند ۳ القاب زشت یاد نکنید و.... 

امام صادق علیه السلام فرمودند: 


رسول خدا صلی الله علیه واله نماز ظهر را با مردم به جماعت خواند ولی 
بر خلاف معمول, دو رکعت آخر نماز را با شتاب تمام کرد. بعد از نماز 
مردم از اتخضرت برسیدند آیا جادته ای رخ داد که شنما تماز را ایتکونه:(با 
شتاب) تمام کردید؟ 


فرمود: «آما سمعتم ضُراخ الصّبی» 

«آیا شما صدای گریه کودک را نشنیدید؟»(5) 

ال مه فا وتف 

یکی از وظایف مهم پدر و مادر توجه عمیق و جدی به حفظ عفت و 
۰ کودکان است. در این خصوص پیامبر صلی الله علیه واله می 


«ایاکم ون یجامع الرجل امرأته والصبی فی المهد ینظر الیهما»(8) 
«مبادا در حالی که کودکی در گهواره به شما می نگرد آمیزش کنید.» 
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1- 140) تحف العقول. ص 574. 

مور الحکمی خر 

3- 142) بحار, ج 72. 

4 143) مکارم الاخلاق. ص 222. 
5- 144) فروع کافی, ج 6 ص 48. 
6- 145) بحار, ج 103 ص 295. 


و در ایه 58 سوره نور چنین می خوانیم: 


د... و الذین لم یبلغوا الخْلم هنکم تلاث مژات من قبل صلوه القجر و حین 
تص تصعون پیابکم من الظهیره و من بعد صلوه العشاء ثلاث عوراتِ لکم» 
«و کودکانتان که به حد بلوغ نرسیده اند در سه وقت از شما اجازه بگیرند, 
قبل از نماز فجر و در نیمروز هنگامی که لباس های (معمولی) خود را 
پیدون می. آهرید. و نفد بان تما تا ابرم شته.وفت: حضوضی: بر اقر تما 
است.» 


و در آیه 59 سوره نور در مورد فرزندان بالغ چنین می فرماید: 
فزن جلم الاطفال:متکم الم فایتا دنو کما اشتادن الدیرن من یی 


«و هنگامی که اطفال شما به سن بلوغ بر سند» باید (در همه وقت برای 
ورود به اطاق والدین) اجازه بگیرند. همانگونه که اشخاصی که پیش از آنها 
بودند اجازه می گرفتند.» 


از خی هگن آولباق اما ای ها شاه ین ا اه 


کودکان خود اعم از دختر و پسر بیاموزند که فرزند نابالغ در سه وقت 
موظف به اجازه گرفتن می باشد و کودکان بالغ وظیفه دارند در همه حال 
گام مه آضای خی رت اور اخارم سونو 


آری! در اجرای این دستورأت به هیچ وجه مسامحه کاری صحیح نیست و 
گاه می شود که سهل انگاری پدر و مادر و برخورد کودکان با منظره هایی 
که نمی بایست آن را ببینند. سرچشمه ی انحراف اخلاقی و گاه بیماری 


های روانی, و آلودگی جنسی شده است. 
4-2- تغذبه 


از نظر علم و دین مسلم است که علاوه بر اینکه غذا در جسم انسان اثر 
می گذارد و موجب حفظ و تقویت آن می گردد در روح انسان نیز اثر می 


گذارد. همانگونه که غذای سمی جسم انسان را مسموم می کند, غذای 
حرام روح انسان را الوده می نماید. 


در ایه 3 سوره ی مائده می خوانیم: 


۰ ‌ 


«خلر مت علیکم المیته والذم ولخم الخنزیر وما اهل لعیر اللّه به..» 


«گوشت مردار و خون و گوشت خوک و حیوان هایی که به غیر نام خدا| 
ذدیح شوند و... بر شما حرام است.» 


ای که تسام دام ور ات و حست تیه 


دنیا رواج دارد. بسیاری از مردم غیر مسلمان از آن استفاده می کنند و ان 
را به عنوان غذای مطبوع می خورند. 


گاهی بعضی از غرب زدگان می گویند: چرا گوشت خوک حرام است؟ این 
گوشت که ضرر ندارد. و اگر گوشت خوک انگل زاست و تولید کرم 
بنابراین وقتی گوشت خوک زیان جسمی نداشت پس چرا حرام باشد؟ 


پاسخ سوال بسیار روشن است, افرادی که این سوال را مطرح می کنند 
یک طرف قضبه را می بینند؛ فرضاً گوشت خوک ضرر جسمی نداشته 
باشد, ولی ضررهای روحی آن را نمی توان انکار کرد. 


خوک یک حیوان بی بند و بار و کثیف و تنفرآور است, حیوانی که خوی این 
چنین دارد در گوشت او نیز چنین زمینه ای وجود دارد و انسانی که گوشت 
خوک می خورد خوی بی بند و باری و پلیدی و شهوترانی را از خوک به 


قرآن بهودیان تیره دل و کارشکن را به «آکالون لسحت»(1) «بسیار 

حرام خوار», یاد کرده است. و این تعبیر هشدار عمیقی است برای انان که 
غذای حرام می خورند که چنین کسانی همچون بهودیان شکم پرست 
کارشکنی کرده و همواره سد راه دین هستند و خلاف قانون را روش 
معمول خود می دانند. 


پوشیده نیست. و یکی از بزرگترین خطراتی است که انسان را از نظر 
فردی و اجتماعی به نابودی و سقوط تهدید می کند. 


در قرآن می خوانیم 


ص: 22 


1- 146) مائده/ 42. 


«و لا تاکُلوا اقوالکم تیتکم بالباطل و تدلوا بها الی الخْکٌام لِتاکّلوا قریقاً من 
اموال الناس الاو انم علمور ۱۱۰ 


و اموال یکدیگر را به باطل (و زا حق) در میان خود نخورید و برای 
ور در قسمتی از مال فردم بر اسانیر کنام: (قسمتی:از) آن: :۱ به قاضیان 
ندهید, در حالی که می دانید.» 

فصو کم ضلت االه ان له ی فرسا ید 

«لعن: الله ال ای ,وا لگرشی والساغی بیهما »۱2 


«خداوند لعنت کند, گیرنده رشوه و دهنده رشوه را و همچنین آنکس را که 
واسطه میان ان دو است.» 


آتام صادن هلیم اللام فرجوو نو 

«السُحت آنواغ کثیره» 

فعال خرام وارای انوا تسار اه 

و مزد زن زناکار و پول شراب را از انواع سحت شمرده, آنگاه فرمود: 
«فامّا شا فی الخکم قهو الکفر باللّه القظیم»(3) 

«اما رشوه گرفتن برای قضاوت کفر به خدای بزرگ است.» 

در قرآن می خوانیم 


«اِنْ الذین تأکلون آموال الیتامی ظلماً الما یأکلون فی بطونهم ناراً و 
سیصلون سعیرآ»(4) 


«کسانی که اموال یتیمان را از روی ظلم و ستم می خورند. همانا اتش 
می خورند و بزودی در اتش سوزان می سوزند.» 


غذای حرام در روایات 


پردازیم: 


ی ات سای ی فر مان 
«ما من عباده افضل من عفه البطن و الفرح»(۵) 

«هیج عبادتی بهتر از نگهداشتن شکم از مال حرام و پاکدامنی نیست.» 
اه شا ای یا 

«حق بطنک ان لاتجعله وعاء للحرام» (6) 

«حق شکم تو آن است که آن را ظرف حرام قرار ندهی.» 

3- و نیز فرمودند: 

قما عت ی اب الی لاه عفد ععر فد من عه ای والفر ۱2 


«هیچ چیزی بعد از شناخت خدا در یه پیشگاه او بهتر از کنترل شکم و شهوت 
(از حرام) نیست.» 


4- رسول اکرم صلی الله علیه وله فرمودند: سه امر است که در مورد 
ان بعد از خودم نسبت به امتم می ترسم؛ 


«الضلاله بعد المعرفه ومضلات الفتن وشهوه البطن والفرج»(8) 


«گمراهی بعد از شناخت و گمراهی های آشوب ها و شهوت (خواست 


ناصحیح) شکم و زیرشکم.» 
5- امام باقر علیه السلام فر مودند: 
«الذنوب کلها شدیده و اشدها ما نبت علیه اللحم و الدم» 


« همه گناهان سنگین و تراد و هستند, و ویک ین آنها حافیت است که 
گوشت و خون بر اثر ان بروید.»(9) 


و نیز ان حضرت فرمودند: 
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«آن الرجل اذا اصاب مالاً من حرام لم یقبل منه حج و لا عمره و لاصله 
رحم»(1) 


«هرگاه شخصی مال حرام را کسب کند. حج و عمره و صله رحم او 
پذیرفته (درگاه حق) نمی شود.» 


6- در روایت 0 حضرت موسی علیه السلام شخصی را دید که سخت 
گربه و لتماس می کند و دست هایش را به سوی آسمان بلندکرده وب 


از جانب خدا به موسی علیه السلام وحی شد: 
اگر او هر چه بخود بپیچد دعایش به استجابت نمی رسد. 
«لأْنْ فی بّطنه حراماً و علی ظهره حراماً و فی بیته حراما»(2) 


«زیرا در شکم او حرام وجود دارد و همچنین در پشت و خانه او حرام قرار 
دارد.» 


شخصی به محضر رسول خدا صلی الله علیه وآله آمد و عرض کرد: 
دوست دارم دعایم به استجابت برسد. 


رسول اکرم علیه السلام فرمودند: 

«طهْر مأکلک و لاتدخل بَطنک الحرام» 

«غذای خود را پاک کن و غذای حرام را وارد شکم خود نکن.» 
و «من أحتٍ آن یستجاب دعائه فلیَطب مطعمه و قکسبه» 


«کسی که دوست دارد دعایش به استجابت برسد, باید غذای خود و راه 
کسب و درامد خود را پاک سازد.»(3) 


نظیر این ووانت از آمام.ضادق غلیه اتسلام رل شدم است 11 


و نیز روایت شده که ترک یک لقمه حرام در پیشگاه خدا از دو هزار رکعت 
نماز مستحبی بهتر است و رد کردن یک دانک (یک ششم درهم) مال حرام 


به صاحبش بهتر از هفتاد حج مقبول است.(د) 
شیخ بهائی در بیان اثر شوم غذای حرام می گوید: 
لقمه نانی که باشد شبهه ناک 
در حریم کعبه ابراهیم پاک 

گر بدست خود نشاندی تخم او 

ور به گاو خویش کردی شخم او 

ورمه ی نو در حصارش داس کرد 

ور به سنگ کعبه اش دستاس کرد 

ور به آب زمزمش کردی عجین 

مریم آیین پیکری از حور عین 

ور بخواندی بر خمیرش بی عدد 

فاتحه یا قل هو الله احد 

ور بدی از شاخ طوبی آتشش 

جبرئیل روح الامین هیزم کشش 

ور تنور نوج بندد مریمش 

ور دم عیسی بود آتش دمش 
ور تو بر خوانی هزاران بسمله 
بر سر آن لقمه ی پر ولوله 
عاقبت خاصیتش ظاهر شود 


نفس از آن لقمه تو را قاهر شود 


و 
خانه ی دین تو را ویران کند 

درد دینت هست گر ای مرد راه 
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4 159) کافی, ج 2 ص 486. 
5- 160) سفینه البحار, ج 1 ص 448. 


چاره خود کن که دینت شد تباه 
شیر مادر, اولین غذای انسان 
قبلا گفتیم مادر نقش بسیار زیادی در سرنوشت و تربیت فرزند دارد, چرا 
که پیوند او با فرزند از نظر افرینش بسیار زیادتر و نزدیکتر از پیوند پدر به 


دانشمندان می گویند: حتی فکر مادر در فرزندش آن هنگام که در رحم او 
اشت وبا آن.هنکام که شتیر بهة او هی ذهد اثر دارد. 


اگر مادر از آن هنگام که فرزندش به صورت جنین در رحمش می باشد و 
هنگام شیر دادن آوء قوانین اسلام را بخصوص در مورد تغذیه حلال کاملا 
دعایت: کند قطعا من تواد ونر صاله و بان ۵ سالعی نامه نوبز 


دهد. 


و اگر در روایات می خوانيم سعادتمند در رحم مادرش سعادتمند شده و 
بدبخت در رحم مادرش بدبخت شده. بیانگر همین مطلب است که مادر 
نقش بسیار مهمی در چگونگی ساختار فرزندش دارد. 

برای توضیح بیشتر به این روایات توجه کنید: 

ای را اس 

فلا کنر ضعوا لخمفاء فان آلاین وی وان القلام فم الب االر 4 


«زن ابله و کم عقل را برای شیر دادن فرزندتان انتخاب نکنید زیرا (طبع) 
شیر انتقال می یابد و خوی فرزند شبیه (باطن) شیر می گردد.» 


2- امام باقر علیه السلام به نقل از رسول خدا صلی الله لیوا .هی 
فرماید: 


«زن ابله را شیر دهنده ی فرزند خود قرار ندهید. 
«فاِنْ اللبن یغلب الطباع» 


چرا که شیر بر طبع ها چیره می گردد.» 


و در روایت دیگر آمده که فر مود: 
«فان الولد بَشُثٌ علبه»(1) 
«زیرا فرزند بر اساس آن شیر جوان می گردد.» 


3- از امام کاظم علیه السلام سوّال شد: آیا زنی که فرزندی از راه زنا 
آورده است روا است که بچه ای را ؛ به آ۵تدهه تا بان بحه شیر ندقد؟ 


در پاسخ فرمودند: 
«لا یصلح و لا لبن ابنتها اللّی ولدت من الزنا»(2) 


«صلاح نیست که بچه ای از شیر او بخورد و همچنین صلاح نیست از شیر 
دختر او که از زنا به وجود امده بخورد.» 


4- محمدبن مروان می گوید: امام باقر علیه السلام به من فرمود: 
«استرضع لولدک بلبن الحسان وایاک والقباح فان اللبن قد یعدی»(3) 

«در مورد شیر دهنده فرزندت مراقب باش که زنان زیبا به او شیر بدهند 
و بیرهیز از انتخاب دایه های زشت روی(4) زیرا شبر اه از .هی کدارة 
و صفات زن شیرده را , به طفل شیرخوار سرایت می دهد.» 

و در چند روایت نهی شده از اینکه زنان شرابخوار به فرزندی شیر بدهند 
و با تاکید دستور داده شده که زنان هنگام شیر دادن رعایت نظافت و 
بهداشت و پاکیزگی را بنمایند و فرزند خود را به دایه هایی که رعایت 
نظافت را نمی کنند ندهند.(5) 

5- امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: 

«تحَیُروا للرضاع کما تتخیُرون للکاح فانْ الضاع بُغیُر الطباع»(6) 


«انتخاب کنید زنان شیرده را برای شیر دادن چنانکه برای ازدواج انتخاب 
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داستان شیر نخوردن پیامبرانی مانند موسی علیه السلام و محمّد صلی 
الله علیه واله در دوران کودکی از سینه ی زن های مختلف و شیر خوردن 
موسی علیه السلام از سینه ی مادرش و شیر خوردن رسول خدا صلی الله 
علیه وله از سینه حلیمه سعدیه که زن پاکدامن و نیک سیرتی بود بیانگر 
انست که باید در انتخاب دایه و شیر که غذای نخستین است مراقب بود تا 


از کانال پاک و نیک باشد. 
در مورد شیر خوردن موسی علیه السلام در قرآن می خوانیم: 


«و حرژمنا علیه المقراضع من قبل»(1) 


«ما همه زنان شیرده را از قبل بر موسی حرام کردیم.» 


1- زمینه های اقتصادی گناه 
گناه شناسی » ز مینه های اقتصادی گناه 


گاهی امور اقتصادی زمینه ی گناه می شود که این زمینه ها بر دو گونه 
اند: 


1- سرمایه و ثروت. 
2- فقر و تهیدستی. 
گاهی انسان از بی پولی طغیان می کند, و گاهی بر اثر ثروت زیاد و 


ود ای تسین تا هه 


آیات و روایات در این باره بسیار است, که چند نمونه ذکر خواهد شد ولی 
در آغاز باید توجه داشت سخن ما این است که سرمایه و تروت گاهی 
زمینه ساز فساد و گناه می شود, نه اينکه دلیل فساد و گناه باشد آنگونه 
که کمونیست ها می گویند. و فرق است بین زمینه و علت. به عبارت 
روشنتر, سرمایه علت گناه نیست بلکه در مواردی انسان را متمایل و 
مشتاق گناه می کند. (چنانکه شرح خواهیم داد). 


در قرآن می خوانیم: 
«اِنْ الانسان لِیَطغی آَن راه استغنی»(2) 
«و همانا انسان طغیان می کند, بخاطر ايینکه خود را بی نیاز می بیند.» 


می گوید اگر انسان خودش را بی نیاز و پولدار ببیند یاغی می شود. ولی 
اگر این دید و بینش را نداشته باشد سرمایه علت فساد نخواهد شد. 


سوال: آپا سرمایه, عامل فساد است؟ 


پاسخ: در دو صورت سرمایه عامل فساد است, یکی اگر دید انسان این 
باشد که سرمایه از من است, و دیگر آنکه معتقد باشد که در تحصیل و 
مصرف سرمایه هر گونه بخواهد آزاد است. 


ولی آیات و روایات اسلامی مالک اصلی را خدا| و سرمایه را از آن او و 


روزی خداوند به ما می داند. 


در قرآن هفت بار آمده: «رزقناکم» «ما به شما روزی دادیم» و سیزده بار 


آمده: «رزقناهم» «ما به آنها روزی دادیم» و پیج بار 1 «یرزقکم» 
«خداوند به شما روزی می دهد؟»؟. 


و در مورد تحصیل و مصرف سرمایه نیز حد و مرزی قرار داده مانند اینکه 
از راه ربا, دروغ, رشوه و ظلم نباشد. 


سرمایه همچون چاقو می ماند. که در دست چاقوکش, مایه فساد است.؛ 
ولی در دست دکتر وسیله درمان است. 


مثال درک سرما زمینه ی سرماخوردگی می شود ولی علت ان نیست 
زیرا در زمستان فقط کسانی که مراقبت نکنند سرما می خورند وانسان 
می تواند با حفظ و مراقبت در زمستان سرما نخورد و انسانی هم هست 
کش ریسا ات رت و میت اراس سرت نمی 
معار است ه ات آن, ریات هم مل ریات مه فان 
است نه علت ان.(3) 
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ات 


سرمایه در دست فرعون و قارون عامل فساد است. ولی در دست 
حضرت سلیمان علیه السلام و حضرت داود علیه السلام مایه برکت و 
ابادانی و جبران کمبودهای اقتصادی و اجتماعی است. 

دونمونه از فروتمندن در قرآن 


دور قران دو نمونه از صاحبان ثروت و مکنت مطرح شده. یکی حضرت 
سلیمان علیه السلام و دیگری قارون که یکی سرمایه و ثروت را از آن خدا 
می دانست و را وسیله وصول به رضوان خدا| قرار داد و دیگری 
سا ام ما ۱ 
قرار داد. 


بینش حضرت سلیمان علیه السلام در مورد سرمایه و مکنت اين است: 
«هذا من فضل ربی لیبلونی ءاشکر ام اکفر»(1) 


فان ان خصل بوون کار من استه تا مرا ارشاشن کنو که ابا شکر او را با 
می اورم پا کفران می کنم.»(2) 


حضرت سلیمان هر چه دارد آن را به خد نسبت می دهد و خود را فقیر 
درگاه او می داند. 


ولی سرمایه دار دیگر بنام قارون که تروت های زیادی انباشته وقتی 
حضرت موسی علیه السلام طبق فرمان خدا از او مطالبه زکات اموالش 
را می کند, ابا کمال غر ور فف) جونده 

«[نما وه علی علم عندی»(3) 


«اين ثروت را در سایه دانشی که دارم بدست اورده ام.» 


هیچکس حقی در ان ندارد. خداوند بر او غضب کرد و فرمود: 


«قخت‌فنا به و مدارم الارض قها کان: له من فته تضر وه من دون ال .12 
کان من المنتصرین»(4) 


«پس ما او و خانه اش را در زمین فرو بردیم و او گروهی نداشت تا او را 
د هد. > 

مترف در قران 

در قرآن کلمه «مترف» در شکل های مختلف آن هشت بار آمده است. 
صاحبش را غافل و مغرور و مست کند, به گونه ای که طفغیان نماید. 


به عنوان مثال در ای 34 ۳ می خوانیم: 
شوه اهتنا فی کویه من تخیر آلا فال شیر موها آنا نما ارساتم بت کافرون4 


«ما در هیچ شهر و دیاری پیامبر انذار_ کننده ای نفرستادیم مگر اینکه 
مترفین (مست شدگان از ناز و نعمت) گفتند: ما به آنچه شما فرستاده 


شده اید کافر هستیم.» 


در قرآن این گونه ثروت که موجب مستبی و غرور شود و زمینه ساز 
گناهان گردد زشت شمرده شده و صاحبان این گونه ِِ ها شدیدا 
مورد هشدار و اخطار خداوند قرار گرفته اند چنانکه می خوانیم بیم 


«و کم اهلکنا من قریه بطرت معیشتها فتلک مساکنهم لم تسکن من 


_- 


بعدهم الا قلیلا»(5) 


۲ چه بسیار از (مردم) شهرها و آبادی هایی را به به هلاکت رساندیم که 
زد کت را با سرمستیر و غرور گذرانده بودندر این خانه های آنها است که 
(ویران شده) و بعد از آنها جز اندکی کسی در آن سکونت نکرد.» 


ون اس نخست سوره ی تکاثر می خوانیم: 
«الهاکم الثکاتر» 
ص: 37 


1- 170) نمل / 40. 


2- 171) دیده می شود بسیاری از تایه خصاوان: کم ا رن پدشت 
آفزفن سرمایه و مصرف آن رعایت موازین اسلام را نمی کنند, و بعضی 
قارون صفت هستند, بر بالای در خانه خود اين جمله را که بر کاشی نوشته 
شده نصب می کنند. «هذا من فضل ربی» ولی به دنبال ایه توجه ندارند 
که: «لیبلونی ءاشکر ام اکفر»! 

3- 172) قصص / 8 7. 

4 173) قصص / 81. 

5- 174) قصص / 8د. 


«تفاخر و فزون طلبی شما را سرگرم و غافل ساخت.» 
زتتول آکرم.ضلی الله: غلیه وال فر موه رنده 


الاوعیه»(1) 

«تکاثر در اموال انباشتن ثروت های نامشروع و خودداری از ادای حق آن 
و اندوختن در خزانه ها و صندوق ها است.» 

رابطه ی فقر و تهیدستی با گناه 


قبلاً گفتیم گاهی فقر و تهیدستی زمینه ساز گناه می شود. در روایات 
شرفت ات از فقر تمجید شده و گاهی مدمت شده است:, آن فقری که 
مذدمت شده فقر اقتصادی است, فقری که از استعمار و استثمار سرمایه 
داران چپاولگر و اوضاع نابسامان اقتصادی دامنگیر انسان ها می شود و 
مولود هرج و مرج اقتصادی و یا محصول تنبلی و سستی است. 

همین فقر و ناداری بسیاری را به سوی گناه و انحراف مانند: اعتیاد, دزدی 
و جنایات دیگر کشانده است., چنانکه در مثل ها آمده: آدم گرسنه ایمان 


ندارد. 


بنابراین . یکی از زمینه های اقتصادی گناه فقر است که برای سالم سازی 
0 است بطور جدی و اساسی با فقر و ناداری مبارزه کرد. 


برای تکمیل این موضوع در اینجا به ذکر چند سخن از امیرمومنان علیه 
السلام می پردازیم: 


آن حضرت می فرماید: 
«الفقر الموت الاکبر»(2) 
«فقر هرک پورگ است.» 


و به فرزندش محمد حنفیه فرمود: 


«فرزندم از فقر بر تو می ترسم از آن به خدا پناه ببر, چرا که فقر دین 
انسان را ناقص و عقل و فکر او را مضطرب و مردم را نسبت به او و او 
را نسبت به مردم بدبین می سازد.»(3) 

و نیز فرمودند: 

«القبر خیر من الفقر»(4) 

«قبر بهتر از فقر و تهیدستی است.» 

امتیازات و خطوط کلی اقتصاد اسلامی 

اساس اقتصاد اسلام بر این پایه نهاده شده که در جامعه اسلامی نباید 
اسراف و اتراف باشد چنانکه نباید فقر و تهیدستی باشد. توجه به این دو 
اصل بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل می کند. اقتصاد اسلامی, 
امتیازات و خطوط کلی دارد که اگر بر اساس صحیح اجرا گردد. دیگر ما 


فیچک‌ند. عشکل افتضانی. ۵ کناهان معلمل آن وا تکواهيم. داشت. ای 
خطوط عبارتند از: 


ال و تروت اه ی اسلام: اصاتبت آسنت: 


2- همه مردم بطور مساوی حق بهره گیری از طبیعت (آب و باد و دریا و 
جنگل و کوه و دشت) را دارند. البته آن کس که طبق موازین سبقت گرفت 
جح تقد با آو انسن. 


۶ ار نها کار بانمین شنت کف شامل کار فکری سای قامی. هب بو 
می شود. 


4- کار در اسلام عبادت و مقدس می باشد. 


5- در اسلام بر خلاف مکتب های دیگر هم حقوق فردی محترم است و هم 
حقوق جامعه. 


6- هدف از کار در اسلام هدف مقدسی است و کسب ۵ أهذ باید بر این 


پایه تنظیم ِ 


7- در اسلام از کسب مال به عژت تعبیر شده و تعبیر امامان «برو به 
دنبال عزت خود.»(3) یعنی برو بدنبال کار و کسب. 


و عزیز بودن یعنی نفوذ ناپذیر بودن. پس فقر عامل نفوذ بیگانگان است 
ولی ثروت مشروع عامل نفوذ ناپذیری می باشد. 


ص: 39 


1- 175) نور الثقلین, ج 5 ص 662. 
2 176) نهج البلاغه, حکمت 163. 
3- 177) نهچ البلاغه, حکمت 319. 
رت ور آلخکه افعر) 
95 ) فسائل التیعهج 12 ص ۱5 


8- خیانت در مزد کارگر از بزرگترین گناهان است. 
9- دنیا و مادیات وسیله است نه هدف. 


10- باید بین دنیا و آخرت, تعادل برقرار شود دنیای منهای آخرت و یا 
اخرت منهای دنیا درست نیست. 


11- زن و مرد هر دو باید کار بکنند, البته با توجه به انتخاب کار مناسب 
دار کسام اکرم‌خلن الله لس اهر وید 


«طلب الطلال فورح علی کل متلم وله 
«کسب ثروت حلال بر هر مرد و زن مسلمان واجب است.» 
2 کات در اسانه مهافت آماص ه شکصی فریه 
«احمل علی رآسک و استغن عن الناس»(2) 

«بر سر خود بار حمل کن و از مردم بی نیاز شو.» 


ده کار منوت ۵ تفن کاقب دی اسلام مفتوع است:(هفل .دلال. ها .و 
واسطه های غیر لازم). 


14- تمام اولیای دین اهل کار بودند, حضرت بو علیه السلام نخار بود, 
حضرت هود علیه السلام تاجر بود, ادریس علیه السلام خیاط بود بسیاری 
از انها دامدار و کشاورز و چوپان بودند. 


جالب اينکه در ماجرای حضرت شعیب و موسی علیهما السلام آمده: 
شعیب به موسی گفت: 


«من می خواهم یکی اش تفر زا به متسین که در آوردم ه آیره تشر‌ظ 
که هشت سال برای من کار چوپانی کنی.» 


5- اسلام به امور تولیدی مانند کشاورزی و دامداری عنایت خاص دارد 
در بعضی از تعبیرات امامان علیهم السلام امده: 


«انکم لمسئولون فی البقاع و البهائم» 


«شما در مورد زمین ها و حیوانات باز خواست می شوید.» 


6- تنبلی و بی حوصلگی و به دنبال کار نرفتن که باعث کل بر دیگران 
شود از کناهان بزرگ است چنانکه رسول اکرم صلی الله علیه واله 
فرمودند: 


«ملعون من القی کلّه علی الناس»(3) 
«کسی که زحمت زندگیش را برگردن دیگران بگذارد ملعون است.» 


«اللهم باری لا قی کیره لا تفر شاه تمه خلولا آلکید ما ضایا ور 
صمنا و لا اذینا فرائض ربنا»(4) 


«خدایا! در مورد نان به ما برکت بده و بین ما و نان جدایی میفکن که اگر 
تان نبود نماز نمی خواندیم و روزه نمی گرفتیم و واجبات خود را ادا نمی 


کردیم.» 

علی بن حمزه می گوید پدرم گفت: امام کاظم علیه السلام را دیدم در 
زمینی کار می کند و سر تا پایش غرق در عرق شده گفتم: فدایت شوم 
پاران کجایند؟! (که نگذارند شما کار کنید) فرمود: 

«قد عمل بالید من هو خیر منی فی ارضه و من آبی». 


«کسانی که بهتر از من پدرم بودند, با دست خود در زمین خود کار می 


کردند.» 
عرض کردم آنها خه کسن بودند؟ فرمود: 


«رسول الله و امیر المومنین و آبائی کلهم قد عملوا بایدیهم و هو من 
«آنها: رسول خدا و امیر مومنان و همه پدرانم بودند که با دست خود کار 
می کردند و کار بازویی از کارهای پیامبران و رسولان و اوصیای صالح آنها 


است.» 


تجربه ی تاریخی 


بارها حرص به ثروت و علاقه به دنیا, برای افراد و امت هاء, تجربه ی تلخی 
به وجود اورده که نه تنها زمینه گناه بلکه زمینه کفر و شرک و ارتداد شده 
است, به عنوان نمونه: 


1- چون به قارون ی باید به محرومان کمک کنی دست به طغیان زد, 
و در برابر حضرت موسی علیه السلام جبهه گرفت.(6) 


ص: 39 


1- 180) بحار, ج 103 ص 9. 

2 181) فروع کافی, ج 5 ص 77. 

3- 182) فروع کافی, ج 5 ص 72. 

4 183) همان مدرک. 

5- 184) فروع کافی, جح 5 ص 76-75. 

6- 185) تاریخ طبری چاپ بیروت, ج 1 ص 265-262. 


2- یکی از یاران رسول خدا صلی الله علیه وله به نام ثعلبه همین که 
دارای وضع مالی خوب شد و کشاورزی و دامداریش رونق گرفت, ثروت 
خود را به بیرون مدینه انتقال داد و آنچنان سرگرم آن شد که کم کم از 
شرکت در نماز جماعت و جمعه محروم گشت و کارش به جایی رسید که 
نف اور هار طات سار صلی ال تاه ال یرای رن کات رفن 
بود پرخاش نمود و قانون ز کات را انکار کرد با اينکه در ابتدا از مسلمانان 


سرسخت به شمار می رفت و با خداوند عهد کرده بود که هرگاه وضع 
مالی او خوب شد, به محرومان کمک کند ولی همین که ثروتش زیاد شد 
دست به طغیان زد تا آنجا که گفت: مگر من یهودی يا نصرانی شده ام که 
جزیه بپردازم؟ ایه 75و76 سوره توبه در سرزنش او نازل شد.(1) 


3- هنوز جنگ احد تمام نشده بود که حرص دنیا و جمع کردن غنایم بعضی 
را وادار کرد تا منطقه را رها کنند و به سراغ غنایم بروند و دشمن از این 
ماجرا سوء استفاده کرده و بر مسلمانان حمله شدیدی نمود. در این نبرد 
مسلمین شهدای بسیار دادند و حتی لب و دندان پیامبر صلی الله علیه واله 
مجروح و شکسته شد. حضرت حمزه علیه السلام عموی پیامبر صلی الله 
علیه واله به شهادت رسید. تمام این ناگواری ها به خاطر رها کردن 


منطقه و حرص به مال به وجود آمد.(2) 


4 افراد فرومایه ای با گرفتن پول, حدیت دروغ می ساختند و آن را در 
میان مردم شایع می کردند که یک نمونه از ان دروغ سازی سمرهبن 
جندب است که با گرفتن پول از معاویه, از ابن ملجم قاتل حضرت علی 
علیه السلام ستایش می کرد و ایه ای را که در شان علی علیه السلام 
نازل شده بود می گفت در شان ابن ملجم نازل شده و به عکس.(3) 


عمر سعد به عشق رسیدن به حکومتِ ری فرمانده ی لشعر دشمن 
شد و در قتل امام حسین علیه السلام شرکت نمود. 


6- هنگامی که امام کاظم علیه السلام از دنیا رفت بیت المال در نزد یکی 
او ور ی ی هد اه اه 
السلام تحویل دهد, او به خاطر تصاحب اموال مردم اعلام کرد که ما بعد از 
امام هفتم امام نداریم و امامت در وجود امام کاظم علیه السلام پایان 
یافت و با همین عقیده مذهب (واقفیه) را به وجود اورد.(4) 


به هر حال دنیاپرستی و مقام طلبی هر روز و هر ساعت, انسان عادی را 
کول مین زند و بر شمردن تموبه:-های آن چند جلد کناب .هی شنود. 


7- پیامبر. آکرم .ضلی. الله. غلیه.-واله: به. جمیاتی. که از.دادن. شیر. بة 
مسلمانان بخل کرد فرمودند: «خدا مال زیاد به تو بدهد.» 


ولی در مورد چوپان دیگری که شیر خودش را هدیه کرد. چنین دعا نمود: 
«خدایا به قدر کفاف به او روزی بده.» 


مردی از روی تعجب پرسید چرا در مورد چوپانی که بخل کرد دعای بهتر 
کردی؟ رسول اکرم صلی الله علیه واله فرمودند: 


«ان ما قل و کفی خیر مما ۳3 و آلهی»(5) 


«آنچه کم باشد و کفایت کند بهتر است از زیادی که دل را سرگرم و غافل 
نماید.» 


نتیجه اینکه: یکی از عوامل زمینه ساز گناه, حرص و آز به مقام و ثروت 


دنیا است. 

سستی و تنبلی 

دز آنه ق 7 سوره انشراح هی خوانیم؛ 

«فادا قرغت قائصب» 

«(ای پیامبر!) هنگامی که از کاری فارغ شدی به کار دیگری بپرداز.» 

هدف از اين دستور اين است که انسان را از استراحت مطلق بعد از کار 
مهم باز دارد, چرا که بیکاری و فراغت, مایه ی خستگی و کم شدن نشاط 
و زمینه فساد و تباهی و انواع گناهان می گردد. 

ص: 40 

1 اه ار سای سر ان 


2 187) تاریخ طبری, ج 3 ص 17, تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 47 سیره ابن 
هشام, جح 3 ص 129 به بعد. 


هه یه اه نود ای رهشمالسا ج 
1 ص 654. 


4- 189) مجمع البحرین (وقف). 
5- 190) کافی, ج 2 ص 14. 


روایات اسلامی به کار و کوشش سفارش اکید شده و از سستی و بی 
حوصلگی نهی شده است به عنوان نمونه: 

1- امام صادق علیه السلام می فرماید: کارگر پاداش رزمنده را دارد.(1) 
2- همچنین فرمودند: 

«اات والکسل والطخر فاهفا تمتعانی س خی من ال با والاخره14 12 


«از کسالت و بی حوصلگی دوری کن زیرا این دو تو را از بهره ات در دنیا 
و اخرت باز می دارند.» 


3- یز آن حضرت علیه السلام فرمودند: 
«ومن کسل عما یصلح به امر معيشته فلیس فیه خیر لامر دینه»(3) 


«کسی که در مورد اموری که زندگیش را تامین فی کند؛/ بی حوصله و 
سست باشد. در چنین کسی خیری در مورد دینش نیست.» 


4- امام موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید: 

«ان اللّه عروجلٌ ییغض العبد النوام الفارغ» 

«همانا خداوند متعال بنده پر خواب بیکار را دشمن دارد.» 
5- نیز آن حضرت فرمودند: 


«ایاک والکسل والضجر فانی آن کسلت لم تعمل وان ضجرت لم تعط 
الحق»(4) 

«از بی حوصلگی و سستی بپرهیز زیرا اگر بی حوصلگی کنی دنبال کار 
نمی روی و اگر سستی کنی حق (خود و دیگران) را ادا نمی کنی.» 


آشرمفهان یه الشسلام فررواو ده 


«نتیجه بی حوصلگی و سستی فقر و تهیدستی است.»(5) 

دست سوال به سوی مردم درا کردن شحمیت: انسان را خورد می کند و 
به دنبال آن موجب گناهانی می شود؛ رسول اکرم صلی الله علیه واله 
فرمود: 

«مسئله الناس من الفواحش»(6) 

«سوال کردن از مردم از زشتی ها است.» 


بنابراین بیکاری وسستی هم موجب فقر وهم زمینه ای برای گناه است. 


هه هاش اتشای کرام 

گناه شناسی » زمینه های اجتماعی گناه 

در راستای زمنیه اجتماعی گناه می توان امور زیر بررسی نمود: 
1- محیط فاسد. 

2- رهبران گمراه. 

3- دوستان بد. 

4 محرومیت های اجتماعی. 

1-4- محیط فاسد 


بدون تردید یکی از زمینه های گناه محیط فاسد و ناپاک است همانگونه که 
مکان زباله های محل, موجب پیدايش و رشد میکرب است. 


محیط از نظر کیفی و کمی دارای اقسامی است., مانند: محیط مدرسه, 
محیط خانه, محیط اداره, محیط روستاء. محیط شهر, محیط دانشگاه, 
محیط حوزه ی علمیه, محیط بیمارستان. محیط مجلس, و... 


ص: 1 


1- 191) فروع کافی, ج 5 ص 88. 
2 192) فروع کافی, جح 5 ص 85. 
3- 193) فروع کافی, جح 5 ص 85. 
4 194) فروع کافی, جح 5 ص 84. 
5- 195) فروع کافی, ج 5 ص 86. 
6- 196) جامع السعادات, ج 2 ص 98. 


در قرآن در آیه 138 تا 141 سوره ی اعراف آمده: 


فرعونی نجات یافتند و از دربا گذشتند در مسیر خود به قومی برخوردند که 
9 اطراف بت های خود را گرفته بودندر جم ی وی 
«قالوا یا موسی اجقل لا لک هم آلهه» 

«ای موسی! برای ما معبودی قرار بده همانطور که آنها معبودانی دارند.» 


آری! همراهان موسی علیه السلام با اينکه همواره از راهنمایی های آن 
حضرت بهره مند می شدند این گونه تحت تاثیر محیط قرار گرفتند. 


موسی علیه السلام آنها را مورد سرزنش قرار داد ۵ نم آنها فر مود: 
«انکم قوم تجهلون ان هولاء مُثُر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون» 


«شما قطعاً جمعیتی جاهل و نادان هسنید. این ها (را که می بینید) 
سرانجام کارشان نابودی است و انچه انجام می دهند؛ باطل و بیهوده 


است.» 


قارون از سرمایه داران طغیانگر زمان حضرت موسی علیه السلام بود, 
روزی برای نمایش ثروت و قدرت عظیم خود با تمام زینت خود در برابر 
قومش ظاهر شد, چنانکه در قران می خوانیم: 
«فحرج علی قوهه فی زینته»(1) 
«قارون با تمام زینت خود در برابر قومش آاشعار شد.» 


اکثر مردم تحت تاثبر آن جو قرار گرفتند و آه کشیدند و حسرت بردند که 
کاش ما نیز دارای چنین ثروتی بودیم چنانکه قران می فرماید: 


وفال اند سرنتمن القاه الوا یا لت لا شل سا اش قاری آنه لذه خصا 
عظیم»(2) 


«آنها که دلبستگی به دنیا داشتند گفتند: ای کاش همانند آنچه به قارون 
داده شده است مانیز داشتیم, براستی که او بهره عظیمی دارد.» 


ولی عده ای که دارای علم و شناخت بودند, به آن جوزدگان جاهل اعتراض 
کردند, چنانکه می خوانیم: 


و فال الذین منوا الفلم فلکم توات الله خیز نمی امن عم ضا لها و لا 
یلقاها الا الصابرون» 
انیت کة عم ه-عانشن:به نما داده شده بود. گفتند: وای بر شما ثواب 


الهی نیت ات برای سای فان اوه اند و فمل.هالم اعاخ بت 
دهند, اما جز صابران ان را دریافت نمی کنند.»(3) 


شتا ایا ی 


یکی از موضوعات جالبی که در اسلام وجود دارد هجرت و دوری از محیط 
فاسد است. در آنجا که فساد همه جای محیط را فرا گرفته و انسان نه تنها 
نمی تواند آن محیط را عوض کند, بلکه دین خودش در خطر شدید محیط 
قراز مت کیرد در چنین مواردی برای حفظ دین باید از محیطهای ناپاک 
دوری نمود و هجرت کرد. و به مکان های دیگر که زمنیه ی گرایش دینی 
فراهم تر است رفت و به گسترش دین پرداخت. 


اما اگر همین افراد در محیط فاسد بمانند و تحت تاثیر آن قرار گیرند 
9 به محیط نسبت دهند. 


چنانکه در قرآن به چنین افرادی اخطار شده و جایگاه دوزج برای آنها اعلام 


شده است. 


در تاريخ آهده عده ای از مسلمانان که در مکه سکونت داشتند بخاطر 
خانه و اموالشان با پیامبر صلی الله علیه واله و مسلمین به سوی مدینه 
هجچرت نکردند و نیز برای حفظ خانه و اموالشان در صفوف مشرکان در 
جنگ بدر شرکت کردند و بدست مسلمین کشته شدند. 

و در قرآن می خوانیم: 


ص: 12 


1- 197) قصص / 79. 

2 198) قصص / 79. 

3- 199) در هر دو داستان فوق, جهل و نادانی به عنوان انگیزه تحت تأثیر 
محیط قرار گرفتن معرفی شد بنابراین جهل و نادانی باعث جو زدگی و 
افتادن در کام محیط فاسد است و به عکس علم و شناخت موجب گریز از 
تحت تاثیر قرار گرفتن است. 


«اِنْ الذین توقاهم القلایْکة ظالمی آنقسهم قالوا فیم کنتم قالوا کثا 
مُستضعفین فی الارض قالوا آلم تکن آرض الله 0 قئهاجروا فیها 
ولیک خاواهد جَهَنم و سائّت قصیر آ»(1) 


«کسانی که فرشتگان روح آنها را گرفتند در حالی که آنها به خود ظلم 
ونان زور ی فش کان: یه خنی: آمدند و کته سیدنت به آنما کفتند: 
شما در چه حالی بودید (و چرا با اینکه مسلمان بودید در صف کافران جای 
داشتید؟ آن مسلمانان) گفتند: ما در سرزمین خود (مکه) تحت فشار 
بودیم. فرشتگان به آنها گفتند: مگر سرزمین خدا وسیع نبود که به جای 
سرانجام 


بدی دارند.» 


در فان 6 بار سخن از هجرت بخ عازن توح و دز بعضی: از آیانت پاداش 
بسیار برای مهاجران ذکر شده است. و یکی از مصادیق هجرت.؛ هجرت از 
گناه (هجرت درونی) است. 


و در احادیث نیز درباره اهمیت هجرت سخن بسیار آمده از جمله رسول 
ام اه له اهر 


«من فر بدینه من ارض الی ارض و ان کان شبراً من الارض استوجب 
الجنه و کان رفیق محشد صلی الله علیه وآله و ابراهیم علیه السلام»(2) 
«کسی که برای حفظ دینش از سرزمینی به سرزمین دیگر گرچه به 


اندازه یک وجب هجرت کند استحقاق بهشت می یابد و (در بهشت) یار و 
همنشین محمّد صلی الله علیه واله و ابراهیم علیه السلام خواهد شد.» 


همانگونه که حضرت محشّد صلی الله علیه وآله و ابراهیم علیه السلام 
مهاجران بزرگ جهان بودند او نیز در این صف 5 گیرد. 
در روایتی آشده: در محضر امام صادق علیه السلام از محیط فاسد کف از 


بلاد که در آخر الزمان سراسر آن را گناه و فساد و انحراف فرا عفن یرد 
تن ته صیان اه امام به یکی از شاگردان خود به نام مفضل فرمود: 


اگر تو می خواهی دینت را حفظ کنی آنجا را محل سکونت خود قرار نده 
زیرا انجا محل فتنه و اشوب است. 


«و فرّ منها الی قلّه الجبال و من الحجر الی الحجر»(3) 
خواز انجا از ستکی, به ستی دیکر (با از بیشه اي به بيشه دیکر) فرار کن.» 


و آلودگی ۱ به گناه ۷ حفظ دین و 1 0 گونه 
محیطها دوری کند. 


به عبارت روشنتر اگر توانست دینش را حفظ نماید و به پاکسازی محیط 
بپردازد برای او ماندن در چنان محیطی جایز, بلکه گاهی واجب است و 
گرنه از آنجا دور گردد. 


مردم زدگی يا جوزدگی 


یکی عوامل زمینه ساز محیط فاسد, (مردم زدگی) است که از آن گاهی 
به عنوان عوام زدگی و جوّزدگی تعبیر می شود دین اسلام به انسان ها می 
آموزد که فکر و ذکر و کارشان در راستای اطاعت و رضایت خدای بزرگ 
قرار گیرد و اخلاص را هرگز فراموش نکنند, آنچه را که خشنودی خدا در 
آن است دوست بدارند و آنچه را که خشم خدا در آن است دشمن بدارند 
و معیار و میزان تصمیم گیری و انتخابشان بر اساس فرمان خدا باشد نه 
محیط 


نه مردم محیط و نه عوام. 


ملاک انتخاب ها و رفتارها گردد مسلما محیط از حال و هوای الهی بیرون 
امده و الوده به هوس های مردم می شود. 

ای ات را مار حم و ما ار اه کایسا کت 
اکثریت را رد کرده است. 

فرمود: 


توا هشاضا لو کان قی. یی جوره و قال التانی اغافم ها کان شفعفی و ات 
تعلم انها جوزه و لو کان فی یدک لوْلوّه و قال الناس انها جوزه ما ضرک و 
انت تعلم انها لوْلوّه»(4) 


ص: 43 


1- 200) نساء / 97. 

2- 201) نورالثقلین, ج 1 ص 541. 
ود 202) تخت التوارخقاص 875 
4 2)تفيته الیعار: 2 529 


«ای هشام! اگر در دست تو گردویی باشد ولی مردم بگویند مروارید 
است به حال تو سودی ندارد با اینکه می دانی گردو است. و اگر در دست 
تو مرواریدی باشد و مردم بگویند گردو است زیانی به تو نمی رسد با ايینکه 
می دانی مروارید است.» 


و در وصیت معروف حضرت لقمان علیه السلام به پسرش امته که 
فرمود: 


«ا تدای قلبک برضی الناس فان ذلک لا یحصل» 


«قلب خود را به خشنودی مردم وابسته مکن زیرا (هر کار کنی) رضایت 


همه مردم بدست نمی اید.» 


و نیز از طویله بیرون کرد لقمان سوار بر الاغ شد و 
پسرش پیاده به دنبال نت کرد به حمعی رسید ند. آنها گفتند؛ این 
پیرمرد قسی القلب و بی رحم است. خودش سوار شده و این کودک را 
پیاده به دنبال خود می برد. سپس پسر سوار شد و پدر پیاده براه افتاد, به 
جمعی رسیدند. گفتند: این پدر و پسر. پدر و پسر بدی هستند. بدی پدر از 


این رو که فرزندش را تربیت نکرده, و بدی پسر از این رو که به پدرش 
احترام و رحم نمی کند. سپس با هم سوار شدند و به راه افتادند به جمعی 
رسیدند و آن جمع گفتند: اين دو نفر. عجب آدم های بی 7حمی هستند با 


هم سوار بر این حیوان زبان بسته شده آند, سپس لقمان و پسرش هر دو 
پیاده شدند و الاغ را جلو انداختند و به دنبال آن حرکت نمودند و اين بار به 
جمعی رسیدند و آن جمع گفتند: کار این دو نفر عجیب است که مرکب به 

این خوبی را رها کرده و پیاده به دنبالش حرکت می کنند!! 

آنگاه لقمان علیه السلام به پسرش گفت: 


دیدی که بدست آوردن رضایت همه ی مردم محال است. 


«فلا تلتفت البهم .و اشتغل برضن الله جل جلاله»(1) 


رات لسن وب که سای زک ات وف 
باش.» 


امام باقر علیه السلام فر مودند: 


«کسی که خشنودی مردم را به چیزی که موجب خشم خدا می شود طلب 
کند, همان ستایش کننده او از مردم, سرزنشگر او خواهد شد و کسی که 
اطاعت خدا را به چیزی که باعث خشم مردم می شود طلب کند, خداوند 
او را از دشمنی هر دشمن و از حسادت هر حسود و از ظلم هر ستمگر, 
کفایت می کند, 1 یار و یاور او خواهد بود 2(۳۰) 


عوامل تباهی محیط 


در اسلام از اموری مانند تجاهر به فسق, شایع کردن گناه, کمک به گناه, 
راضی شدن به گناه و غیبت و ترک امر به معروف و نهی از منکر و انتخاب 
رهبران فاسد و ترک اجرای حدود الهی و... که هر کدام نقشی در فاسد 
تردن فخبط دار تدر نتیذیدا نمی شزه 


همچنین از گناهانی که رابطه مستقیم با فاسد سازی محیط دارند مانند, 
بی حجابی, برنامه های گمراه کننده مانند فیلم های ضد اخلاق و اعتیاد به 
شدیدا جلوگیری نماید, و از اين بالاتر بر عموم مردم واجب است که 
نظارت عمومی بر اوضاع داشته باشند و امر به معروف و نهی از منکر 
نمایند. که اگر با دقت این دو وظیفه بزرگ را مورد بررسی قرار دهیم 


محیط خواهند داشت. 


به عبارت روشنتر: انسان یک موجود اجتماعی است. جامعه بزرگی که در 
نت ند ی هت کنو موی و و ی ی ی 
ح تاه اه مخ میا ای اه مستیط و اس نو 

مف کند: وتا باکی جاضهة یه ناناکی او کمک فی‌تماید. 


روی همین اصل هر کاری که جوّ جامعه را آلوده سازد در اسلام شدیداً از 


ان نهی شده است. 


گناه اجتماعی به مراتب بدتر از گناه فردی است. زیرا موجب عادی شدن 
گناه گردیده و بذر گناه را در همه جا می پاشد. 


ص: 4 


20 هیه الیسا اض ی 1 5 
2 205) فروع کافی, ج 5 ص 63. 


به عنوان مثال: اگر در نقطه ای از جامعه آتشی روشن گردد, باید آن را 
خاموش يا محاصره نمود و گرنه شعله های آن فراگیر شده و همه ی 
جامعه را می سوزاند. 


پیامبر اکرم ضلغن الله علیه وآله گناه اجتماعی را چنین مثال زدند و 
فرمودند: 

جمعی سوار بر کشتی شدند و هر کس در جای خود نشست و کشتی در 
دریا به حرکت رات در اه صان مردی تيشه ای برداشت و به سوراخ 


کردن آن مخلن که.نشسته. بود پرداخت: به او گفتند: چه کار می کنی؟ در 
بات کت آسا جاعه ونم ی اش کار اه خواهد اراس که انخام 


دهم. 


اگر تيشه را از دست او بگیرند هم او و هم سایر سرنشینان کشتی نجات 
می یابند وگرنه او و دیگران غرق شده و به هلاکت می رسند. 


اینک گناهانی را که موجب تباهی محیط می گردند بطور فشرده مورد 
تررنسنی قز ار من دهیم در ضمن با درخة زشتی این کتاهان ات ام توف 
الف - آشکار نمودن گناه 

در آیه 19 سوره ی نور می خوانیم: 


قای الخین بحصفن ان تیم الخاخشه فی. الدیه اضتوا لمم عداب: الیم قی 
الذنیا والاخره» 


«کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد 
عذاب دردناکی برای انها در دنیا و اخرت است.» 


جالب اينکه آیه می گوید: این دوست داشتن گرچه به مرحله ی عمل 
نرسد موجب عذاب دردناک خواهد بود, اين تعبیر بیانگر نهایت تاکید در 
پرهیز از شیوع گناه است. به هر حال اگر خواهان جامعه سالم هستیم, یکی 
از راه های آن پوشانیدن گناه است ۳ گناهان پورگ شمرده شوند و عادی 
نگردند. برای روشن شدن مطلب به روایات زیر توجه فرمایید: 


مس اگم ای له ماه الم موی هم اد 


«مّن آذاع فاجشه کان کمبتدئها» 


«کنبنی: که کار .زشتی را شیه‌غ دهد همانند کسی است که خودنش آن را 
انجام داده است.» 


2- نیز فرمودند: 


دا اسر با لته تغل مین هه الفشه الی ه معنیل .ها لمسشر. 
بها مغفور له»(206) 


«اذاش شمان کننده کار نیک (خاطر‌دورن از ربا براس فاد تخشته است 
و آنکس که گناه را نشر دهد مخذول و مطرود است و آنکس که گناه را 
پنهان می دارد مشمول امرزش الهی است.» 


ااور عاس الا یی ترا 
«یجب للمومن ان یستر علیه سبعین کبیره»(1) 


«بر مقمن واجب است که گناهان مومن دیگر را تا هفتاد گناه کبیره 
بیوشاند.» 


4- امام صادق علیه السلام فرمودند: 


«من در مورد (نجات و عفو) این امت در شخصی که حق ما را شناخت 
امید دارم, جز در مورد یکی از سه کس: 


1 شلظان ستمگ 2- همنوای هوس های نفسانی 3- گنهکاری که گناه خود 
را اشکار | انجام می دهد.»(2) 


5- نیز فرمودند: 
«اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمه له و لاغیبه»(3) 


«هنگامی که گنهکار گناه خود را آشکارا انجام دهد احترامی ندارد و غیبت 
او نیز حرام نیست.» 


البته منظور در همان موردی است که گناه آشکار نموده است. 


رهز | لین الله انم وله مین فوساب: 
ص: 45 


1- 207) سفینه البحار, جح 1 ص 598. 
2 208) بحار, ج 73 ص <3<5. 
متجاهر احترام نکند. نقش بسزایی در تادیب و تنبیه او خواهد داشت. 


«الْلهم ای آعود بک من خلیل ماکر... ان رای حسنه دفنها وان رای سیئه 
آذاعها»: (1) 


«خدایا! از دوست حیله گر به تو پیاه می برم... که هرگاه کار نیکی دید آن 
را بیوشاند, و اگر کار بدی دید ان را فاش می سازد.» 


7 مر مقصا رودعلن,عانه. السلام فرموونده 


«ذو العیوب یحبون اشاعه معایب الناس ِِ لهم العذر» «گنهکاران 
دوست دارند که گناه دیگران را منتشر کنند, تا راه بهانه برای گناه خودشان 
بازتر گردد.»(2) 


ی 


به عنوان نمونه, حضرت امام قدس سره در مصرف سهم سادات می 
فرماید: 


«الاخوط عدم الدقع الن التهیی. الشخاهر بالکاتر بل بقوی عدم آلجواد 
ان کان فی الدفع اعانه علی الائم و العدوان و الاغراء بالقبیح»(3) 


«احتیاط آن است که سهم سادات را به سیدی که گستاخ است و آشکارا 
گناه کبیره می کند ندهند بلکه اقوی این است که جایز نیست هرگاه در 
دادن سهم سادات به او کمی بر گناه و تجاوز و افکندن به کار زشت 


باشد.» 
و در مورد اهل کتاب (مسیحیان و بهود و...( می فرماید: 


«یکی از شرایط مه آن است که آنها در حضور مسلمین تظاهر به گناه 
مانند شرابخواری آشکارا, زنا و خوردن گوشت خوک, ازدواج با زنان محرم 
ننماید.»(4) 


شخصی از امام کاظم علیه السلام پرسید: یهودی پا مسیحی پا مجوسی 
که زنا کرده يا شراب خورده دستگیر کرده اند حکمش چیست؟. فرمود: 


«یقام علیه حدود المسلمین اذا فعلوا ذلک فی مصر من امصار المسلمین 
او فی غیر امصار المسلمین اذا رفعوا الی حکام المسلمین»(5) 


«حدود اسلام را بر او جاری می سازند, در صورتی که او اين گناهان را در 
شهری از شموهای ند آعین انجام داده و يا در غیر شهر آنها انجام داده 
ولی آن ها را نزد قاضی های مسلمین آورده اند.» 


ات احگام ه راتسا نکر ات که تاه ند کاسا نی کار اعد تسه 
حلی از اهل کتاب هم موجب اجرای حد خواهد شد و اجرای حد مربوط به 
گناهانی است که آشکارا انجام می شود. 


در پایان به این کلام حضرت علی علیه السلام توجه کنید: 
«شرالناس من لا یعفو عن الهفوه و یستر العوره»(6) 


«بدترین مردم کته است که از لغزش نمی گذرد و عیب را نمی 
پوشاند.» 


باید توجه داشت که ایجاد مراکز فساد و فحشا و تشویق مردم به گناه و 
بی حجابی, زمینه ای برای ارتکاب گناه علنی است. 


ب - بی حیایی و پرده دری 


تکی: از عوافل تافی. محنط سین شرمی و باری کرون رنه ضا انست: ۱1 
برای پاکسازی و پاک نگهداشتن محیط باید حیای اسلامی را حفظ کرد. 


حیا در برابر خدا, حیا در برابر مردم, حیا در نزد خود, هر کدام نقش موثری 
در سالم سازی محیط دارند. 


رسول اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند: 
«استحیوا من الله حق" الحیاء»(7) 

«به طور کامل از خدا حیا کنید.» 
آمترخهضان.علی لیم انسلام ی سای 
ص: 46 
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3- 212) تحریرالوسیله, ج 1 ص 365. 

4 213) تحریر الوسیله, ج 2 ص 501. 

5- 214) وسائل الشیعه, جح 18 ص 338. 

6- 5 غرر الحکم. ج 1 ص 446.(قبلاً در بررسی تققنان ناخ صغیره به 
کبیره, چند روایت در سرزنش گناه آشکار, ذکر شد و گفتیم یکی از مواردی 
که گناه صغیره را تبدیل به کبیره می کند تجاهر به گناه است.) 

216-7 مصباح الشریعهض 86. 


«من لا یستحیی من النّاس لم یستحیی من اللّه»(1) 

دی که ارم ی باصعا ی مت 

و نیز فرمودند: 

«أحسن الحیاء استحیائک من نفسک»(2) 

«نیکوترین حیا, حیای از خودت می باشد.» 

قرآن و مساله حیا 

و اما ات تا کون در متسه سای آ سم ماه 
کار ان: ام 109 

2 حیا در طرز سخن گفتن, (احزاب 32). 

اد تن (قصصی 25 

4 حیا در شرکت در مجالس مهمانی, (احزاب 53). 

وان ور و 

ای اعور اتساده (نفرن 3 

7- حیا در ورود به منازل, (نور 59 و8د). 

کوتاه سخن آنکه: اگر آنگونه که اسلام فرموده به صفت نیک حیا در تمام 
ابعادش توجه شود و عملاً رعایت گردد موجب پاکسازی محیط می گردد., 


چنانکه شکستن مرز حیا زمینه ساز و گسترش دهنده ی فساد محیط خواهد 
بود. 


ج - بی تفاوتی و تماشاچی بودن 


گناه در جامعه می شود, این است که مردم در برابر گناهانی که در محیط 


اسلام با دستور دقیق و گسترده دو فریضه ی مهم «امر به معروف و نهی 
از منکر» و دو وظیفه عمیق «تولی و تبژی» و جهاد و دفاع به پیروان خود 
دستور می دهد که نسبت به جامعه و رویدادهای آن تماشاچی وِ بی تفاوت 
نباشند, بلکه با نظارت دقیق در صحنه حضور يابند و از هر گونه فساد 
جلوگیری نمایند و به گسترش نیکی ها همت گماردند.(3) و در عقیده و 
عمل به یاری دوستان خدا 0 بیردازند. و از دشمنان خدا بیزاری 


«تبّری» جویند. 


تولی یعنی عشق به خوبان ورزیدن و تاپید عملی راه آنان, که در راستای 
پاکی محیط در دراز مدت بسیار عمیق و گسترده و نتیجه بخش خواهد بود. 


تبژی یعنی قهر و بی اعتنایی با فاسقان و ستمگران. 
این دستورات بر اسلامی هر فرد مسلمان را از بی تفاوتی و تماشاچی 


بودن نهی می کند و با تاکید از آنها می خواهد که در برابر گناه ایستادگی 


کنند و برای جلوگیری از آن در صحنه حضور يابند و تا آخرین حد امکان در 
راستای پاکسازی محیط کوشا و جدی باشند. 


د - رضایت به گناه 


رضایت په گناه گنهکار و خاموشی در برا؛ بر گناه نیز از عوامل زمینه ساز 
اجتماعی گناه است و نقش به سزایی در پیدایش و استمرا ر گناه دارد. 


خداوند به: نهودیان زمان ,بیافبر اسلام, ضلی. الله. غلیه واله. که: به پيامبر 
کشی اجدادشان راضی بودند می فرماید, «شما قاتل هستید!» چنانکه این 
مطلب در ایه 193 ال عمران امده است. 


السلام در کربلا خشنود بودند قاتل معرفی کرد و با استناد به ایه مذکور 
فرمود: رضایت به قتل, انسان را در صف قاتلین قرار می دهد.(4) 


ص: 7 


1- 217) میزان الحکمه, ج 2 ص 366د. 


2 218) میزان الحکمه, جح 2 ص 66<. 
3- 219) در فصل های این کتاب درباره امر به معروف و نهی از منکر 
4 220) وسائل الشیعه, ج 11 ص 09412د. 


در جریان کشتن ناقه ی صالح با اینکه قاتل یک نفر بود خداوند همه قوم 
مود را مشمول عذاب نمود و کشتن ناقه را به همه ی انها نسبت داده و 
فرمود: «فعقروها»(1) 

امیرمومنان علی علیه السلام در تا نبیین این موضوع می فرماید: 

«و اثما عَقر ناقة ثمود رجل واحد فعتّهم اللّه بالعذاب لما عَمْوه بالرُضا» 


«ناقه ی صالح را یک نفر از پای درآورد اما خداوند همه ی آن قوم را 
مجازات کرد چرا که همه به ان راضی بودند.» 


روایات در این باره بسیار است به عنوان نمونه به ذکر سه روایت می 
پردازیم: 


1 امیرمع‌سان.علن علبه السلام فر مو دید 


«آلراضی بفعل فیم کالداعل قیه مععم و علی: کل داغل فن باظل اسان 
ائم العمل به و اثم آلرضا به»(2) 


قوم دخالت و شرکت دارد و آنکس که در کار باطل دخالت دارد دو گناه 
می کند: یکی گناه عمل و یکی گناه رضایت به گناه.» 

یل اد فص ود 

«هرگاه گناهی در زمین پدیدار شود آنکس که در کناز گناه ناظر و حاضر 
است ولی از آن متنفر می باشد مانند کسی است که از آن گناه غایب 
است. و کسی که از گناه غایب (و دور) است ولی بخ آن خضشتود و رای 
است مانند کسی است که در انجام آن گناه حاشتر و تتریک است 3(۰) 
«لعن الله اک تععت ننک فرصت ود 


کب نان متا 


یکی از زمینه های اجتماعی که باعث گسترش گناه می گردد اعانت بر 
ظلم است چرا که کمک به ظالم و گنهکار در جهت گناهش او را نیرومندتر 
و گستاخ تر می نماید و همین اساس گسترش گناه و پیدایش گناهان دیگر 
خواهد : بی حجابی یکی از گناهان اجتماعی است که اگر ِ 
نب 
باعث 


کمک به گناهان دیگر است. 


اسلا دنا از کمی یه ناوت تخصوض اغانت الم کین کرد است و ور 
این زمینه هشدارهای موکد نموده است. 


«تعاونوا علی الب و الثقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان»(4) 


«در کارهای نیک و تقوی یکدیگر را یاری کنید و هرگز در راه گناه و تعدی 
همکاری نکیند.» 


براستی اگر در جامعه, همکاری در کارهای نیک و مثبت و سازنده باشد و 
از همکاری در گناه و ستم خودداری شود بخش بسیار مهمی از نابسامانی 
ها, سامان می یابد واز 7 0 7 

ولا تر کتوا الن الذيق ظلموا فتمشکم الار ۱516 

«بر ظالمان تکیه نکنید که موجب می شود آتش دوزج شما را فراگیرد» 
یعنی هرگونه تضانل: همکاری, دوستی و اظهار رضایت به ظالمان جرم 
است و از آن برحذر باشید و هرگونه پیوند خود را با آنها قطع کنید. 

ص: 48 


1- 221) هود / 65, شعراء / 157 و شمس / 14. 

2222 هه البااعهن خکمت 4و1 مسانل الشیفه, 1 ان ۸11 
]نیح المضاخم جویت ۰ 22 وان آلشعه 11 خن 110 
4 224) مائده | 2. 


5- 225) هود / 113. 


«فلا تَقَعد بعد الذکری مع القوم الظالمین»(1) 
«بعد از توجه با قوم ستمگر منشین.» 

«و لا تطع منهم آتقا او کفو رآ»(2) 

«و از هیچ گنهکار و کافری اطاعت نکن.» 


اه ام رس از کی ها ما راض ات 

ها ما ار ی ی کر ایا رد اد 
بسنده می شود: 

1- کسی که بدعت گذاری را احترام کند و یا به روش بخندد و به او پناه 
بدهد, در هدم اسلام کوشیده و از رحمت خدا| بدور است.(3) 


2- هرکس خواهان بقای ظالم باشد یا او را مدح کند و یا در برابر او 
فرص ساب اه ضل ای اس سس ار همان وال سالیه 
فرعون) در جهنم خواهد بود.(4) 


4- نگاه (باتوجه) به چهره زمامدار ستمگر از گناهان کبیره است.(6) 


کت اما ما وراه طالم کی عطای او وتو از 
فش ول سک اس 

6- گناه فروختن اسلحه به دشمنان اسلام در حد کفر است.(8) 

7- در روز قیامت صدا می زنند کجایند ظالمین و کجایند همکاران ظالمین 


حتی آنان که برای آنها دفتر و قلم فراهم کردند. که همه آنها با هم وارد 
دوزخ می گردند.(9) 


ار اسر اما کالم کت ورمه شصتس ارعستوون ارات 
است.(10) 


9- رسول خدا صلی الله علبه. و اله ده گروه دست اندرکار شراب را لعنت 
سا ات ما ۱ 


10- ِ رضا علیه السلام به یکی از دو مسافری که خدمتش رسیدند 
فر مو : نمازت را تمام بخوان زیرا به قصد دیدار سلطان آمده ای. (و 
ی 1 


1 1[- قاری قرآن تربار ستمگر برای هر حرفی ده بار مورد لعن قرار می 
گیرد و همچنین مستمع قرآن از آن قاری برای هر حرف یکبار مشمول لعن 


است. 
برای تکمیل این بحث به داستان جالب زیر توجه کنید:(13) 


علی بن حمزه می گوید: دوستی داشتم که در عین اینکه از شیعیان بود از 
منشی های دربار بنی امیه بودء به من گفت: از امام صادق علیه السلام 
برای من اجازه بگیر تا به حضورش بروم. من از امام برای او اجازه گرفتم, 
و با هم به حضور آن حضرت رسیدیم وقتی دوستم وارد شد. سلام کرد و 
در کناری نشست. انگاه به امام صادق علیه السلام عرض کرد: 


فدایت گردم! من تکت. ان کازمندان. نی امتهة بودم. ان دبای نها رت 
بسیاری بدستم امد و از اینکه روزی از من (از جانب خدا) بازخواست می 
کنند, غافل بودم. حال چه کنم؟ (پشیمان و تایب هستم) 


امام صادق علیه السلام در پاسخ فرمود: 


اگر بنی امیه کسانی را برای منشی گری و کتابت نمی یافتند و بیت المال 
مسلمین به سوی آنها آورده نمی شد و به دفاع از آنها کسی نمی جنگید و 
در جماعت آنها شرکت نمی نمود, آنها حق ما را از ما نمی گرفتند. (و نمی 
توانستند بگیرند) و اگر مردم از اندوخته های خود به آنها نمی دادند, آنها 
دارای آن همه ثروت و مکنت نمی شدند و جز مقداری که به دستشان 
رسیده باقی نمی ماند. 


دوستم به امام صادق علیه السلام عرض کرد: 


ص: 419 


1- 226) انعام / 68. 

2 227) انسان / 24. 

3- 228) قصارالجمل, ج 1 ص 44و45. 

4 229) وسائل الشیعه. ج 12 ص 134-133. 
5- 230) وسائل الشیعه, ج 12 ص 134-133. 
6- 231) بحار, ج 75 ص 374. 

7 ۵232 بحار, ج 75 ص 381. 

8- 233) وسائل الشیعه, ح 12 ص 71 

و 234) وسائل الشیعه, ج 12 ص 131. 

0- 235) وسائل الشیعه, ج 12 ص 130. 
1- 236) وسائل الشیعه, ج 12 ص 165. 
2- 237) وسائل الشیعه, ج 5 ص 310. 

3- 238) بحار, ج 75 ص 380. 


فدایت گردم آیا راه گریزی از این همه وزر و وبال دارم؟ 

امام صادق علیه السلام فرمود: اگر وظیفه تو را به تو بگویم انجام می 
دهی؟ 

دوستم عرض کرد: آری. 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

آنچه را که از این راه بدست آورده ای بررسی کن اگر صاحبانش را 


شتاختی آن آموال را.نه»ضاحتانش. باز کردان بو اگر ضاحبانش: را تشناختی 
عوض آنها صدقه بده. 


«وانا اضمن لی ۷ الله الجنه». 
«در این صورت بهشت را در پیشگاه خداوند برای بت ضامن می شوم. ۳ 


دوستم سر در گریبان فرو برد و پس از مدتی به امام عرض کرد تصمیم 
خود را گرفتم و به وظیفه خود عمل می کنم. 


غلی مره می: حون دوستم با ما به کوفه بازگشت آنچه از ثروت را 
کف از دربان بنی. اهبه: نذشت آورتم بود. خارج ساخت. حتی لباسی را 
پوشیده بود از بدنش بیرون آورد و ما آن اموال را در راستای دستور امام 
صادق علیه السلام مصرف و تقسیم نمودیم و او برای خودش چیزی 
نگذاشت. به طوری که ما برای او لباس خریدیم و نزدش فرستادیم. چند 
ماهی نگذشت که او بیمار شد و به عیادتش می رفتیم تا روزی من نزد او 
رفتم او را 


در حال نزع روح دیدم چشمش را باز کرد و به من گفت: 
«یا علی وفا لی واللّه صاحبک» 


ای علی! سوگند به خدا سرور تو امام صادق علیه السلام به وعده اش 
(ضمانت بهشت) در مورد من وفا کرد. 


سپس از دنیا رفت. او را یس از غسل و کفن و نماز به خاک سپردیم بعداً 
به مدینه رفتم و به حضور امام صادق علیه السلام رسیدم. بی انکه سخنی 


بگویم به من فرمود: 
«یاعلی وفینا و اللّه لصاحیک» 
«ای علی سوگند به خدا به وعده ی خود در مورد دوست تو وفا کردیم.» 


گفتم: فدایت شوم درست فرمودی, سوگند به خدا دوستم هنگام مرگش 
اين خبر را به من داد.(1) 


و - تشویق گنهکار 


از مطالب گذشته این موضوع نیز بدست می آید که یکی از زمینه های 
اجتماعی گناه و تباهی محیط, تشویق گنهکار است, چرا که تشویق او تحت 
هر عنوانی که باشد به او بال و پر می دهد و او و افراد دیگر را مشتاق 
بلکه حریص گناه می سازد. 


فرماید: 


«هرگز نباید شخص نیکوکار و شخص بدکار در نظرت مساوی باشند زیرا 
برخورد مساوی با انها موجب می شود که افراد نیکوکار در نیکی خود بی 
میل شوند و بدکاران در کار بدشان تشویق گردند, با هرکدام از اين ها 


2- نیز فررمودند: 


«الثناء باکثر من الاستحقاق ملق والتقصیر عن اللاستحقاق عی او 


حسد»(3) 


«ستایش و تعریف کردن بیش از شایستگی تملق و چاپلوسی است و 
کر ان شایفی ی روما ند کن با حساوت می باشد» 


نامر صلی الله علیو و ات فر موه 


« || مدح الفاجر اهتز العرش و عضب الرب»(4) 


«وقتی که آدم گنهکار مدح و تمجید شود, عرش خدا به لرزه درآید و 
پروردگار خشم کند.» 


4- رسول اکرم صلی الله علیه واله می فرماید: 
ص: 50 


کم تکار هه بر 08107 فسات الشعی 2 
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2- 240) نهج البلاغه, نامه 53. 

3- 241) نهج البلافه, حکمت 347. 

24 ستفیته الشار خ وس ورگ 


انوا قی وعوه انمت ناراب 99 

«به صورت آنها که از گنهکاران مدح و تمجید می کنند خاک بپاشید.» 
کت ار نعسان علی عه الا قرو 

توص الم ای اه مار کر 


«رسول اکرم صلی الله علیه واله : به ما دستور داد که با گنهکاران با چهره 
گرفته و خشم آلود برخورد کنیم.» 


6- امام صادق علیه السلام فر مود: خداوند دو فرشته را به سوی مردم 
شهری فرستاد تا آن شهر را بر سر مردمش زير و رو گردانند. وقتی آن دو 
فرشته به سوی آن: شقر. زوانه شدند مردی را دیدند که در حال دعا و 
تضرع و راز و نیاز است. یکی از آنها به سوی خدا بازگشت و عرض کرد: 
خدایا! من به سوی آن شهر رفتم ولی دیدم بنده توء تو را می خواند و راز 
و نیاز می کند. خداوند به او فرمود: 


«امض لما امرتک به فان ذا رجل لم یتمعر وجهه عیظاً لی قط»(3) 


«آنچه را به تو فرمان دادم انجام بده زیرا آن مرد هرگز بخاطر من چهره 
اش را (در برابر گنهکار) عبوس و گرفته و خشمگین ننموده است.» 


به این تشز مرد عابد و اهل دعا نیز باید در بلای عمومی گرفتار گردد, 
زیرا با خوشرویی و برخورد ملایم با گنهکار او را تشویق کرده است. 


البته ناگفته نماند: که موضوع فوق یکی از مراتب «نهی از منکر» است 
که از فرایض بزرگ اسلامی می باشد و بخواست خدا در فصل های بعد در 
مورد دو فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» که دو عامل بازدارنده و 
نابود کننده گناه است سخن خواهیم گفت. 


و اين دو فریضه بزرگ با آن عمق و وسعت و عظمتی که در اسلام دارند 
0 


2-4- رهبران گمراه 


رهبران گمراه و زمامداران نالایق یکی از عوامل زمنیه ساز اجتماعی گناه 
هستند چنانکه مجریان غیر متعهد یا فاسد زمینه گناه را مساعد می کنند. در 


5 ردنا آن هلک قربه 9 مترفیها قفسقوا فیها فحق علیها القول 
فدَمرناها تدمیرآ» 


«و هنگامی که بخواهیم شهر و دیاری را هلاک کنیم, نخست اوامر خود را 
بر مترفین (ثروتمندان مست شهوت و غرور) بیان می داریم. پس هنگامی 
که به مخالفت برخاستند و استحقاق مجازات بافتند آنها را شدیدا درهم می 


کوبیم.» 


این آیه تیانگر .ان است که منشا غالب مفاسد اجتماعی, سرمایه داران 
مغرور و از خدا بی خبر هستند, که زمام امور اجتماع را بدست می گیرند و 
دیگران را استعمار و استثمار می نمایند و مردم از آنها پیروی کرده ۲ 
جامعه به فساد و تباهی کشیده می شود و به دنبال آن عذاب الهی آنها را 
فرا خواهد گرفت. 


به هر حال آنها که در جامعه نفوذ دارند نقش موثری در اصلاح يا فساد 
جامعه خواهند داشت, چنانکه گفته اند؛ 


«الناس علی دین ملوکهم». «مردم بر دین شاهان خود هستند.» 
و افام فلی اه اسلا مین قر ما بو 

«الناس بامرائهم اشبه منهم بآبائهم»(4) 

«مردم به زمامدارانشان شبیه ترند تا به پدرانشان.» 

دش اب 0 وه تخل می خو انبم 

نما تلطانه غلی آلذین وتو لخن کم نت خر کون » 

ص: 51 


1- 243) وسائل الشیعه, ج 12 ص 132. 
2 244) وسائل الشیعه, ج 11 ص 413. 


و اه ی ]ی اس یت ور 
گنهکار در همه جا نیست بلکه در بعضی از موارد که در فقه اسلامی 
شده است. 


مشخص 
4 هار ساب فدنمده 17 ض 129 


«تسلط شیطان تنها بر کسانی است که او را به سرپرستی خود برگزیده 
اند و آنها که آورا شریک خدا در اظاعت و بندحی قزار داده انق» 


این آیبة بیانگر 1 است که پیروی از شیطان و رهبران شیطان صفت 


موجب آلودگی جامعه به شرک و گناه است و این گونه پیروی سرچشمه 
فساد می باشد. 


ور یه 28 سوره کهف می خوانیم: 
«و لا تطع من آغقلنا قلبه عن ذکرنا و انب هواة و کان آمژه فْرطا» 


«از کسانی که قلبشان را از باد خود غافل ساختیم اطاعت مکن همانان 
که پیروی هوای نفس کردند و کارهایشان افراطی است.» 


رسول اکرم صلی الله علیه وآله می فرماید: 
«لما آخاف علی آأّتی تلاناً؛ شا مقطاعاً و هوی میبعاً و اماماً ضالاً»(1) 


«در مورد امتم از سه چیز می ترسم: از بخل که پیروی شود و از هوس 
های نفسانی که اطاعت شود و از رهبر گمراه.» 


ه از فان اممنتوسان علی یه الساام ات که 

«فلیست تصلح الرعیه الا بصلاح الولاه»(2) 

«مردم اصلاح نمی شوند جز با اصلاح شدن والیان و زمامداران.» 
اساخ ضاوق علته الساام ور مودند 


در روز قیامت خداوند با سه کس سخن نگوید و آنها را پاک نکند و عذابی 
دردناک آنها را فراگیرد: 


«من ادعی امامه من الله لیست له و من جحد اماماً من الله و من زعم 
ان لهما فی الاسلام نصیبا». 


«کسی که به دروغ ادعای امامت از طرف خدا کند. و کسی که منکر 
امامت امامی شود که از طرف خدا تعیین شده و کسی که معتقد باشد 


این دو دسته بهره ای از اسلام دارند.»(3) 


توجه به این نکته لازم است که همان گونه که رهبر بزرگ کشوری اگر 
فاسد باشد زمینه گناه اجتماعی خواهد شد, رهبران کوچک مانند استاندار, 
فرماندار. بخشدار. شهردار. دهبان و عالم محل و...نیز به اندازه ی حدود 
نفوذ خود در اجتماع نقش دارند که اگر منحرف و گمراه باشند نقش 
تخریب و ویرانگر در جامعه دارند. 


رسول اکرم صلی الله علیه واله فرمود: 


«دو صنف از امت من اگر فاسد گردند امتم فاسد و اگر صالح شوند امتم 
ضاله می کردته عالماندین اسان ۱3۱ 

نکتم فابل. توجه دیکر اخراق. قانون اشت. که آن تیز تقتنن به سر آیی در 
پاکی جامعه و محیط دارد و عدم اجرای قانون بخصوص قوانین جزایی 
نقش بسیار سریع و مستقیم در فساد جامعه خواهد داشت. 

از ویژگی های رهبران صالح اجرای قانون است, لذا پیامبر صلی الله علیه 
واله فرمودند: 

«ساعه امام آفضل من عباده سبعین سنه و حد یقام لله فی الأأرض آفضل 
هی آرسین سیاعا ۱۰۱ 

«یکی ساعت رهبری رهبر عادل بهتر از عبادت هفتاد سال و یک حدی که 
برای خدا در زمین اجرا گردد بهتر از باریدن چهل روز باران است. ۳ 

اکنون که این مطلب را می نوبسم در ذهن خودم بین جامعه ی 9 
او هر ما ات کات مه کف یک را 


سالم امروز را با محیط سراسر فساد ج فحشفای رهام طا وت می وحم 
و به خوبی نقش رهبران فاسد در فساد جامعه را درمی یابم. 


امد مسا فلی له السااه نمی فر واه 


ان نت الناس ند الله امام جات خل مصل به فامات سته ها کوفم و ای 
بدعه متروکه»(6) 


ص: 52 


1- 247) سفینه البحار. ج 2 ص 74.(ضلل). 

2 248) نهج البلاغه, خطبه 216. 

3- 249) کافی, جح 1 ص 373. 

5- 251) فروع کافی, ج 7 ص 175. (باب التحدید) 
6- 252) شرح نهح البلاغه حدیدی ج 9 ص 261. 


«بدترین انسان ها در پیشگاه خدا رهبر ستمگری است که خود گمراه 
است و مایه ی گمراهی دیگران می گردد سنت پسندیده را نابود می کند و 
بدعت نایسند را زنده می نماید.» 


محمدبن مسلم زهری از علمای معروف و برجسته بود, و از تابعین 
و واه 
آمد. وی به سال 185 هجری قمری در بغداد درگذشت و قبرش در 
قبرستان (باب التین) می باشد.(1) او با طاغوت های زمانش, طریق 
مماشات و مسامحه را می پیمود و گاهی دعوت آنها را می پذیرفت و به 
دربار آنها رفت و آمد می کرد. 


امام سجاد علیه السلام برای او نامه کوبنده و سرزنش کننده ای نوشت 
که ما در اینجا به ذکر فرازهایی از آن می پردازیم تا زشتی عالم منحرف 
از دیدگاه اسلام را در آینه این نامه بنگریم: 


5 ۳ 
فا ی ور 
علمای راستین از دست رفته اند, جهل و نادانی بر تو و آنها غالب شده و 
حب دنیا و مقام پرستی, تو و آنها را به همدیگر پیوند داده است... چرا از 

خواب (خرگوشی) سر بر نمی داری؟ چرا از اشتباه خود 


به خدا| من تا به حال یکبار هم برای زنده کردن دین خدا| پا نابود کردن 
باظل فیام نکووه ام 


۳ که ۳۳ بر دوش تو ۳0 است ؟۱ تفتتار ترس و که تق. آز. ان 
گرفهی باشی. که خداوند دزباره آنها فرههده: 


«آضاغُوا الطَلوة وابعوا الشهوات قسوف یلقون عیا»(2) 


«نماز را ضایع کردند و به دنبال شهوت ها رفتند و به زودی به کیفر 
گمراهی خود می رسند.» 


در قسمتی از این نامه امده: 


«او لیس بدعائه ایاک حین دعاک جعلوک قطباً اداروا بک رحی مظالمهم و 
خسر | رون عایی‌الن با هم نها الیصلاتعم داعا ال مه ۱ 


«مگر نه اين است که با این دعوت ها می خواهند تو را همچون قطب 
اسیا محور بیدادگری خود قرار دهند و تو را پلی برای بلاهایشان سازند و تو 
نردبان کجروی ها و گمراهی ها و منادی ضلالتشان باشی, ای عالم دین 
فروخته! کاری که بدست تو می کنند از عهده ی مخصوص ترین وزیران و 
نیرومندترین همکارانشان بر نمی اید, تو بر خرابکاری س 0 سرپوش 
می گذاری و پای خاص و عام را به بارگاهشان می گشایی... 


3-4- همنشین و دوست بد 
یکی از زمینه های اجتماعی گناه, همنشین و دوست بد است. چنانکه 
همنشین و دوست خوب, عامل مهمی برای سوق دادن فرد و جامعه به 


به هرحال از نظر علمی و عملی و تجربه ثابت شده که انسان از ناحیه 
دوست و معاشر تحت تاثیر قرار می گیرد و دوست و معاشر بد عامل 
ویرانگری برای نابودی شخصیت انسان است چنانکه دوست و همنشین 
خوب عامل سازنده ی شخصیت انسان می باشد. 


انسان های بد پسر نوح علیه السلام را نیز به سوی گناه می کشانند و 
خاندان نبوت او را از او می ربایند. ولی سگ اصحاب کهف بر اثر مصاحبت 
چند روز با جوانان با ایمان و خوش قلب و پاکبازی چون اصحاب کهف خوی 
و براستی این شاعر نکته سنح چقدر پر معنی و زیبا سروده است: 
همنشین تو به ز تو باید 

تا تو را عقل و دین بیفزاید 

و شاعر دیگر می گوید: 


ص: 53 


له 253 الکتی و الالقانرج 2 ص301 
2 254) مریم / 59. 


3- 255 مسروع این تام دن کنات تخق, العقول (توجمه اجمد جنتی): از 
خر 1 ات است: 


یار بد بدتر بود از مار بد 
مار بد تنها ترا بر جان زند 
یار بد بر جان و بر ایمان زند 


در قرآن و روایات توجه بسیار به این موضوع شده و سفارش های هشدار 
دهنده و گسترده ای در این باره داده شده است که در اینجا به ذکر نمونه 
هایی از آن هی بر دایم 


1- در عضر بیامیر اکرم ضلی الله غلیه واله دو تفر از متشتر کین در مکه 
بنام های «عقبه» و «ابی» با هم دوست بودند.(1) عقبه هر وقت از 
دعوت می کرد. با اینکه قبول اسلام نکرده بود, اما پیامبر اسلام صلی الله 
علیه واله را نیز دعوت می کرد و دوست داشت ان حضرت نیز در غذای او 
شرکت نماید 


روزی از سفر بازگشت و طبق معمول از اشراف قومش و پیامبر صلی 
الله علیه واله نیز دعوت کرد. هنگامی که سفره را گسترد و غذا را حاضر 
نمود, پیامیر ضلی: الله. قلبه. واله : به او فرمود: 


«من از غذای تو نمی خورم مگر اينکه به یکتایی خدا و رسالت من گواهی 
د هی .> 


عقبه شهادت به یکتایی خدا و رسالت آن حضرت را به زبان آورد و قبول 
اسلام کرد. این خبر به گوش دوستش «ابی» ر سید او به عقبه اعتراض 
کرد و گفت: تو از دینت منحرف شده ای!؟ 


عقبه گفت: خن مت ت99 ام ولی هترای. بل هر وا را عفد ای * منز تیوه 
رم ای بر 


ابی گفت: من هرگز از تو راضی نمی شوم مگر اینکه در برابر محقد 
بایستی و به او توهین کنی. 


عقبه, فریب سخن دوست بد خود را خورد و چنین کرد و سرانجام در جنگ 
بدر جزء ,سربازان لشکر شرک به جنگ مسلمین آمد و کشته شد و 
دوستش ابیت نیز در جنگ احد کشته شد. آیات 7 نا 20 سوره ی فرقان 


نازل. کرخید و تضرتوشت: و مجار ات. سخت ان حسش. را که: : بر اثر انتخاب 
دوست بد منحرف شده است بیان نمود(2)؛ 


«و یو وم بَعضْ الظالم علي ید یه یقول با لیتنی احَذِثٌ مع الرسول سبیلً * یا 
ویلتی لیتنی لم َثخذ فلانا حلیلاً * لقد أَضلْنی عن الذکر بعد اٍذ جائتی و کان 
الشیطان للائسان حَدُولاُ» 


«روزی که ظالم دست خود را از شدت حسرت به دندان می گزد, و می 
گوید: ای کاش با رسولخدا راهی برگزیده بودم, ای وای بر من کاش فلان 
(شخص گمراه) را دوست خود انتخاب نمی کردم. او مرا از یاد حق گمراه 
ساخت. بعد از آنکه آگاهی به سوی من آمده بود و شیطان همواره انسان 
را از جاده راست طرد می کند.» 


اين آیات بیانگر وضع «عقبه» و امثال او در قیامت است که رفیق بد 
انتخاب کرده و همین انتخاب باعث انحراف و بدبختی او شده است. 


2- ذز ایه 69 سوره ی انعام می خوانیم 


5 اذا رایت » آلذین یخوضون فی آیاتنا قآعرض گنهم خن یْخوصوا| فی 
خدیث عغیره... 


«هر وقت کسانی را که آیات ما را استهزاء می کنند مشاهده نمودی از 
انها روی بگردان تا به سخن دیگری بیردازند.» 


«فلا تقعد وا معهم حتّی یخوضوا فی خدبت غیره ادا مثلهم» 


«با استهزا کنندگان مه آ رات خدا ننشینید تا به سخن دیگری بیردازند زیرا| 


3- در آیات 42 تا 45 سوره ی مدثر آمده: بهشتیان از دوزخیان می پرسند 
ی اموری را در پاسخ ذکر می کنند از 
ای 


«و ۷ م ‏ تس 

مت ۰ ۶1 

۱ ۱ تخوض مَع الخایُضین» 
۳ همشین و هم صد | 

هل باطل بودیم.» 


۰ ضص 1 


4 در آیه 25 سوره ی فصلت یکی از مجازات های «اعدء اللّه» (دشمنان 
خدا هفتا قاتا کر فستدکر شندم آ نها که همم خوانیه: 


«و قَیّصْنا لهم قرناء قَرَیْنوا لهم ما بین آیدیهم و ما خلقهم» 


« ما برای آنها نمنید نت (ز نز ۳ ۱ تی) قرار دادیم ۵ ان تا ز و ٩‏ 
ها را از پیش رو و پشت سر در نظرشان جلوه دادند.» 


ایزخ ابه. مانگر آناز شوع همنشیتان بد وحاکی از این انست که همتتتبین ند 
خود یک مجازات و بلای دردناک برای انسان می باشد. 


همنشین بد, مورد توجه قرار گرفته باشد که ما در اینجا به ذکر چند نمونه 
1- امام صادق علیه السلام فرمودند: 


تلا ی ام اس سا ی اه ما فصن 
تغییره»(1) 


«سزاوار نیست که موّمن در مجلسی بنشیند که در آن معصیت خدا می 
شود و او قدرت برهم زدن مجلس را ندارد.» 


2- رسول اکرم صلی الله علیه وآله می فرماید: 

فالمرغهلن وین خل له و قونه» 12 

«انسان بر دین دوست و همنشین خود است.» 

3- امام صادق علیه السلام فرمودند: 

«لا ینبغی للمسلم ان یواخی الفاجر و لا الاحمق و لا الکذاب»(3) 


«برای مسلمان سزاوار نیست که با شخص فاجر (هرزه) و احمق و 
دروغگو رفاقت کند.» 


4- امام جواد علیه السلام فر مود: 


«ایاک و مصاحبه الشریر فانه کالشیف القسلول یحسن منظره و یقبح 
آنره»()" 


«از همنشینی با بدکار پرهیز کن که او همچون شمشیر برهنه ظاهرش زیبا 
و آثرش زشت است.» 


5- سلیمان بن جعفر جعفری می گوید: امام کاظم علیه السلام به من 
فرمود: 


«مالی رایتک عند عبدالرحمن بن یعقوب»؟ «چرا تو را در نزد عبدالرحمن 
بن یعقوب می نگرم ؟» گفتم: او دایی من است. 


و ای را 

«فاما جلست معه و ترکتنا و اما جلست معنا و ترکته»(3) 

«یا با او بنشین و ما را ترک کن و یا با ما بنشین و او را ترک کن؟» 
۷ 

«مچالسه الاشرار توجب سوء الظن بالاخیار»(8) 

«همنشینی با بدان موجب بدگمانی به نیکان است.» 

اسلا ف رم 

«من قعد في مجلس یسب فیه امام من اه تقیژ علی الانتصاب فلم 
تفع لها ال کیال مه نما دساه ص هار 

غلّیه من معرقتنا» (7) 


«کسی که در مجلسی بنشیند که در آن به امامی از امامان ناسزا می 

گویند و می تواند برخیزد و از آن مجلس برود ولی نرود, خداوند (لباس) 
ذلت را در دنیا وا ات را و 
۱ ۱ 7000 و ۱ 0 ۱۳9 


8- حضرت علی علیه السلام فرمودند: 


«من کان یومن بالله و الیوم الاخر فلایقوم مکان ریبه»(8) 


«کسی که به خدا و روز قیامت معتقد است در مکانی که موجب تهمت 


9- ابن نعمان می گوید: امام صادق علیه السلام دوستی داشت که همواره 
با هم بودند, روزی آن شخص به غلامش گفت:ای زنا زاده کجا بودی؟ 
همین که امام صادق علیه السلام این سخن و 
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1- 258) کافی, جح 2 ص 374 (باب مجالسه اهل المعاصی ح 1). 
2 259) کافی, جح 2 ص 374. 

3- 260) کافی, ج 2 ص 375. 

4 261) بحار, ج 74 ص 195. 

5- 262) کافی, ج 2 ص 357. وسائل الشیعه, جح 11 ص 503. 
6- 263) وسائل الشیعه, ج 11 ص 506. 

7 264) کافی, جح 2 ص 379. 

8- 265) اصول کافی, ج 2 ص 378. 


دشنام را از او شنید بقدری ناراحت شد که دستش را بلند کرد و محکم بر 
پیشانی خود زد و سپس فرمود: 


دوست امام به آن حضرت عرض کرد: فدایت شوم مادر این غلام از اهالی 
اشکال ندارد. امام صادق علیه السلام فرمود: 


«الا علمت ان لکل امه نکاحا؟ تنج یی 
#ایا من دانن هر آمتی‌بین خود‌فانون ازوهاع دازنده اد هن دور شوآ» 


از آن 1۹ هرگز ندیدم اقا پا | آن دوست (ناسزاگو) با هم باشند, تا وقتی 


44 محرومیت های اجتماعی 


یکی از زمینه های اجتماعی گناه. محرومیت ها و وازدگی های اجتماعی 
است. افرادی که کارهایشان برای خدا, و برپایه اخلاص نیست. و تعریف و 

تکذیب جامعه معیار خوشبختی و بدبختی آنها است. چنین افرادی اگر ۲ 
جامعه خود مطرود و وازده گردند. عقده حقارت و 0 خودکم بینی 

ی وا ان و 
به سوی گناهان گوناگون سوق داده می شوند. 

باید آنها رال واردگی خوو را ترزممی کنندر که خه بووم و عران کنتد فا آب 


مق و نار کرد ول ان سل اصام ن است:ه هد ار ها 
تخاس ای تسام 


عقده ای و پریشان و دژنده خو شدند که به گناهان خطرناکی آلوده گشتند 


شاید دلیل احترام به یتیم. به خاطر جبران محرومیت های او باشد تا 
عقده ای, بار نیاید. 


و نیز شاید یکی از علل سفارش اسلام یه مشورت با مردم و احترام به 
افکار آنها و نهی از نسبت نام زشت به افراد و : نهی از مسخره کردن 
یکدیگر و... برای پدیدار نشدن عقده حقارت باشد. 


شاه نان لیف لام چه تک ار با وا پوس ای اس یی 
فرمود: 


«ای جابر! بدان که تو دوست ما نخواهی بود تا زمانی که اگر تمام اهل 
شهر تو جمع شوند و بگویند: تو آدم بدی هستی غمگین نشوی و اگر همه 
بگویند تو آدم خوبی هستی خوشحال نشوی بلکه وضع خود را بر کتاب خدا 
(قرآن) عرضه داری اگر خود را چنین یافتی که در خط_ ۱ 
دای ون انب فران سس میل ای سل هن وی اجه رن تام 
ان است و ان آنس.و از اه دار دادعا فی‌ساسی انار 
باش و 


مزده باد به تو که در این صورت آنچه مردم درباره نو بگویند به و آ نیت 
نخواهد رساند.(2) 


به راستی امام باقر علیه السلام چه سخن و درس عالی و پر محتوایی 
قرار دارد. 


23 زمینه های روانی تام 
گناه شناسی » زمینه های روانی گناه 


رنج های مصنوعی و کاذب پا بر اثر اعتقادات ناصحیح دارای عقده و یا 
حالت و روحیه بدی می شود و همین پدیده های روانی زمینه ساز گناهان 
مختلف خواهد گردید. 


سختگیری های نابجا, و فشارهای ناصحیح و تن دادن به ذلت و خواری و یا 
تحقیر افراد به جای تشویق و امور دیگر انسان را عقده ای ناژ فی اودد: 
وقتی انسان حالت عقده ای پید | کرد در وجود او زميینه مساعدی برای 
بکترش کناهان خظر ناک هست: 
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1- 266) وسائل الشیعه, ج 11 ص 331. 
تفه تارج ص691 


برای توضیح وتجزیه وتحلیل موضوع باید به امور زیر توجه شود؛ 
اک ی و 

ب - تحقیر و سرکوبی شخصیت انسان . 

ج - فشارهای اقتصادی و سرکوب غرایز. 

د - امید و آرزوی کاذب و بیهوده. 

1-5- شخصیت و عزت انسان 


انسان در جهان هستی گل سر سبد موجودات است, خداوند هیچ موجودی 
را برتر از انسان نیافریده است. انسان از نظر جسم دارای امتیازات 
فراوانی است که هر یی از دیگری جالبتر می باشد و از نظر روح دارای 
استعدادها و توانایی های فراوان است. 


در قرآن دز آية 70 سوره اسر|ء می خوانیم: 


اد کتیتاشی آرش وسنا هی فی اش تیه فا هم من لته 
فصّلناهم علی کثیر من خلقنا تفضیلا» 


«ما دم را کرافیت داشتیم و آنها را در خشکی و دریا (بر مرکب های 
رهوار) حمل کردیم و از انواع روزی های پاکیزه به انها روزی دادیم و بر 
بسیاری از مخلوقات خود برتری بخشیدیم.» 


انسان دارای دو نوع کرامت است: 


1- کرامت ذاتی که در آیه فوق مورد توجه قرار گرفته, و انسان از اين 
نظر بر همه موجودات و بر فرشتگان برتری دارد, و به عبارت دیگر انسان 
از ات کیت دارای هه اعد ای است که فده مصودی ان اشارد تا 
ندارد. 

2 کرامت اکتسابی, که بستگی به تقوی و اعمال نیک انسان دارد. چنانکه 
در آیه 13 سوره حجرات می خوانیم 


«اِنّ آکرمکّم عند اللّه آنقاکم» 


«قطعاً رامیت ترین شما در فان خدا, پرهیز کارترین نصا فت باشد.» 


قداست و برتری انسان در سطحی است که خداوند به فرشتگان فرمان 
داد تا بخاطر ادم سجده کنند یعنی خدا را سجده ی شکر نمایند که او چنین 
موجود برتری افریده است.(1) 


و از آنجا که یکی از شیوه های مهم تربیت و هدایت «شخصیت دادن» به 
افراد است چنانکه تحقیر و کوچک شمردن انسان یکی از عوامل مهم 
انحراف اوست. قران و روایات همواره شخصیت و عظمت روح انسان را 
یاداور می شوند؛ به عنوان نمونه به این روایات توجه کنید: 


اد اهام یله الملام هی» 4 رات 
«اته لیس لاتفسکم خمن الا الجته قلاتبیعن‌ها الا بها»[2) 


نفروشید.» 


و در سخن دیگری فرمودند: 
«اتزعَمْ انک جرمٌ ضغیر و فیک انطوّی العالَمٌ الاکبر» 


«آیا تو گمان می کنی که موجود کوچکی هستی (بلکه) در وجود تو جهان 
بزرگ نهفته است.» 


2- و نیز فرمودند: 

«هلک امرو لم یعرف قدره»(3) 

«آنکس که قدر خود را نشناخت هلاک شد.» 
3- نیز می فرماید: 


- 


«العالم من عرف قدره و کفی بالمرء جهلاً آلا بعرف قدره»(4) «دانا کسی 
است که قدر خود را بشناسد و برای نادانی و جهالت انسان همین بس که 
قدر خود را نشناسد.» 


4- امیرمغمنان علی علبه السلام فرمودند: 


«نعم العبد ان یعرف قدره و لا یتجاوز حده»(5) 
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1- 268) فرمان سجده در بقره / 34 و اسراء / 61 و طه / 116 آمده 
است. 

2 269) نهج البلاغه, حکمت 456. 

3- 270) نهج البلاغه, حکمت 149. 

271-4) نهج البلاغه, خطبه 103, و خطبه 16. 

5- 272) غرر الحکم, ج 2 ض 777. 


«نیکو بنده ای | شب آنکسی. که انز کون :1 بشناسد و از مرز شخصیت 
خود پا فرا ننهد.» 


2-5- تحقیر شخصیت انسان 

قبلاً در بررسی زمینه های خانوادگی گناه, گفتیم که تک از زمینه های 
گناه, تحقیر و سرکوبی شخصیت انسان است در اینجا نیز به مناسبت به 
توضیح کوتاه قناعت می کنیم؛ 

اگر انسان شخصیت خود را بشناسد, هرگز شخصیت عظیم خود را در راه 
ها انطرافی. و یست تابوه نضی مان جا که یک که طل وا بای کامت 
عوض نمی کند. 

امام سجاد علیه السلام فرمودند: 

«من کرمت علیه نفسه هانت علیه الدنیا»(1) 


«کسی که نفس خود را کرافتن دارد امور مادی دنیا در نظرش بی ارزش 


کرده6 


از ان ات سای نود روموت سا مره 
و توجه به آن انسان را اسیر پستی ها نمی نماید. 

احساس عمبود و عقده حقارت که بر اثر تحقیر و ناآگاهی به شخصیت 
انسان ایجاد می شود, نج که تیم ۳ را به سوی گناهان و هر گونه 
کارهای پست سوق می دهد. 

حضرت علی علیه السلام می فرماید: 

«نفاق المرء من ذل یجده فی نفسه»(2) 

«نفاق انسان به خاطر ذلت و کمبودی است که او در خودش می یابد.» 
مشععال اه ی الم عم اف وتو 


«لایکذب الکاذب الا من مهانه نفسه»(3) 


«دروغگو, دروغ نمی گوید مگر بخاطر پستی ای که در خودش هست.(و 
احساس می کند).» 


امام صادق علیه السلام می فرماید: 


«ما من احد تکبر او تجبر الا من ذله وجدها فی نفسه»(4) «هیچکس خود 
خواهی و خود کامگی نمی کند مگر به خاطر ذلت و کمبودی که در وجود 
خود احساس می نماید.» 


امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند به مومن همه ی امورش را واگذار 
وی ی ای ایا وی که یی اما اس اه 
سخن خداوند توجه ندارد که می فرماید: 


«ولّه العژه و لرسوله و للمومنین»(5) 

«عزت از آن خدا و رسول خدا و مقمنان است.» 
سپس فرمود: 

«والموّمن ینبغی ان یکون عزیزاً و لایکون ذلیل»(6) 
«سزاوار است که مومن عزیز باشد, و ذلیل نباشد.» 
کر فشارهای افتضادی و سر کوت غرایز 


از عواملی که موجب پیدایش عقده وکمبود در انسان می گردد فشارها و 
رنجهای اقتصادی و عدم توجه به غرایز و خواسته ها و نیازها است. 


بدون تردید در وجود انسان غرایزی هست که باید بطور طبیعی و در حد 
عادلانه اشباع گردند, افراط و تفریط موجب طغیان غرایز و یا سرخوردگی 
غرایز خواهد شد که در هر دو صورت زیانبخش و زمینه ساز گناه خواهد 
گردید. 


مثلاً فشار دادن به فنر باعث عکس العمل شدید آن می شود. آدم هایی 
که غذای کافی در ند کی ندیده اند وقتی به غذا| رسیدند» پرخوری می 
کنند. یکی از علمای حوزه(7) و از شاگردان امام خمینی قدس سره می 


امام ما را نصیحت می کرد و می فرمود: 
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1- 273) تحف العقول. ص 318. 

2 274) غرر الحکم, ج 2 ص 777. 
3- 275) بحار, ج 72 ص 249. 

4 276) اصول ِِ 7 2 ص 312. 
5- 277) منافقون, 9. 

6- 278) فروع کافی, ج 5 ص 64. 

7 279) آیت الله محمدی گیلانی. 


«راحت ان کنید. به خودتان فشار نیاورید. فشار در طلبگی خطر دارد 
ممکن است موجب شود که از مردم توقع داشته باشید.» 


به هر حال باید زندگی طبیعی باشد, و خواسته های مشروع انسانی 
سرکوب و سرخورده نشود. 


مثلاً از دیدگاه اسلام قاضی شرع باید راحت ند کت کند و زندگیش به طور 
کافی از بیت المال تامین گردد تا مبادا احساس نیا و کته و نف رال آن به 
رشوه خواری و مال های حرام آلوده شود. 


«قل من حژّم زیته الله النّی آخرج لعباده و الطیبات من الرژزق» 


«بگو چه کسی زینت های الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزی 
های پاکیزه را حرام کرده است؟» 


امیرمومنان علی علیه السلام در جریان فتنه خوارج پسر عمویش عبدالله 
بن عباس را نزد ابن کوا و یارانش (گروه خوارج) برای مذاکره فرستاد, 
وقتی آنها ابن عباس را دیدند, به او گفتند: تو در نزد ما بهترین فرد ما 
هستی, در عین حال چنین لباسی فاخر و نیک پوشیده ای؟! 


اين عباس به آنها گفت: ی 


«قل من حرم زینه الله...» و نیز می فرماید: 
«خذوا زینتکم عند کل مسجد»(1) 
«زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد بردارید».(2) 


همچنین: «آن الله جمیل یحب الجمال و یحب ان یری اثر النعمه علی 
عبده»(3) 


«خداوند زیبا است و زیبایی را دوست دارد. و دوست دارد که اثر نعمتش 
بر بنده اش اشکار باشد.» 


نگاهی به چند روایت دیگر 


یکی از اموری که باید مورد توجه قرار گیرد وسعت بخشیدن به زندگی 
همسر و فرزندان است در این باره به روایات زیر توجه کنید: 


1- رسول اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند: 
«لیس منا من وسع علیه ثم قتر علی عیاله»(4) 


«از ما نیست کسی که دارای وسعت 7 است ولی ز لکیس را بر 
خانواده ی خود تنگ می گیرد.» 


2- حضرت رضا علیه السلام می فرماید: 
«ینبغی للرجل ان پُوسع علی عباله لثلا ة یتمنوا موته»(<) 


«سزاوار است برای مرد که ژاند کی خانواده اش را تو سعه د هد تا افراد 
خانواده اش ارزو مرک اه زا نکنند.* 


3- امام صادق علیه السلام فرمودند: 


سزاوار است که انسان شبانه روز خود را به چهاربخش تقسیم کند: در 
یک بخش آن با خدا مناجات کند و در یک بخش آن اعمال خود را حساب 


کند و رسیدگی نماید و در یک بخش درباره مخلوقات خدا بیندیشد و بخشی 
از زندگی خود را در امور خوراک و نوشیدنی (تهیه و مصرف) بگذراند.() 


امیرتسان یله سای فررانه: 
«انْ هذه الْلوب تملٌ کما تمل الآبدان فابتغوا لها طرائف الجکم»(7) 


«براستی که این دل ها خسته می شوند چنانکه بدن ها خسته می شوند 
پس تازه های حکمت را برای آن دل ها بجویید.» 


یعنی با لطیفه های زیبا آن دل ها را شاد سازید. 


نتیجه اینکه رو انسان نیازهایی دارد که باید بطور مشروع اشباع شود و 
بسیاری از سختگیری ها در لباس و غذا و زندگی درست نیست. اعتدال در 
همه چیز خوبست. و راه افراط و تفریط راه 
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جاهلان می باشد و به راه تفریط رفتن و تعطیل غرایز نتیجه اش 
سرخوردگی غرایز و عقده و انحرافات روانی خواهد شد. 


4-5- امید و آرژوی کاذب و بیهوده 
دک ذییر اد اهینه های روانی گناه آرزوهای بیهوده و بی اساس است که 


1 
معمولاً افراد خیالاتی به این حالت دچار می شوند و مرتکب هر گناهی شده 


و می گویند خدا «ارحم الراحمین» است. 


این گونه امید نه تنها عامل تکامل نیست بلکه انسان را از درون تهی کرده 
و زمینه سستی و بی عاری را که بذرهای کناه هستند, در انسان پدید می 
اورند. 


کر یه 219 سوره ی بقره می خوانیم: 


«آن الذین آمنوا و الذین هاجر وا و جاهدوا| فی سبیل الله اولتک پرجون 
رحمت الله و الله غفور رحیم» 


«تنها کسانی که ایمان آورده و مهاجرت نموده اند و در راه خدا جهاد کرده 
اند آنها امید به رحمت پروردگار دارند و خداوند آمر زتذه و مهربان است.» 


در این ام امید در کنار ایمان, هجچرت و جهاد آمده است. 
یک داستان تکان دهنده 


طاووس یمانی می گوید: کنار کعبه رفتم دیدم شخصی زیر ناودان کعبه 
مشغول نماز و مناجات و گریه و زاری است. بعد از نماز به پیش رفتم 
دیدم امام سجاد علیه السلام است. عرض کردم ای فرزند رسول خدا صلی 
الله یه وله گرا ها این نف کسان ‏ سرشا عی یرم با اک ها 
دارای سه امتیاز هستی و این سه امتیاز شما را نجات می دهد: 


فرزند پیامبر صلی الله علیه وآله هستی و شفاعت جدت رسول خدا صلی 
الله علیه واله در میان است و رحجمت خداوند وسیع است. در پاسخ فرمود: 


ای طاووس! اما در مورد «نسب > قرآن می فرماید: 


«فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومتّذ و لایتسائلون»(1) 


«وقتی که در صور دمیده شود, هیچگونه نسبی در میان آنها در روز قیامت 
نخواهد بود و از یکدیگر تقاضای کمک نمی کنند.» بنابراین نسب مرا حفظ 


نخواهد گرد. 
آها در خورد «شفاعت* خدامتد خر فران فی فر ها ید" 
«و لا یشفعون الا لمن ارتضی»(2) 


«اولیاق خدا شفاعت از کسی نمی کنند مگر آنکه بدانئد خداوتد از آن 
کس خشنود است.» بنابراین شفاعت مرا از خوف خدا ایمن نمی نماید. 


اما در مورد «رحمت خدا» قرآن می فرماید؛ 
«آن رحمت الله قریب من المحسنین»(3) 


تقطعا رخفت وا به شک کاران تزدیی: است:» من کمی دانم که شک کار 
باشم (منظور مقام عالی عصمت است)(290) 


اگم باس ادها وی سا ای اسان ملاح 
حلوا دهان شیرین نمی شود و به قول شاعر: 


رفته بگوشت که کردگار کریم است 

صاحب عفو است و لطف و رحمت و احسان 
لیک ندانی که می کشد سوی دوزخ 
معصیت کردگار و اطاعت شیطان 

0 القرآن یواکب الدهر, جح 2 ص 18. 
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4- زمینه های سیاسی گناه 
گناه شناسی »> ز مینه های تضانتتن: کناه 


اه 20 تنم ر نواعت ها نب 


«و |ذا تولی سعی فی الأرض لیُفسد, فیها و پُهلک الکرث و اْسل و ال 
بحتْ القساد * و |ذا قیل له ائق اللّه أحَدّته العژه بالائم قَحسیّه جهن و 


ینس الیهاد» 


«(منافقان) هنگامی که حاکم و رئیس می شوند(1) در راه فساد در زمین 
کوشش می کنند و زراعت ها و نسل ها را نابود می سازند, خداوند فساد 
را دوست ندارد. هنگامی که به آنها گفته شود, از خدا بترسید لجاجت و 
غرور آنها را به گناه می کشاند: آتش دوزخ برای آنها کافی است و چه بد 
جایگاهی است.» 


را 7۳ ] 


۱ 
2- دز ایة 34 سوره ی نمل می خوانیم: 


هن الملوی اذا قحایا کرية آفتفنده‌ها لها آغرم اهلها اذلمو کذلک 
یفعلون» 

«پادشاهان هنگامی که وارد منطقه آبادی شوند, آن را به فساد می کشند 
و یزان امایرا دلیلمی کنند ارس کار آنما همین اشت:* 


این سخن گرچه از زبان «بلقیس» ملکه سبا نقل شده, ولی یک موضوء 
حساب شده است و تجربه آن را ثابت کرده و مورد قبول همه است, که 


حکومت حاکمان مستبد و زور گو زمینه و عامل ویرانگری خواهد بود. 


3- حضرت یوسف علیه السلام از پیامبران معروف و بزرگ بود, او در 
زندگی مقابل صحنه های مختلفی قرار گرفت مانند جفای برادران به او و 
انداختن او را در چاه ورود او به کاخ عزیز مصره صحنه ی زندان و صحنه 
آی در پست وزارت دارایی تا اینکه در اخر عمر حاکم و رئیس کشور مصر 
گردید. او در هر صحنه ای دعایی داشت ولی وقتی که در پست ریاست 
قرار گرفت اسیر ریاست نشد. همواره می دانست که باید به ملک ابدی 
پیوست و 


ریاست دنیا فانی شدنی است. دعای او در این هنگام این بود. 

«تونتی قصلما ۶( 02 دابا مرا مسلمان تجیرا ناه 

آری یوسف علیه السلام وقتی که رئیس شد گفت: «توفنی خیداتا 2 «مرا 
در حالی که تسلیم محض فرمان تو هستم بمیران.» 


یعنی ریاست به قدری خطرناک است که حتی می تواند پای یوسف را نیز 
بلغزاند لذا اين دعا را می کند که در راه فرمان خدا ثابت قدم بماند. 


تاقت که در ناف کاس رو ری فش واه 
ریاست و زرق و برق ها و چراغ سبز نشان دادن های ان نیز خطرناک 
اه ات هر تا ارات 
بماند. 


4- دز آیه 893 سوره ی قصص می خوانیم: 
هلک الوات الاخره تجفلها للذین لا پریدفن غلها فی. الارض. و لا فساداو 
العاقبه للمثقین» 


در زمین و فساد را ندارند و عاقبت نیک برای پرهیز کاران است.» 


۱ را 1 ۳ هدف قرار داده 1 
بهره ای در آخرت نخواهند داشت. 
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1- 291) واژه «تولی» هم به معنی روگردانی آمده و هم به معنی حاکمیت 


و سرپرستی. مجمع البیان, ج 1. 
2 292) یوسف / 101. 


این آیة بقدری وسیع است که حضرت سل علیه السلام در سخنی 
فرمودند: 


«آن الرجل لیعجبه ان یکون شراک نعله اجود من شراک نعل صاحبه 
فیدخل تحتها»(1) 


«گاه انسان شاد می شود که بند کفشش از بند کفش دوستش بهتر است 
به خاطر همین مشمول این ایه است.» 


ریاست بر دو گونه است: ریاست ممدوح و ریاست مذموم. 


ریاست ممدوح آن است که وسیله ای برای احقاق حق و ابطال باطل 
گردد و ریاست مذموم آن است که خود هدف واقع گردیده و پلی برای 


آنچه در روایات از آن مذمت شده «حبٌ ریاست» است یعنی دلبستگی به 
ریاست و خواستن مقام به خاطر مقام. 

برای توضیح بیشتر به این روایات توجه کنید: 

آ مرول اکسمصلی اه عانه وال فر مس 

#لکل شین اسهم و آفه ها این لاه ال ع ۱ 


رت کل خیم اسلا مه تکی او قاز کزار ان ( اش ین فیشی) که 
او را فرماندار اذربایجان قرار داده بود چنین نوشت: 

«و آن عملک لیس لک بطعمه و لکنه فی عنقک امانه»(3) «فرمانداری 
برای تو لقمه و وسیله آب و نان نیست بلکه امانتی است بر گردنت.» 


3- در حضور امام معصوم جربازم شخض: رباشست طلبی تخر به .ضیان امد 
ان حضرت فرمود: 


«ما ذئبان ضاریان فی غنم قد تفرق رعاوها بأضرٌ فی دین المسلم من 
طلب الریاسه»(4) 


«زیان دو گرگ به گله گوسفندی که چوپانانش متفرق شده اند بیشتر از 
زیان ریاست طلبی در دین مسلمان نیست.» 


بهلول فقیهی مبارز و حق پرست 


وهب بن عمروء مشهور به بهلول مجنون از خواص شاگردان امام صادق 
علیه السلام و از فقها و علمای برجسته و عارف کامل بود. نقل می کنند 
هارون الرشید (پنجمین خلیفه عباسی) می خواست برای بغداد قاضی 
القضاه تعیین کند, با اصحاب خود در مورد شخص شایسته ای که عهده دار 
منصب قضاوت گردد مشورت کرد همه گفتند: هیچ کس مانند بهلول 
شایستگی این کار را ندارد. 


هارون, بهلول را طلبید و به او گفت: ای فقیه هو شمند, مارا در مورد 
قضاوت پاری کن. بهلول گفت: من صلاحیت این کار را ندارم. 


هارون گفت: تمام مردم بغداد تو را برای این کار شایسته می دانند. 


بهلول گفت؛: عجبا! من به خودم از آنها آگاهترم. وانگهی من یا راست می 
گویم که صلاحیت ندارم یا دروغ می گویم, از اين دو حال خارج نیست. اگر 
راست می گویم پس صلاحیت ندارم, و اگر دروغ می گویم آدم دروغگو 
صلاحیت مقام قضاوت را نخواهد 0 


کشتید ترا آزاد نمی کنیم تا اننکه این صقام وا قنول کنی: 


بهلول گفت: اکنون که ناگزیر هستم یک شب به من مهلت بدهید در این 
باره بیندیشم. به او مهلت دادند. بهلول از آنجا بیرون آمد و آن شب را به 
سر برد. ی 
و وارد بازار شد. مردم دیدند بهلول لباس و عبا و عمامه اش کج و معوح 
و و ۱ از جلو من 
رد شوید اسبم شما را لگد نزند... 


مردم گفتند: حضرت بهلول دیوانه شده است!. 


این خبر به هارون رسید, هارون گفت: «ماجَنْ و لکن قدّ بدینه مثا» 


«او دیوانه نشده بلکه به این وسیله به خاطر دینش از ما فرار کرد.» 
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۳ ار 2 
جنایت.ها و کناهان انضت: یرای تجات از ان خود را به‌جیوانگی ند 


5- توجیه و دلیل تراشی برای گناه 
گناه شناسی > توجیه و دلیل تراشی برای گناه 


بدتر از گناه, نوجیه گناه و دلیل تراشی برای ض است. می توان گفت 
توجیه گناه یک نوع کلاه برداری دینی است. 


خداوند در قرآن می فرماید: 
سل الاشنان علی یه وتو و اه التی ععاذنه ۱۱۱ 


«بلکه انسان, خودش بر وضع خود آگاه است, هر چند در ظاهر برای خود, 
عذرهایی بتراشد.» 


بعلی محکمه وجدان,؛ گنهکار را به دورویی و نیرنگ, محکوم فش گنز 


توجیه گناه, گناه را عادی و جامعه را به انجام آن تشویق می نماید و زشت 
را زیبا جلوه می دهد, کوشیه کبام هماخ غذر سر از گام ارست: 


هیچ کتاهی, به ستتی نویه کتاد» پیست. ترا متمکای معتر قر غالا در 
فکر توبه است, ولی توجیه گر در فکر سرپوش نهادن بر گناه است که نه 
تنها در صراط توبه نیست, بلکه او را در گناه راسخ تر و جری تر می نماید. 


ی ما ام سم 92۳ 
خطر بزرگ آن این است که راه های اصلاح را به روی گنهکار می بندد و 
گاه واقعیت ها را در نظر او مسخ و دگرگون می سازد. 


ِِ 


مثلا ترس خود را با توجیه احتیاط, و ضعف نفس خود را با توجیه حیا, و 
حرص خود را به عنوان لزوم تامین زندگی, و تن پروری و کوتاهی های خود 
را به عنوان قضا و قدر توجیه می کند, و براستی چه مصیبت و دردی رنج 
اورتر از اين که انسان با تحریف مفاهیم ارزشمند اسلام با دست خود راه 
نجات را به روی خود ببندد؟! 


و بدون مانعی انجام دهد مانند اینکه حق را کتمان می کند و نام آن را تقیه 


می گذارد و یا برای رسیدن به هدف شوم خود به شخصی رشوه می دهد 
و نام آن را هدیه می گذارد. 


توجیه گناه یک نوع فریب دادن و اغفال خود و مسلمین است که ظاهری 
زیبنده و شرعی دارد و باطنی الوده, مثل کسانی که مواد غذایی می 
فروشند, و برای جلب مشتری روی آن را مواد خوب می گذارند و درون 
ان را مواد بد. 


امام باقر علیه السلام فرمود: روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه وله در 
بازار مدینه عبور می کرد. شخصی را دید که میوه پا خرما می فروشد. به 
او فرمود: به به, چه میوه های خوب و عالی. در همین لحظه خداوند به آن 
حضرت وحی کرد: زیرش را ببین, پیامبر صلی الله علیه وآله دست در 
درون آن گذارد و مقداری از آن بیرون آورد که بسیار پست بود, به صاحب 
آن کالا فرمود: 


ما اراک الا و قد عمعت خبانه وغسا للتسلمین»2۱) 


«نمی بینم تو را جز اینکه. خیانت و فریب مسلمانان را جمع کرده ای.» 


6- توجیه های گوناگون 

ی هون 

تفجیهات, نرای اتجام کام: کمتا کمن انست: برکی از آبانعارتنو از 
1- توجیهات عقیدتی. 

2- توجیهات سیاسی. 

ص: 63 


1- 297) قیامت / 15-14. 
2 298) وسائل الشیعه, ج 12 ص 209. 


3- توجیهات اجتماعی. 
4- توجیهات روانی. 

5 توجیهات فرهنگی. 
6- توجیهات اقتصادی. 
7- توجیهات نظامی. 
و توجیهات دیگر. 


7- توجیهات عقیدتی 

گناه شناسی ِ< توجیهات عقیدتی 

اعتقاد به «جبر و قضا و قدر» یکی از توجیهات عقیدتی است. وقتی به 
گنهکار می گویی: چرا گناه کردی؟ چرا آلوده به مسکرات شدی؟ در پاسخ 
می گوید: شانس من این بود, قضا و قدر من چنین بود, چه کنم پدران ما 
چنین کردند, ما هم چنین شدیم, عاقبت گرگ زاده گرگ شود, تربیت نااهل 
را چون گردکان بر گنبد است, مقذر نبود من آدم نمازخوان باشم و امثال 
این مطالب که در گفتگوهای روزانه بعضی از مردم, بسیار شنیده 

می شود, که با اين گونه گفتا گفتا ر از انجام مسئولیت و وظیفه فرار می کنند. 
خداوند می فرماید: مشرکان برای تبرثئه خود چنین می گویند: 

«لو شاء اللّه ما آشرکنا و لا آبانا و لاح#منا من شیی»(1) 


«اگر خدا می خواست, نه ما مشرک می شدیم و نه پدران ما و نه چیزی 
را تحریم می کردیم.» 


به این ترتیب, گناه خود را به جبر, نسبت می دهند. نظیر این مطلب در ایه 


35 سوره نحل و 20 دوز زخرف آموخ است., که مشرکان قابل به چبر 
بودند و در پوشش جبر» به گناه خود ادامه فف دادند؟ 


«و قالوا لو شاء الحمن ما عبدناهم»(2) 


«آنان گفتند اگر خدا می خواست, ما آنها (بت ها) را پرستش نمی 
کردیم.» 


خذاو‌ند در بازه.ی دار آنها مین کوید؛ 
«اِنْ هم الا بَخرُصون» 
«آنها جز دروغ, چیزی نمی گویند.» 


توجیه یزیدبن معاویه 


هنگامی که سر مقدس امام حسین علیه السلام را در شام نزد یزیدین 
معاویه گذاردند. پزید شعری خواند و سپس به حاضران رو کرد و گفت:.. 


ات وتو ی رس بای رت رون از پر و نو ی 
ایه را نخوانده بود که خداوند می فرماید: 


«قل الم مالک الک وی القلک 2 هن تشاء و تنزع المّلک ممن تشاء و 
تفر مین تشاء و تذل هن قشاع 


۳1 خدایا مالک حکومت ها تویی, تو هستی که به هر کس بخواهی 
حکومت می بخشی و از هر کس بخواهی حکومت را می گیری, هر کس را 
بخواهی عزت می دهی و به هر کسی بخواهی ذلت....».(3) 


به این ترتیب, یزید خونخوار, بزرگترین جنایت را انجام می دهد و بعد می 
گوید: خدا چنین خواست که ما عزیز شویم و دشمن ما ذلیل گردد. و این 
گونه بر روی جنایت خود سرپوش می گذارد و برای توجیه اعمال ننگین 
خود به سفسطه و جبر متوسل می گردد. 


ص: 604 
1- 299) مائده / 148. 


2 300) زخرف / 20. 
3- 301) کافی, ج 2 ص 450. تاریخ طبری, ج 6 ص 266. 


نگاهی به مساله جبر و اختیار 


موضوع جبر و اختیار یک مساله سابقه دار است و بحت های فراوان دارد, 
ولی آنچه دنه می توان گفت این است که: وجدان 3 ۱ آزاد 
روی ها 
الاراده» نیستیم. 

به عنوان مثال: لوله کشی شهری را در نظر بگیرید. لوله از خیابان های 
5 متری وارد خیابان های سی متری و سپس ده متری و سپس وارد کوچه 
شش متری و چهار متری و سرانجام وارد کوچه بن بست دو متری و یک 
متری می گردد و وارد خانه می شود, و شیری به لوله کنار حوض وصل می 
گردد, لوله کشی و لوله های خیابان و کوچه ها در دست ما نیست., ولی این 
شیر در اختیار ماست باز کنیم, نیمه باز کنیم يا ببندیم. ابر و باد و 

مه و خورشید و فلک, در اختیار ما نیست. ولی نان در اوردن و خوردن در 
اختیار ماست. نه جبر درست است که بگوییم ما اراده نداریم, و نه تفویض 


به قول مولوی در صور شخصی که برخلاف وجدان,؛ خود را مسلوب 
الاراده فرض می کند, یه کوب 


آن یکی بر رفت بالای درخت 

می فشاند او میوه را دزدانه سخت 
صاحب باغ آمد و گفت:ای دنی 
از خدا شرمت بگو چه می کنی 
گفت از باغ خدا بنده خدا 

می خورد خرما که حق کردش عطا 


پس به بستش سخت ان دم بردرخت 


می زدش بر پشت و پهلو چوب سخت 
گفت آخر از خدا شرمی بدار 

می کشی این بی گنه را زار زار 
گفت کز چوب خدا این بنده اش 

می زند بر پشت دیگر بنده خوش 
چوب حق و پشت و پهلو آن او 

من غلام و آلت فرمان او 

گفت توبه کردم از جبر ای عیار 
ار اش ای رونت 
در مورد وجدانی بودن اختیار و اراده می گوید: 
اینکه فردا این کنم يا آن کنم 

ات ار ما هم 

دلائل آزادی اراده 


1 تردید؛ اينکه ما در مورد چیزی شیک می کنیم که انجام دهیم يا نه دلیل 
ازادی اراده ما است. 


2- پشیمانی؛ اينکه ما در کاری که کرده ایم پشیمانیم دلیل آزادی اختیار ما 
است وگرنه پشیمان نمی شدیم. 


3- تأدیب؛ ادب کردن دلیل آن است که شخص قابل ادب هست و قابلیت 
دلیل ازادی اراده می باشد. 


4- انتقاد؛ اینکه از کارهای همدیگر انتقاد می کنیم. دلیل آزادی اراده است. 


چرا مثلا از درخت گردو انتقاد نمی کنیم, چون او ازادی ندارد. 


هن گس 500 
ص: 65 
ساکع و و وا رایع ای ملع ای اههد 


شود, در حدیث 13 این باب آمده امام صادق علیه السلام فرمود: «لاجبر و 
لا تفویض و لکن امر بین الامرین.» 


28 توجیهات سیاسی 


توجیهات سیاسی نیز فراوان است یکی از آنها اینکه می گویند: شان 
سا ار ای ور تسا را 
تا روحانیون خوب را منزوی نمایند و خود بر خر مراد سوار شوند و به فساد 
و تباهی خود ادامه دهند. 


در زمان شاه بعضی از ماموران برای سریوش نهادن بر گناه خود می 
گفتند: «المامور معذور», مامور معذور است. با این توجیه به هر کار 
غلطی دست می زدند. 

ختین. .یبن از آن ماموران در توجیه کار ناشایسته خود می گفت: اگر ما 
مردم را تحت فشار قرار ندهیم, حقوقی که دریافت می داریم برای ما 
شرعا اشکال دارد!! 


سازمان دستور داده بود!. با این جمله جنایت شنیع خود را توجیه می کند. 


این همان است که در قرآن آمده: 
«و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرائنا فاضلونا السبیلا»(1) 


«کافران در دوزخ می گویند: خدایا ما از روسا و تزرکان خود اطاعت 
کت و اش ها ماما ی 


اه شننده می شود نع با و کر این ماه که طییعت اقلات این افعتا 
را دارد, برتی از کوتاهی های عمدی را توجیه می کنند, درست است که 

قلاب موجب بعضی از ناهمواری ها است ولی نه به این شکل 
توجیه کنندق اغمال خلاف بعضی, فتئولین باشند. 


توجیه بنیان گذاران مسجد ضرار 


از حوادث معروف زمان پیامبر صلی الله علیه وآله ماجرای مسجد ضرار 
است که جمعی از منافقین مدینه در نزدیک مسجد قبا مسجدی ساختند تا 
وانمود کنند که طرفدار اسلام هستند و حتی برای گسترش اسلام مسجد 
می سازند ولی هدفشان این بود تا زیر پوشش مسجد تفرقه افکنی کنند و 
با حکومت اسلام مخالفت نمایند. آنها به حضور رسول خدا صلی الله علیه 
وآله آمده و توطئه خود را چنین توجیه کردند: 


محل سکونت قبیله بنی سالم تا مسجد النبی دور است, ما قصد داریم 
برای پیرمردان از کار افتاده و ناتوانان بیمار. مسجدی بسازیم که در آن 
نماد بکذار ند و شایر مزدم در شب های. بارانی که: قدوت. آمدن به فتسجد 
شما را ندارند, در این مسجد جمع شوند و نماز بخوانند و مراسم مدذهبی 
خود را انجام دهند. 


آنها ختی سوکند یاد کردند که نظرق جز تیکی: و خدمت ندارند. 


پیامبر صلی الله علیه وله به آنها اجازه داد. جرپان جنگ تبوک (سال نهم 
هجرت) پیش آمد و رسول اکرم صلی الله علیه وآله عازم تبوک شد. هنگام 
بازگشت هنوز پیامبر صلی الله علیه واله به دروازه شهر نرسیده بود, 
منافقین توطئه گر, خود را به رسول خدا صلی الله علیه واله رسانده و از 
آن حضرت خواستند که به آن مسجد بیاید و آن را افتتاح کند, و در آن.نماز 
بکزاردر تا مج وین آن .مر کر رسیت اند 


ای وکام مر سا سر یلاعت الم فا نی بات 0 
سم نونمورا تال کرو 


«والذین ائخذوا مسجد | ضر ارآ ۳ و تفریقاً بین المومنین و ارصادا لِمَن 
حارب اللّه و رسوله من قبل و لِیحلفنْ ان آردنا الا الخُسنی و اللّه تشهد 
انهم لکاذبون» 


«انها. کتناتین .هنشتند که متنجدی ساختتد. برای. زیان: (به مسلمین) و 
(تقوبت) کفر, و تفرقه میان مومنان و کمینگاه برای کسی که با خدا و 
پیامبرش از قبل مبارزه کرده بود, آنها سوگند یاد می کنند که نظری جز 
نیکی (و خدمت) نداشته ایم, اما خداوند گواهی می دهد که آنها دروغگو 
هستند .> 


ص: 606 


1- 304) احزاب / 67. 


نف این کر تیه ان مسخو صکتوان مسحه رآ معرفی. بر وید 


پیامبر صلی الله علیه وأله دستور داد آن مرکز به ظاهر مسجد را 
سوزاندند و ویران کردند. و محل آن را مرکز ریختن زباله های مدینه قرار 
دادند و غائله توطثه آن منافقان توجیه گر و دروغ ساز, پایان یافت. 


آری! آنها با توجیه (ساختن مسجد برای بیماران, ناتوانان, همسایگان 
به بزرگترین جنایت, یعنی تفرقه بین مسلمین دست بزنند. و اساس 
ای اس ار و و ام ای 
وآله و هشیاری مسلمین بزودی آنها رز رسوا کردر و مسجدشان را مسجد 
ار معرفی و خود آنها را دروغگو و توجیه گر معرفی نمود.(1) 


نشانه ی فتنه انگیزان 


رسول اکرم صلی الله علیه واله با علی علیه السلام سخن می گفت تا 
اینکه فرمود: 


«از نشانه های فتنه انگیزان این است که: حرام خدا را با شبهه های 
دورغین: حلال می شم ند شراب را به نام نبیذ (اب کشمش) رشوه را به 
تام فص وی را بخ ام ارس الم تسا‌سعتن با این توصیات 
ظاهر نما, بر روی گناهان بزرگ سرپوش می نهند.» 


علی علیه السلام در برابر توجیه گر بزرگ 
اشعث بن فیس از زان کیبه تون میا خفن بود, او برای اينکه به فکر خام 


ظرفی سرپوشیده را: پر از حلوای خوش طعم و لذیذ کرد و به در خانه علی 
غلید الصلام آورد هدیه به علی علیه السلام داد, با آنکه در حقیقت 
رشوه بود, اما او تحت پوشش هدیه, مرتکب گناه رشوه شد. 


امام علی علیه السلام می فرماید: وقتی اشعث آن حلوا را آورد من از آن 
ی 
او گفتم: «اصله ام زکاه ام صد قه. . 


آیا هدیه است با زکات و یا صدقه ؟ زکات و صدقه که بر ما حرام است. 


او گفت: «لا ذا و لاذاک و لکنها هدیه» 
«ره زکات است و نه صد قه, بلکه هد به است.» 


به او گفتم: آیا از طریق دین خدا (با توجیه گری) وارد شده ای که مرا 
رت دهی؟ يا دیوانه شده ای و هذیان می گویی؟ 
«و الله آو اعساوت الاقالیم الشبعه بما تحت آفلاکها علی ان اعصی اللّه فی 
نمله اسلبها جلب شعیره ما فعلته»(2) 
«به خدا سوگند اگر اقلیم های هفتگانه را با آنچه در زیر آسمان ها است 
به من دهند, , که خداوند را بر گرفتن پوست جوی از دهان مورچه ای, 
نافرمانی کنم, هرگز نخواهم کرد. و اين دنیای شما از برگ جویده ای که به 
دهان ملخی باشد نزد من خوارتر وبی ارزش تر است.» 

این است موضعگیری سخت امیرمومنان تج علیه السلام در برابر 
منافقی که رشوه آورده بود و می خواست به نام هدیه و با ستار توجیه به 
علی علیه السلام بدهد, و آن حضرت آنگونه او را طرد کرد, و رشوه ی 
هدیه نمايش را به خودش بر گرداند. 
در جریان حیگ صفین که بین سیاه کل علیه السلام و سیاه معاویه در 
کرت و19 ول کی ار ماش صخاش با سر خلت للع ولد 
جزء سپاه امیرمومنان علی علیه السلام بود. مسلمانان همه می دانستند 
که تامتر ضلی الله علیه والیه طمار فر تمه 


«نقتلی الفثه الباغیه» 

«گروه ستمگر و متجاوز تو را می کشند.» 

عمار در جنگ صفین به شهادت رسید. و برای آنان که در شک و تردید 
بودند, ثابت شد که معاویه و پیروانش جمعیت ستمگر و یاغی را تشکیل 
می دهند؛ زیرا آنها عمار یاسر را کشتند. 

ص: 07 


1- 305) نهج البلاغه, خطبه 156. 
2 تیه اللاقه, خطیه 224 


معاویه حیله گر , به غلط اندازی و توجیه پرداخت و اعلام کرد که علی علیه 
السلام عمار یاسر را کشته است زیرا علی علیه السلام آو را به میدان 
جنگ فرستاده و سبب کشتن او شده است. و با اين توجیه گری گروهی را 
فریب داده و اغفال کرد. 


وقتی که علی علیه السلام از اين توطئه با خبر شد در پاسخ اين غلط 
اندازی فر مود: اک سخن معاویه درست بااشد پس حصضرت حمزه را 
اضر صلی الله-علیه واند. کشتم اس ترا وتان خوا ضلی.ا اه غایه واله 
او را به میدان فرستاد. 


عبدالله پسر عمروعاص همین پاسخ را به معاویه گفت. معاویه به قدری 
خشمگین گردید که به عمروعاص گفت: فزوند احمق شود زا ار انن شخان 
بیرون کن. 


با اینکه کشته شدن عمار یاسر روحیه سپاه معاویه را تضعیف کرده بود و 
آنها از اينکه عمار را کشته اند شر منده بودند و احساس شرمندگی می 
کردند ولی همین غلط اندازی و توجیه معاویه و دستیارانش سیاه او را 
چنان اغفال نمود که سپاهیان او از خیمه های خود بیرون آمدند و فریاد می 
زدتد, غمار را آن کسنی کشته است که.با خود به. میدان آوزدة است:(1] 


توجیه خونخواران تاریخ 


در زمان های قدیم (مثل زمان حضرت آدم علیه السلام) رسم 7 
سوزاند دلیل قبولی قربانی بود و گرنه دلیل رد قریانی اوبود. 


عخاع ی موس نقفی اسانو از خخیار الماک ور غراق ارعاشکا رن 
الحرام و کعبه پناهنده شدند, به حرمت کعبه توجه نکرد و با منجنیقی که 
نصب کرده بود کعبه را ویران نمود. 

می نویسند: صاعقه ای آمد و آن منجنیق را سوزانید. سپاهیان حجاج از 
این پیش امد ترسیدند, و از تیراندازی به کعبه خودداری نمودند. 

حجاج به آنها گفت: اين صاعقه دلیل محکومیت شما نیست بلکه همان 
آتتتنی است که بر قربانی وارد می شود و آن را می سوزاند و نشان 


قولی. ان آسته سای ان صاعقه رل حقافت صها اس مه رت 
ترتیب جنایت خود را توجیه کرد.(2) 


توجیه خائنانه ی هارون الرشید 


یکی از توجیهات سیاسی که در طول تاريخ, مکرر مورد استفاده زورمندان 
ستنایتکار بو‌دور حقظ. آهتیت انبیت, ماننة اينکه اکنون آمریکای:خنارنکار ببهتنام 
حفظ امنیت منطقه, چنگال استعمار و استکبار خود را بر منطقه خاورمیانه 


پهن کرده و مرتکب قتل و جنایت و ستم می شود و در همه جا می گوید 


هارون الرشید پنجمین طاغوت عباسی. از بغداد به مکه و از آنجا به مدینه 
رفت و تصمیم گرفت امام کاظم علیه السلام را دستگیر و زندانی کند. 
هارون کنار قبر پیامبر صلی الله علیه وآله آمد و اين جنایت بزرگ خود را 
چنین توجیه کرد: 


ن 3 ۳ ع‌ِ 3 ۳ ع‌ِ ۶ ۳ 
ها رتیل له ای ارات رش اروت آن اه ارید اه اه 
موسی بن جعفر فائه پرید التشتت بین امُتک و سفک دماوها» 


انجام دهم می خواهم موسی بن جعفر علیهما السلام را به زندان اندازم 
زیرا او می خواهد میان امت تو دودستگی ایجاد کند و خون انان را بریزد.» 


سپس حضرت را به زنجیر بست و به سوی بغداد و سپس بصره فرستاد و 
زندانی کرد.(3) 


به این ترتیب می بینیم هارون با توجیه حفظ امنیت. به جنایت بزرگ و 
فراموش نشدنی دست زد. 
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2 308) مجمع البحرین, (حح). 
3- 309) ارشاد شیخ مفید, ح 2 (مترجم) ص 231. 


توجیه شهادت امام حسین علیه السلام 


در مورد شهادت امام حسین علیه السلام از توجیهات معروف دشمن این 
بود که: حسین بن علی علیهما السلام از دین جدش خارج شده و می 
خواهد شق عصای مسلمین کند. یعنی اختلاف اندازی کند. 


عمر سعد با توجیه اینکه: برای صلح می روم به بزرگترین جنایت دست 
یازید. تفن از یاران او در کربلا بعد از شهادت امام مشغفول غارت اموال 
اهلبیت علیهم السلام تود ول کربه‌فیت کر 

کودکی از فرزندان امام به او فرمود: چرا گریه می کنی؟ گفت: به خاطر 
شیایته هارتی که یه کر کوری و سا این اد این لاف وت 
بردار. او در پاسخ گفت: 

«آخاف آن باخهه غیری» 


«می ترسم این زیور را شخص دیگری برباید».(310) 


9- توجیهات اجتماعی 
گناه شناسی » توجیهات اجتماعی 


حافن شخصضی کنام فی کنو ان | تقضیه شاضعفه می بداود که‌ترشم کین 
جماعت شو, زدند و ما هم رقصیدیم. همه دارند این کار را می کنند. من 
هم یکی از آنها, انسان که نمی تواند از جامعه جدا باشد و تافته جدا بافته 
گردد. و امثال اينها که در رفتار و گفتار روزانه بعضی وجود دارد. البته این 
گونه توجیهات در زمان های سابق هم بوده است؛ 


قوم شعیب علیه السلام به بت پرستی و خرافات و کم فروشی و 
رباخواری و... ادامه می دادند, حضرت شعیب نها را به سوی خدا دعوت 
می کرد و از آلودگی های گناه برحذر می داشت. 


آنها دن پزایر منطق :تعیب قلیه السلام از وی فتخوه جی گفنید: 
«قالوا یا شعیب آصلوتک تأمرک آن تترک ما تعبد آباونا» 


«ای شعیب! آیا نمازت به تو دستور می دهد که ما آنچه را پدرانمان می 
پرستیدند, ترک کنیم ؟» 


قوم گنهکار شعیب علیه السلام با توجیه پیروی از سنت نیاکان به گناه خود 


ادامه می دادند. 


فرعون در اوج اقتدار بود, و جامعه ای که او به وجود آورده بود. سراسر 
سانسور و اختناق و محیطی فاسد بود. اکثر مردم با توجیه «خواهی نشوی 
رسوا همرنگ جماعت شو». از فرعون اطاعت می کردند. ولی حضرت 
اسیه زن فرعون مرعوب جوّ و محیط و جامعه فاسد نشد و با اراده ای 
قوی, ایمان خود را حفظ کرد. اما به عکس افراد زبون و سست عنصری 
مانند زن حضرت نوح و پسر او و همچنین زن لوط انچنان در کام جامعه 
حل شدند که دعوت 


حضزت توت و لخظ علمطا السام رابه انممزا کرفتدو سا مخالفت 
نمودند.(1) 


پيامیر اسلام ضلی الله: علیه ,واله ود غلی علیه. . السلام. ادشتسان:ستیار 
داشتند, زیرا هرگز سنت های غلط جامعه ی خود را امضا نکردند و در 
سخت ترین شرایط با جامعه ی فاسد مبارزه کردند. بنابراین نباید مرعوب 
رسم. سنت و فشار جامعه, قرار گرفت, زیرا بعضی آداب و رسوم و سنت 
های جامعه, غلط است که نه تنها نباید قبول نمود بلکه باید با انها مبارزه 


کرد. 


0- توجیهات روانی 


۹ روحی, روانی وسیله ی توجیه گناه قزر مین کنزه: 
نند. 


1- یاس و ناامیدی, می گوید: ما دیگر در گناه غرق شده ایم, آب که از سر 
گذشت چه یک وجب چه صد وجب. دیگر امید نجات نیست. يا مانند اينکه 


کسی که سن و سالی از او گذشته و هنوز قرائت ت نماز را نمی داند, به او 
می گویی بیا و قرائت ت نماز را یاد بگیر. می گوید: از ما دیگر گذشته من بی 
سواد هستم, نمی توانم یاد بگیرم. 
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2- عادت به گناه, مثلاً : به سیگار و تریاک عادت کرده. می گوید: من دیگر 
نمی توانم ترک آن کنم. اگر روزی هزار تومان به او بدهی تا سیگار را ترک 
بکند, ترک می کند, تا صد روز هم اگر روزی هزار تومان به او بدهی سیگار 
تفی. کشند ۵ آیزه.دلیل. ین انتست. که احر ارادم کنده .مین اند تراک کن در 
عین حال خود را مسلوب الاراده فرض می کند و گناه خود را به توجیه 
عادت کرده ام, ادامه می دهد. 


3- خجالت بی جا, می گویی نهی از منکر واجب است و ترک آن حرام و 
گناه می باشد, چرا فلانی را ۳6۳ 
کشیدم, نخواستم رنجیده با شود. 


مس ار آهرا رل میس یآ مورا اه از 


5- مزاح و شوخی, مسخره می کند که از گناهان زشت است, ولی می 
گوید: شوخی کردم و با اين توجیه شوخی کردم. گناه خود را می شوید. 


6- می گویی پدرت يا برادرت راه کفر می رود آنها را به دوستی نگیر. 
فی, کوید* بدر است, برادر است: مکر فی شود آنها را تری کرد1؟ 


و از اين قبیل بهانه ها که در گفتار و رفتار روزانه دیده و شنیده می شود. 
قرآن در رد اینگونه توجیهات خوددراورده و وسوسه گر, می فرماید: 


«قل ان کان آباوٌّکم و آبناُکم و اخوائکم و آزواجکم و عشیرتکم و اموال 
اقترفتمّوها و یجارَة تخشون کسادها و مساکن ترصونها آحثٌ الیکم من الله 
و رسوله و جهاد فی سبیله قترصوا حتی تّاتی الله بآمره و اللّه لا بهدی 
اْقوم الفاسقین»(1) 


«بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طایفه ی شما و 
اموالی که بدست اورده اید, و تجارتی که از کسادش بیم دارید. و مسکن 
های مورد علاقه ی شما. در نظرتان از خدا و پیامبرش و جهاد در راهش 
محبوبتر است. در انتظار این باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کند 
و خداوند جمعیت گنهکار را هدایت نمی کند.» 


7- بعضی گنهکاران. نخست گناه را جایز می کنند و سپس آن را انجام می 
دهند, فثلا با توحیه: غتن باشه, کت هی کتقق مه با تخضی را ظوری 
معرفی می کنند که غیبتش جایز است, سپس تحت این پوشش او را غیبت 
می کنند. 


نقل می کنند: مرحوم آیت اللّه العظمی سید محمد حجّت قدس سره 
(صاحب مدرسه حجتیه قم) گفته بود, از انها که غیبت مرا کرده اند, می 
گذرم ولی غیبت بعضی از طلاب را نمی بخشم. زیرا آنها ال می گویند 


ریشه ی این گونه توجیهات آن است که انسان گنهکار می خواهد, جلو 
راهش باز باشد و بدون هر گونه مسئولیتی گناه کند, و آزادانه به هر گونه 
هوسرانی دست یازد. 

مثلاً اعتقاد به معاد و حساب و کتاب روز قیامت, یکی از عوامل بازدارنده 
کام اسر اشتان صخته بر برام. آشکه ارادانه کناه کنقه به. انکار. معاه 
برمی خیزد و در برابر دلایل استوار اثبات معاد, به هر دسیسه ای متوسل 
می شود. 


«بل بُریدٌ الانسان لیِفجٌر آماقه یَستل آیْانَ یوم القیامه»(2) «انسان منکر 
اه ار سا و ی ام اب 
رو) می پر سد قيیامت کف خواهد بود!؟» 


8- افشاگری, یکی از توجیهات گناه است که گاهی تحت پوشش آن گناه 
نزز ده آبروریزی, صورت می گیرد. البته افشاگری در جای خود درست 


است, آنها را که وجودشان در جامعه خطرناک است و منتظر فرصت و 
توطئه هستند, باید افشا کرد ولی نه اینکه با توجیه افشاگری گناهان 


پوشیده ی افراد محترم را فاش ساخت و آبروی آنها را ریخت. 


1- توجیهات فرهنگی 
گناه شناسی » توجیهات فرهنگی 


یکی از ۰ آروی گناه سب می 0 و گنهکار را در گناهش, 
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2- 313) قیامت / 6و7. 


[- بی سواد بودم و نمی دانستم. این توجیه نیز از توجیهات بی اساس 
است چرا که خداوند از یکسو به انسان عقل و فطرت و وجدان داده که 
چراغ های درونی آو هستند و گناه را از غیر گناه به او می فهمانند و از 
سوی دیگر پیامبران و امامان و اولیای خدا حجت را بر او تمام کرده اند و 
راه و چاره را به اه شان دام اند وکین تیه کندی کرده و به 
راهتر ات بر کته است: 


در قرآن در سوره انعام می خوانیم: 

«فْل للّه الحَجّه البالغه»(1) 

«بگو برای خدا دلیل رسا و قاطع است.» 

شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید: تفسیر این آیه چیست؟ 
آن حضرت در پاسخ فرمود: 


خداوند دز زور فیافت :یه بند خوژصی مید؟ اج ده فن ]1 آبا عی ذانفنتی ؟ 
(و گناه کردی) اگر بگوید: آری می فرماید: چرا اه مدای عمل 
تکردی؟ و اکر بخوندد نی دانشتم ضی حوید: را باد تطرفتی: تا .عمل 
کنی؟ 


در این وقت او در برابر بازخواست خدا, فرومی ماند. این است حجت 
بالغه ی خدا.(2) 


نتیجه اینکه: با توجیه بی سواد بودم و نفهمیدم. نمی توان از زیر بار 
مجازات افتادن است. 


2- یکی از توجیهات فرهنگی افتخار به نژاد است. افرادی به اتکای حسب 
و نسب خود, گناه می کنند, مثلاً با مومنی نزاع کرده و قهر نموده و وقتی 
او را دعوت به اصلاح می کنی, در پاسخ می گوید: من با اين موقعیت و 
پرستیز خانوادگی بيایم و با فلان کس اشتی کنم؟ «تحقیر موّمن» که از 
گناهان بزرگ است را انجام می دهد, بخاطر اینکه خودش در یک خاندان 
اشرافی بوده است. چنانکه در صدر اسلام مشرکان متکبر افرادی چون 


بلال و صهیب و جویبر را که به اسلام گرویده بودند» اراذل می خواندند و 
بعضی از سران مسلمان نماء. سلمان را تحقیر می کردند. 


شیطان که مطرود درگاه خدا شد. به نژاد خود افتخار کرد, و همین باعث 
کزدید که از قرمان خدا در ضورد شنجده ادم سر بیجن تمود؛ 


«قال ما مَتعک لا تسجّد اذ آمرتٌک قال آتا خی منه حلقتنی من نار و حلقته 
من طین»(3) 


«خداوند به شیطان فرمود: چه چیز مانع شد که سجده کنی در آن هنگام 
که به تو فرمان دادم؟ گفت: من از او بهترم مرا از اتش افریده ای و او را 
از خاک.» 


آنانکه معیار برتری را نژاد و حسب و سب می دانتد: در حقیقت از 
شیطان پیروی می کنند. زیرا خداوند معیار برتری را به تقوا و دوری از گناه 
می داند نه نژاد و حسب و نسب. 


تعصب های غلط را نیز می توان از اين مقوله شمرد. در زمان جاهلیت 
دختران را با کمال بی رحمی زنده بگور می کردند. حتی اگر دختر بزرگ 
شده و به حد بلوغ رسیده بود, باز او را زنده بگور می کردند. 


منطقشان این بود که: ممکن است جنگی بشود و دختر را اسیر کنند و 
ببرند و آن دختر در قبیله ای دیگر دارای فرزند شود(4) با همین توجیه بی 
اساس هزاران دختر بی گناه را فجیعانه می کشتند و گودالی حفر کرده و 
آنها را زنده در آن انداخته و به رویشان خاک می ریختند. به آه و ناله و 
کربه آنان: زخم تفی. کردند: 


آرق! کاهی توجبه کنامر انختان کناه زا عادی و.همکانی می. کندء که عمل 
شنیعی به عنوان سنت عمومی اجرا می شود. و بقدری افکار را مسخ می 
کند که وقتی می شتیدتد خدا دختر به آنها دادم ضورتشان از شدت شرم 
سیاه می شد و به این فکر می افتادند که او را مخفیانه نگه دارند تا در 
خاک پنهان سازند. چنانکه این مطلب از ایه 59 سوره ی نحل و 17 زخرف 
استفاده می شود. 


3- از توجیهات فرهنگی کج فهمی است, به زن می گویی حجابت را حفظ 
کن, و به مرد می گویی چشم چرانی نکن, در پاسخ می گویند: برو بابا 


قلبت پاک باشد!. به خیال اینکه قلب پاک کافی است. و بت من خود توجه 


ندارند. 
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می گویی زن و مرد در عروسی با هم مخلوط نباشند. در جواب می گوید: 
ما با هم خواهر و برادریم!, و به همین منوال گناهانی انجام می دهند. و یا 
توجیهاتی مانند؛ فلان حرام مانعی ندارد چون عروسی است, مهمانی 
است, جوانی است, ِ است, بچه است, بگذار هر کاری می کند بکند و 
مانند این توجیهات که بر اثر کج فهمی است, خیال می کند عروسی و 
مهمانی و... حرام خدا اه 


گاهی می گوید: من سوگند یاد کرده ام با فلانی قهر باشم, با نی وید 
سوگند یاد کرده ام که دیگر واسطع ازداوج بین افراد نشوم. چون در یک 
موردی مثلاً بد شده است. این سوگندها, غلط است. زیرا متعلق سوگند 
باید ترجیح داشته باشد یعنی وجودش بهتر از عدمش باشد. 


اگر کسی سوگند یاد کند که سیگار بکشد, سوگندش غلط است. ولی اگر 
سوگند یاد کند که سیگار نکشد, در این صورت سوگندش درست است. 
زیرا ترک سیگار بهتر از کشیدن سیگار است. 


خمینی قدس سره فرمودند: «سوگند شما از نخست باطل بوده است.» 


به هر حال گناهانی نیز بر اثر توجیهاتی که از کج فهمی نشات گرفته در 
جامعه انجام می شود. 


| 


امام صادق علیه السلام درباره ی «هدایت و صراط مستقیم» سخن می 
گفت؛ تا اينکه فرمود: کنستی که از هون های. تفشاتی بتروی کنو و-خودرآی 
باشد, همجون آن شخص است که شنیدم افراد تهی مغز و نادان به او 
احترام شایانی می کنند, و از فضایل او می گویند, آنقدر از فضایل او گفتند 
که مشتاق دیدار او شدم, تصمیم گرفتم که به طور ناشناس او را از نزدیک 
ببیتم .و کارهایش را بستجم ونبه-دوخات عالی شقام-مفتوق او. گام 


گردم. به دنبال او رفتم, از دور دیدم حجمعیت بسیاری از عوام جاهل و 
خشک مغز به او مجذوب و خیره شده اند سر و صورتم را پوشاندم که 
کسی مرا تشتاستد توویی او رفعم و کافلا روش طردم و آن+شخضنر ااتخت 


نظر گرفتم دیدم آن شخص همواره با نیرنگ های خود آن عوام را می 
فریبد. 


تا این که او از مردم جدا شد و مردم هم پراکنده شدند و دنبال کار خود 
رفتند. ولی من به صورت ناشناس به دنبال ان شخص فریبکار حرکت کردم 
و او را تحت نظر گرفتم دیدم به یک نانوایی رسید نانوا را غافل کرد و دو 
4 0 
سپس از آنجا گذشت و به انار فروشی رسید و او را سرگرم حرف های 
خود کرد وقتی که او غافل گردید, دو عدد انار دزدید. 

من از این کا ر او تعجب کردم در عین حال گفتم شاید آن دو انار را خریده 
ی متظو‌رش از این کار چیست؟ او از انجا رفت و من 
به دنبالش, بطوری که نفهمد رفتم. دیدم او به بیماری رسید دو نان ِ 
انار را نزد او گذاشت و از آنجا رفت و من هم به دنبالش حرکت کردم تا 
اینکه دیدم او در بیابان به یک آلونک وارد شد. نزد او رفتم و به او گفتم: ای 
بتدق خدا. آمازه هرا شییدم مدق از و تغریف فی. کردند: 
مشتاق دیدارت شدم امروز تو را یافتم. و تحت نظر گرفتم. ولی کارهایی 
از تو دیدم که قلبم را پریشان کرد. سوالی دارم, جوابش را بده, بلکه قلبم 
آرام گیرد. گفت: سوال تو چیست؟ 


گفتم : دیدم به نانوایی رفتی و دو نان برداشتی و سیس به انار فروشی 
رفتی و دو عدد انار دزدیدی!! 


به من گفت: قبل از هر چیز بگو بدانم تو کیستی؟ 

گفتم: یکی از فرزندان آدم علیه السلام هستم دب رسول خداصلی 
الله علیه وآله می باشم. گفت: توضیح بده نو کیستی؟ و از کدام 
خاندان هستی ؟. 

گفتم: مردی از خاندان نبوت هستم؟ 

گفت: در کجا سکونت داری. گفتم: در مدینه. 

گفت: شاید تو همان جعفربن محمد باشی؟ گفتم: آری. 
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معترضانه به من گفت: حسب و نسب و بستگی تو به خاندان نبوت. هیچ 
سودی به حال تو نخواهد داشت. چرا که علم به معارف جد و پدرت را ترک 
کرده ای و انچه را که لازم است ستوده شود, به ان نااگاه می باشی. 


گفتم: آن چیست (که به آن جاهل هستم و بی احترامی کرده ام؟) 
گفت: آن, قرآن کتاب خداست. 

گفتم: به کجای قرآن ناآگاهم؟!! 

گفت: توجه به این آیه نداری که خداوند می فرماید: 


«مّن جاء بالحسته قله عَشر امنثالها, و من جاء بالسّیْثه قلا بُجزی الا 
منلها»(1) 


«هر کس کار نیکی بیاورد ده برابر آن پاداش خواهد داشت و هر کس کار 
بدی بیاورد جز به مقدار ان کیفر نخواهد دید.» 


من دو عدد نان و دو عدد انار دزدی کردم مطابق این آیه جمعا چهار گناه 
انجام دادم و وقتی آن نان و انارها را به فقیر صدقه دادم برای هر صدقه 
ده پاداش به من می رسد بنا براین چهل پاداش به من رسید., چهار گناه را 
از چهل کم می کنم, 36 ثواب برای من خواهد ماند!!. 


«تکلتک آیشک آنت الجاهل بکتاب الله, آما سهعت اثه عروجل یقول: ائما 
تفیل اللّه و من المَتقین»(2) 


«مادرت به عزایت بنشیند, این تو هستی که به دستورات قرآن جاهل 
هستی, آیا نشنیده ای که خداوند در قرآن می فرماید: بی گمان خداوند, 
عمل افراد پرهیز کار را می پذیرد.» 


آنطور که تو توجیه می کنی درست نیست بلکه حقیقت این است که تو دو 
نان و دو انار دزدیدی, جمعاچهار گناه کردی و اما وا نون اجازه صاحبش 
صدقه دادی. چهار گناه دیگر نمودی و در مجموع مرتکب هشت گناه شدی 
یی آنکه خهل بادانتن به تو بز نتند و طلیکار 306 از خدا باشی!!. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: وقتی این سخن را به او گفتم او هاج 
دی کم تک 4 را هی وت سس ]۸ آم ححا شوم 


آنگاه امام صادق علیه السلام فرمود: 
«بمثل هذا التاویل القبیح المستکره َضلّون و بُضلون...» 


«به مانند این گونه توجیه های زشت و ناپسند, فردم را مر ام می. کنند و 
خود گمراه می شوند.» 


سپس مثال دیگری از این نوع توجیهات آوزد: در مورد غلط اندازی معاویه 
درباره قتل عمار یاسر که گفت: علی علیه السلام او را کشته نه من, زیرا 
علی علیه السلام او را به میدان فرستاده است. ولی حضرت علی علیه 
السلام جوابش را داد که اگر اين سخن معاویه درست باشد. باید بگوییم 
پیامبر صلی الله علیه وآله حمزه را کشت. زیرا رسول خدا صلی الله علیه 
واله حمزه را به میدان جنگ فرستاد.(3) 


از این جریان عجیب, چند مصالی کشت ین ارد: 


[- گاهی توجیهات بقدری خطرناک است که حتی انسان را به وادی تفسیر 
به رای و دستبرد به کتاب_ خدا, می کشاند, به گونه ای که قرآن در دست 
توجیه گر جاهل و بی فرهنگ, همچون موم يا خمیری می شود که به دلخواه 
خود, هر گونه خواست.؛ آن را درمی افدق و امام صادق علیه السلام با بیان 
خود. هشدار داد و اعلام خطر نمود, که افراد کج فهم مبادا به این وادی 
وارد شوند. 

2 قبلاً گفتیم از عنوان افشاگری نباید سوء استفاده شود, ولی جریان فوق 
نکب از صداردی است. که. اقا بری لام است هام ضادن غایم الضشلام 
آن‌مرد کم اندیش معتحرقت را افشا کرد اتعزامات: اه زا بر علا ساخت ۶ 
مردم فریب او را نخورند حتی در پایان این توصیه را کرد و فرمود: 


«طوبی للذین هم کما قال رسول الله یحمل هذا العلم من کل خلف 
عدوله و ینفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تاویل الجاهلین» 


«خوشا به حال آن کسانی که در راستای سخن رسول خدا صلی الله علیه 


وآله قدم بر می دارند که حضرت در شان آنها فرمود: علم دین را از افراد 
عادل و مطمین از گذشتگان, در بر می گيرند و 
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3- 320) معانی الاخبار صدوق, ص 35-33. 


بوسیله 1 علم امور تحریف شده گزافه گویان و نسبت های ناروای باطل 
گرایان و بافته های خود در آورده ی نادانان را از خود (وجامعه) دور می 
سازند.» 


این روش امام صادق علیه السلام و بیان رسول خدا صلی الله علیه وآله 
حاکی است که باید در مورد منحرفین و بدعت گذاران افشاگری کرد به 
عبارت روشن تر انها که در جامعه. دارای موقعیتی هستند که هدایت و 
ضلالتشان در جامعه اثر می گذارد, اگر به گمراهی رفتند, باید با افشای ان 


به عنوان مثال: کسی که شراب می خورد و پشت فرمان اتوبوس می 
نشیند, باید او را افشا کرد, زیرا مسافران در خطر هستند و او با جان 
مسافران بازی می کند و کار او در رابطه با جامعه است ولی اکز کلف 
مخفیانه در خانه ی خود شراب خورد, به نام افشاگری جایز نیست که 
ابروی او را بریزیم. 


9 رات فاد 
گناه شناسی » توجیهات اقتصادی 

توجیهات اقتصادی مانند اینکه: 

به نام عدالت اجتماعی. دست به تضییع حقوق می زند. 
به نام فشار زندگی دست به سقط جنین می زند. 

به نام خرید و فروش, ربا می خورد.(1) 

به نام هدیه. رشوه می دهد یا می گیرد. 

به نام دروغ مصلحت آمیز, دروغ حرام می گویند. 


به نام ترس از فقر, فرزندش را می کشد.(2)و استثمار و بهره کشی خود 
را زیر پوشش (مدیریت خوب دارم) توجیه می نماید و... 


جمعی از بنی اتتراتتل در تدری ام ها یلق کنار فریات‌طاهرا کار دربای 
احمر - زندگی می کردند. از طرف خداوند توسط پیامبرشان به عنوان 
امتحان به انها دستور داده شد که در روز شنبه صید ماهی را تعطیل کنند, 
ولی آنها به اصطلاح از راه کلاه شرعی وارد شدند. حوضچه هایی کنار دریا 
کندند, روز شنبه که ماهیان به آن حوضجه ها می آمدند هنگام غعروب 
بندهای حوضچه ها را می بستند و در روزهای بعد آن ماهی ها 


مقدمات صید در همان روز شنبه واقع شده بود ولی توجیه می کردند که ما 
در روز شنبه صید نکردیم. 


خداوند بر مردم توجیه گر (ایله) غضب کرد داب تسختی بر آنان فرستاد 
نا را به هلاکت رساند: 


در روایات آمندخ: مردم ایله در رابطه با این گناه سه گروه بودند. 


ترک کردند. 


بودند, و نهی از منکر نکردند. 


و جمعی نه مرتکب این گناه شدند و نه تماشاچی بودند. بلکه نهی از منکر 


می نمودند. 
امام صادق علیه السلام فر مودند: 
«هلکت الفرقتان و تجت الفر قة التالثه»(4) 


«دو دسته از آنها (گنهکاران و سکوت کنندگان) هلاک شدند و دسته سوم 
(که گناه نکردند و نهی از منکر نمودند) نجات یافتند.» 


یک داستان عبرت آموز 
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1- 321) بقره / 275. 
2 322) اسراء / 31. 


- 323) مجمع البیان و صافی ذیل آیات 166-163 اعراف. 
4 324) مجمع البیان, ج 4 ص 493. روضه کافی, ص 153. 


امام باقر علیه السلام فرمود: در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله در 
آغاز هجرت یکی از مومنین اهل صفه (آنها که کنار مسجد سکونت داشتند) 
به نام سعد بسیار در فقر و ناداری بسر می برد و هميشه در نماز جماعت. 


م دا سای ات ری اما میوش ناسمه 
سوخت و نگاه دلسوزانه به او می کرد, غریبی و تهیدستی او رسول خدا| 
قالش اه را شنت رایع بر هس بت ری اک 
چیزی بدستم برسد, تو را بی نیاز می کنم. 


مدتی از اين جریان گذشت. رسول خدا صلی الله علیه وآله از اینکه چیزی 
نرسید تا به سعد کمک کند, سخت غمگین شد. 


خداوند وقتی که رسولش را این گونه غمگین یافت: جبرئیل را به سوی او 
فرستاد. جبرئیل که دو درهم همراهش بود, به حضور رسول خدا صلی الله 


غلیه واله. امد. و غزض کرد؛ ای زشول. خدا ضلی. الله.:علنه وآله خداوند 
اندوه ترا به خاطر سعد دریافت, آیا دوست داری که سعد بی نیاز گردد. 


پیامبر علیه السلام فرمود: آری. 


چبرئیل گفت: این دو درهم را به شعد بده و به او دستور بده که با آن 


پتامتر .لین الله: غليه واله ان دوه دزهم را کرفت و سین برای:تماز از 
منزل خارج شد. دید سعد کنار حجره ایستاده و منتظر رسول خدا صلی 
الله علیه واله است. 


وقتی که رسول خدا صلی الله علیه واأله او را دید, فرمود: ای سعد! آیا 
تجارت و خرید و فروش می دانی؟ 
سعد گفت: سوگند به خدا چیزی ندارم که با آن تجارت کنم. 


پیامبر صلی الله علیه وآله آن دو درهم را به او داد و به او فرمود: با این 
دو درهم تجارت کن و روزی خدا را بدست بیاور. 


او آن دو درهم را گرفت و همراه رسول خدا| صلی الله علیه وآله به 
مسجد رفت و نماز ظهر و عصر را خواند بعد از نماز رسول < دا صلی الله 
علیه وله , به او فرمود: 

«قم فاطلب الرزق فقد کنت بحالک مغثماً يا سعد» 

«برخیز به دنبال کسب رزق برو که من از وضع تو غمگین هستم.» 

سعد برخاست و کمر همت بست و به تجارت مشغول شد, به قدری آن 
دو درهم برکت داشت که هر کالایی با آن می خرید سود فراوان می کرد, 
دنیا به او رو اورد و اموال و ثروتش زیاد گردید. و تجارتش رونق بسیار 
گرفت. در کنار مسجد. محلی را برای کسب و کار خود انتخاب کرد و به 
خرید و فروش, مشغول گردید. 


کم کم رسول خدا صلی الله علیه وآله دید که بلال حبشی وقت نماز را 


اعلام کرده ولی هنوز سعد سرگرم خرید و فروش است. نه وضو گرفته و 
ته.یزای تماز آماده.می.شتود: 


پیامبر صلی الله علیه وآله وقتی او را به این وضع دید, به او فرمود: 
«یا سَعد شَعلتی الذنیا عن الطلاه» 

«أی سعد! دنیا تو را از نماز بازداشت.» 

او در پاسخ چنین توجیه می کرد و می گفت: 


«ما اصنع؟ اضیع مالی, هذا رجل قد بعته فترید ان استوفی منه و هذا رجل 
قد اشتریت منه فارید ان اوفیه» 


خواهم پولش را بستانم و از اين مرد متاعی خریده ام می خواهم قیمتش 
را بپردازم. (ایا با اين وضع می توانم در نماز شرکت کنم؟).» 


تشون خدا لت اللهعلیه واله در هرد سعد, آن چنان ناراحت وغمگین 
تقد کفرایت اه ارف رش لها صلی اللم‌غله وال فصن اد رهام 
بود که سعد در فقر و تهیدستی به سر می برد. 


خیرتیل بر باه صلن الله.غليم واله نار شد و عرص کرو شتاوند آاندوه 
تو را در مورد سعد دریافت. کدامیک از این دو حالت را در مورد سعد 
دوست داری ایا حالت اول یعنی حالت فقر و تهیدستی او و توجه او به نماز 
و عبادت را دوست داری؟ يا حالت دوم او را که بی نیاز است ولی توجه به 
عبادت ندارد؟ 


ص: 75 


پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود: حالت اولی او را دوست دارم, چرا که 
حالت دوم او باعث شد که دنیایش. دینش را ربود و برد. جبرئیل گفت: 


«ِن حب الذنیا و الاموال فتنه و مقشغله عن الاخره» 
«دلیستگی به دنیا و تروت: مایه آزمایش و بازدارتده ی آخرت است.» 


آنگاه جبرئیل گفت: آن دو درهم را که به او قرض داده بودی از او بگیر که 
در این صورت وضع او به حالت اول بر می گردد. 


رسول خدا صلی الله علیه وله به سعد فرمود: آیا تحی: خوآهی, نو رهم 
مرا بدهن؟. شعد گفت: بجای آن دویشت ذرهم می ذهم. 


پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود: همان دو درهم مرا بده, سعد دو درهم 
آن حضرت را داد. از آن پس دنیا به سعد پشت کرد و تمام اموالش کم کم 
از دستش رفت و زندگیش , به حالت اول بازگشت.(1) 


اين داستان هشداری است برای آنان که دل به دنیا سپرده اند و کم کم از 
امور آخرت بربده اند تا به جایی که تنها در مجالس ترحیم بستگان خود در 


مسحد دیده می شوند!. 


33- توجیهات نظامی 
گناه شناسی » توجیهات نظامی 


اصولاً در اموری که سخت و دشوار است, مانند مساله ی جهاد و نبرد با 
دشمن که یکی از وظایف سنگین است., آنان که ایمان قوی ندارند برای 
اینکه از این وظیفه مقدس شانه خالی کنند دست به توجیهات فراوان می 
زنند» تا گریز خود را از این مسئولیت قزر خدایسند جلوه دهند. 

گاهی پیری پدر ومادر را بهانه قرار می دهند, گاهی زن و بچه راء و زمانی 


نا تا 
خود را ۱ ۳ 9 7۳0 


ندارم به جبهه نیرد با دشمن نمی روند. 
بخصوص اگر جرین با مسلمان نماهای بدتر از کافر باشد, بعضی با این 


در جنگ تبوک که در سال نهم واقع شد و فرمان بسیج عمومی از طرف 
پیامبر صلی الله علیه واله صادر گردید, تا مسلمین برای جلوگیری از کفار 
متجاوز روم به سوی سرزمین تبوک حرکت نمایند, عده ای از اين فرمان 
سرپیچی کردند. و جان و مال خود را برای دفاع از حریم اسلام دريغ 
داشتند. توجیه آنها این بود که هوا گرم است و نمی توان در این هوای داغ 
مسافرت طولانی کرد و جنگید. و دیگران را نیز با این توجیه گمراه 


کننده, از رفتن به سوی جبهه باز می داشتند. همانگونه که در قرآن ]ی 
«و قالوا لا تنفروا فی الک قل نار جهثم آشد علا لو کانوا یفقهون»(2) 


«آن متخلفان (به یکدیگر و به مومنان) ی در این گرما (به سوی 
صیذان) صرکت کی به ها کی ان دک از ان. زمر انیت اکر 
بفهمند.» 


انتقاد شدید غلی علیه السلام 


امیرمومنان علی علیه السلام در یکی از سخنرانی های خود(3), خطاب به 
مردم عراق (که در جنگ با سیاه معاویه. سستی می کردند) می فرماید: 


«#روی شما زشت باد و همواره غم و اندوه همراه شما باد که هدف 
حملات دشمن قرار گرفته اید, پی در پی به شما حمله می کنند, و شما به 
حمله ی متقابل دست نمی زنید, با شما می جنگند و شما نمی جنگید, این 
گونه معصیت خدا می شود و شما (با عمل خود) به آن رضایت می دهید؛» 


«فاٍذا آمرتکم بالشیر الیهم فی ایام الحر قلتم هذه حماره القیظ, آمهلنا 
ینسلخ عنا الحژ» 


ص: 76 
1- 325) وسائل الشیعه, جح 12 ص 298-297. 


2- 326) توبه / 81. 
و )نم الا منم 27 


«هرگاه در تابستان فرمان حرکت به سوی دشمن دادم, گفتید به ما مهلت 
بده تا سوز گرما فرو نشیند.» 


«واذا آمرتکم بالشیر الیهم فی الشتاء قلنم هذه ضَباره العْ, آمهلنا ینسلخ 
عنا البرد» 


«و اگر در سرمای زمستان این دسنور را به شماأ دادم گفتید: ِ فوق 
العاده سرد است, بگذار سوز سرما شش همه ی این بهانه ها برای 
فرار از جنگ بود.» 


تفاذا کنقم. منم الک و الق خفن فانتم و الله من الشیف: اف 


«شما که از سرما و گرما (وحشت دارید) و فرار می کنید, به خدا سوگند 
اف فا ۱ 


در جریان جنگ احزاب (خندق) که در سال پنجم هجرت واقع شد جمعی از 


بیمار دلان به بهانه ی حفاظت از خانه ی خود. می خواستند از جبهه دست 
بشکند و می گفتند: 


هی اه اه ما اس تا هخا 


«و بستأذن قریق منهم الثبی یقولون اِنْ بُیوتنا عورّه و ماهی یقوره ان 
پُریدون الا فرار»(1) 


«گروهی از آنان از پیامبر اجازه بازگشت می خواستند و می گفتند: خانه 
ها سا اس رای تسب هت سس 
خواستند از جنگ فرار کنند.» 

توجیه دیگر در جنگ تبوک 


در جریان جنگ تبوک یکی از منافقین بنام «جدذبن قیس» به پیامبر صلی 
اللة علیه واله عرض. کرد" اجازه بده من در جنگ شرکت نکنم, زیرا علاقه 
ی شدیدی به زنان دارم. و اگر چشمم به دختران رومی بیفتد ممکن است 


دل از دست بدهم و فریفته ی آنها گردم و همین کار مرا از وظیفه شرعی 
1 


در رد این توجیه خنده آور اوء نف ای نازل 1 


۰«و مهنهم من یقول ادن لی و لا تفیِئّی آلا فی الفتته سَقطوا و ان جهثم 
لمحیطه بالکافرین»(2) 


«بعضی از آنها (منافقین) می گویند اجازه (عدم شرکت در جهاد) به من 
بده و مرا گرفتار گناه (فریفتگی به دختران رومی) مساز, اینها اکنون به 
فتنه و گناه سقوط کرده اند و جهنم کافران را احاطه کرده است.» 


این دغل بازان که به بهانه آلوده نشدن نق: کناح از مسئولیت جنگ فرار می 
کنند. هم اکنون در قلب گناه افتاده اند. زیرا با شبهه ی شرعی فرمان 
صریح خداوند را زیر پا می گذارند. ایا با شبهه تراشی و توجیه و بهانه 
سازی می توان از فرمان اشکار و قاطع خدا دست برداشت؟ 


در سال ششم هجرت در ماه ذیقعده, رسول خدا| صلی الله علیه وله 
همراه حدود هزار و چهارصد نفر مسلمان از مدینه به سوی مکه برای 
انجام عمره حرکت نمودند, از آنجا که این حرکت ضمناً یک مانور نظامی 
برای ترساندن مشرکان به حساب می آمد. پیامبر صلی الله علیه واله 


مسلمین را برای شرکت در این حرکت دعوت و تشویق نمود و فرمان 
حرکت داد. 


مسلمین همراه پیامبز صلی الله. علیه. واله به سوی مکه رهسپار شدند 
ول وقتی به «عسفان» نزدیک مکه رسیدند, مشرکان از ورود آنان به مکه 


جلوگیری نمودند. پیامبر وارد «حدیبیه» - روستایی در 20 کیلومتری مکه - 
شد, و در همانجا «صلح حدیبیه» بین پیامبر صلی الله علیه وآله و نمایندگان 


قربش برقرار گردید که زمینه ساز امتیازات مهمی برای اسلام در آینده 
ی ی تا ای اه ماه ی 
آنکه وارد مکه شوند, به سوی مدینه باز گشتند. 


ص: 77 


1- 328) احزاب / 13. 
2 329) توبه / 49. 


با اینکه پيامتر ضلی الله علبه واله قرمان داده بو که مسلمین دز این 

حرکت شرکت نمایند بعضی از افراد ضعیف و سست ایمان, از شرکت در 
این حرکت سرباز زدند و عدم شرکت خود را چنین تحلیل می کردند: 
چگونه ممکن است مسلمانان در این سفر جان سالمی بدربرند, با اینکه 
رن ات ارم وا فرصت ی 1 


ولی هنگامی که مسلمین رفتند و با قرار داد صلح حدیبیه بازگشتند همین 
متخلفین خواستند با عذرتراشی و بهانه جویی به نحوی گناه تخلف خود را 
رفو کنند. آنها تصمیم گرفتند که به حضور پیامبر صلی الله علیه وله بیایند 
و نگهداری از زن و بچه و اموال را ( 
دلی فل از این کار تفه اما شدتا رکش چا نکه قی ها نم 


«سَیَقولٌ لک المخلفون من الأعراب شقلئنا آموالنا و آهلونا قاستغغر آنا 
یقولون یألسنتهم ما لیس فی فُلوبهم»(2) 


«بزودی اعراب متخلف (توجیه گری کرده) می گویند: حفظ اموال و 
خانواده, ما را به خود سرگرم کرد. برای ما استغفار کن, آنها بر زبان خود 
چیزی می گویند که در دل ندارند.» 


یعنی آنها دروغ می گویند, و توجیه حفظ اموال و زن و بچه در برابر جهاد 
ره رت 


به این ترتیب قبل از آنکه آنها, عذرتراشی خود را آشکار کنند, آیه ی فوق 
و آیات بعد از آن نازل نتنده و پیامتر ضلی الله غلیه واله. زابه موضع کیری 
شدید در برابر آنها فرمان داد. 


توجیه در جنگ جمل و صفین 


در جریان جنگ جمل بعضی به بهانه اينکه اين جنگ یک نوع برادرکشی و 
مسلمان کشی است. دست از دفاع کشیدند و بعضی از مقدس نماهاء 
صریحا امام بر حق, حضرت علی علیه السلام را از اينکه با آشوبگران جنگ 
جمل می جنگد., مورد انتقاد قرار دادند. امام علی علیه السلام آشکارا, 
سپاه جمل را لعنت کرد. یکی از مقدس مآب ها به او گفت: موّمنین آنها را 
اد لعن ود استا کن. قصرت کل غلیبه الشاام حاظعانه جع اه فردود 


«ویّلک ما کان فیهم مُوْمن». «وای بر تو, در میان آنها مومنی نیست.»(3) 


در جریان جنگ صفین بعضی با توجیه مسلمان کشی جایز نیست, از یاری 
غلب علبه. لام دست کسمدد. علی یه ال مور موایه اش گفتة افراد 
می فر مود: سیاه معاویه مسلمان نیستند؛ بلکه تظاهر به اسلام می کنند, و 

در حالی که بهانه جویان و مقدس شات های کوردل همچنان در شک و 
تردید باقی بودند, حتی سال ها بعد ایراد تراشی می کردند که مسلمان 


امام باقر علیه السلام در برابر این گونه افراد می فرمود: 
«لو ان علباً قتل مقمناً واحداً لکان شلآ عندی من حماری هذا»(2) 


«اگر علی علیه السلام یک نفر مومن (ظاهری) را بقتل برساند آن مومن 
در نزد من از این الاغ (اشاره به الاغ خود کرد) پلیدتر است.» 


۳ ات 
نمایند. 


در سال 1945 میلادی دو شهر ژاپن مورد حمله ی اتمی جنایتکاران آمریکا 
قرار گرفت. به فرمان «ترومن» رئیس جمهور اسبق آمریکا نخستین بمب 
اتمی به شهر هیروشیما انداخته شد که 150 هزار نفر را کشت و بعد از 
سه روز» دومین بمب اتقیف به شهر ناکازاکی افکنده شد. آن شهر و 
مردمش نیز در کام آتش هلاکت قرار گرفتند. 

ترومن این حادثه ی بسیار تلخ را چنین توجیه کرد: 


ص: 78 
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2 331) فتح / 11. 
3- 332) بحار, ج 32 ص 326. 


4 333) بحار, ج 32 ص 327. 


من این فرمان تاریخی را برای نجات صدها هزار سرباز و ملوان و خلبان 
ام ای ار کش 334 
آری ترومن با این سفسطه خواست وجدان خود و مردم جهان را فریب 


دهد, ولی طولی نکشید که آزادیخواهان جهان بپا خاستند و او را محکوم 
کردند و این لکه ی ننگین بر دامن او تا ابد ماند. 
و براستن. اکر زاه توجية:باز باشد, تا .انجا داهنة دارد که وحشتنای ترین 


جنایت با دو جمله ی فریبا, توجیه می گردد!! 


گناه شناسی » شناخت مرزهای گناه 
یکی از مسایل بسیار مهم در راستای گناه شناسی, شناخت مرزهای گناه 
ید آخلافی که.مضا کناه مین فضار تاریک اشتتو اقراحی بز اف عنم 
شناخت مرزهای گناه و ثواب, ناخودآگاه با قصد قربت گناهی را به عنوان 
کار پسندیده و نیک انجام می دهند. و يا به عکس کار خوبی را به خیال 
اینکه کار زشت است ترک می کنند. 


گرچه این بحث یک بحث نو و مشروح است ولی ما در اینجا به چند عنوان 


به اين عناوین توجه کنید که مرز بین آنها نزدیک است: 
* ذلت, تواضع. 

* تکبر, عزت و وقار. 

* حیله و خدعه. سیاست. 

* سکوت., کنترل زبان. 

* بی باکی, شجاعت. 

* سرکوب غرائز, عفت و خویشتن داری. 

"ارات بسا رت 

* مساوات. عدالت. 

* ترک دنیا, زهد. 


* تنبلی, توکل. 


* تملق, مدح شایسته. 
* رشوه, هدیه. 

* انظلام, استضعاف. 

* غیبت, افشاگری. 

۴ عجز, ضبر. 

بسیار اتفاق می افتد که افرادی در این گونه عناوین بر اثر عدم شناخت 
مرزها به اشتباه می افتند, مثلاً به عنوان قناعت که صفت نیک است, بخل 
می ورزند. به عنوان سخاوت.؛ اسراف می نمایند. به عنوان حفظ عزت و 
وقار, تکبر می کنند. به عنوان تواضع, تن به ذلت می دهند. به عنوان کنترل 


زبان, به گناه سکوت و کتمان حق گرفتار می شوند. و یا در راستای مدع 
موّمن که نیک است دستخوش تملق و چاپلوسی می شوند. و 


متاسفانه این گونه خلط و اشتباه در جامعه کم نیست بلکه بسیار است. 
4 تاریخ حوادث بزرگ, ص 293. 


ص: 709 


5- زهد و ترک دنیا 
گناه شناسی » زهد و ترک دنیا 
از دیدگاه اسلام زهد و پارسایی, صفت بسیار نیک و شایسته و ترک دنیا 


مذموم و نایسند است. 
اهرهوسان غلی ظلیم السلام ی فرساند 


«طوبی للژاهدین فی الذنیا, الزاغبین فی الاخره»(1) 
«خوشا به حال زاهدان در دنیا و مشتاقان به آخرت.» 


از طرفی در فرهنگ اسلام. ترک دنیا و پشت پازدن به امور دنیا, نه تنها 


عثمان بن مظعون از اصحاب برجسته ی رسول خدا صلی الله علیه وآله 
بود. روزی همسر او نزد پیامبر صلی الله علیه واله امد و به عنوان شکایت 
از شوهر عرض کرد: عثمان روزها روزه می گیرد و شب ها را به عبادت به 
سر می برد. 


سول ار ی اه اس اه و تال که آ ار کم ور و انس وه 
می شد نزد عثمان رفت و او را در حال نماز دید, به او فرمود: 


«یا عثمان لم ربیلتی ال 5 9 و لکن ب>5 . یا اه یه السمخه, آصّوم 


«ای عثمان! خداوند مرا بر. آیین: رهبانیت نفرستاده بلکه مرا برای ترویح 
یکتاپرستی آسان (و طیعی) فرستاده است. روزه می گیرم, نماز می 
خوانم, با همسرم آمیزش می کنم. پس کسی که روش مرا دوست دارد 
حتما چنین روشی را پیروی می کند.» 


بسیارند کسانی که در تاریخ اسلام به عنوان پیمودن راه 2۳ از دنیا و 
سیاست و امور مادی جچشم پوشیده و راه رهبانیت را بز کریخه اند و با 


تحریف مفهوم واقعی زهد اسلامی, به راهی رفته اند که مورد نهی و توبیخ 
شامبز ضلی الاه علية وال فرار حرفته: استت: 


ترک دنیایی که افرادی مانند ابراهیم ادهم و بايزید بسطامی پیموده اند, 
زهد اسلامی نیست. زهد اسلامی را با تمام ابعادش باید در سیمای 
ا سا هک را را و 
صحنه ی اجتماع و سیاست, حضور داشت و یک کشاورز ورزیده و کامل به 
حساب می امد, پارسای شب و شیر روز بود. او دنیا را وسیله ی اخرت 
قرار داد, و زهد را چنین معنی می کرد: 


«الرهد کلّه بین کلمتین, من القرآن, قال اللّه نیع نه لکیا خاتیا .علی ۱ 
فاتکم و لا تقو خوا تما انا کم»1 (3) 


«تمام زهد در دو جمله از قرآن آمده است, خداوند فی: قرفاید: بر انجه از 
دست داده ابید تاسف نخورید و نسبت به انچه به شما داده شده شاد و 


دلبند نباشید!» 


او با نشان دادن این ضابطه به ما آموخت که مرزها را بشناسیم و بین 
دلبستگی به دنیا که خلاف زهد است با دنیاداری صحیح که هیچگونه تضادی 
با زهد ندارد فرق بگذاریم. 


عدم شناخت ضابطه ها, گاهی باعث می شد که بعضی از زاهدنماها به 
امام معصوم ایراد می گرفتند و تهمت دنیاپرستی به امام می زدند. 


محمدین منکدر می گوید: در یکی از روزهای گرم تابستان از مدینه خارح 
شدم. در مزرعه ای امام باقر علیه السلام را دیدم» که با تلاش خستگی 
ناپذیر مشغول کار کشاورزی بود, با خود گفتم: سبحان الله! یکی از 
بزرگان قربش در این ساعت گرم به طلب دنا پرداخته است, باید بروم و 
او را نصحیت کنم. نزد او رفتم و به او سلام کردم. او در حالی که نفس 
نفس می زد. جواب سلام مرا داد. دیدم از شدت کار عرق از سر و 
صورتش 


می ربزد. گفتم: خدا| وضع تو را سامان دهد آپا 9 است که یکی از 
بزرکان فریشر با این حال در چنین ساعت گرم این گونه به طلب دنا 
الا این اه ای فا رس مور این ال تاشی سم 
می کنی و جواب خدا را چه می دهی؟ در پاسخ فرمود: 
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521 33) هه البلاغدر خکت: 102 
2- 336) وسائل الشیعه, ج 14 ص 74. 
75 انیم البلاقه: عکمت 439 


اک قز ی در این حال به سراغ من آید در حالی به سراغم آمده که به 
اطاعت خدا اشتغال دارم و بوسیله 2 خودم و خانواده ام را از نیاز به تو و 
دیگران حفظ کرده ام . (زهی سعادت) ولی نرس آن دارم که مبادا در حالی 
که به گناه و معصیت خدا مشغول باشم, مرگم فرا رسد. 

محمد بن منکدر می گوید: گفتم: 

«صدقت برحمک اللّه آردث ان آعظک فوتظتنی» 


درست فرمودی. خدا تو را مشمول رحمتش قرار دهد, خواستم تو را 
نصحیت کنم, تو مرا نصیحت کردی.(1) 


اخته شی کید ار امام صاوی لاسام نوم که قرو 


«ائی لاعمقل فی بعض ضیاعی حتّی آعرّق و ان لی من یکفینی لَعلم ال 
عپوجل ای اطلّث البّزق الحلال»(2) 


«من در بعضی از زمین های مزروعی خودم چنان کار می کنم که از بدنم 
گرق می: زیزن: با اینکه کساتی, هستند. که کار مرا به عهده بکیر ند (اين کار 
را خودم می کنم) تا خداوند بداند که روزی حلال را طلب می نمایم.» 


ِ زهد, با دنیاداری صحیح, هیچگونه تضادی ندارد, بلکه برای ایجاد 
یک زندگی سالم در دنیا و آخرت هم تلاش لازم است و هم زهد. 


6- ترجیح هم بر مهم 
گناه شناسی » ترجیح اهم بر مهم 


اب 0 2 
موارد به حکم عقل و شرع باید بخاطر «اهم». «مهمٌ» را ترک نمود. 

مثلاً سوگند دروعغ از گناهان کبیره است., ولی ۳1 نجات جان مسلمانی از 
درست ۵ ستمگری, به و باشد, چنین سوگندی نه تنها گناه 


پا فلا دروغگویی حرام است, ولی طبق احادیث در سه مورد جایز می 
ی را 


«از هر دروعغ در روزی (روز قیامت) بازخواست می شود, جز در سه 
مورد: فردی که در جنگ با دشمنان دین نیرنگ (دروغ) زند که گناهی بر او 
نیست.. و شخصی که میان دو نفر سازش دهد, با یکی بگونه ای برخورد کند 
و سخن بگوید که با دیگری به گونه ی دیگر ملاقات نماید, و منظورش 
اصلاح بین آن دو باشد. و نیز مردی که به همسرش یا افراد خانواده اش) 
چیزی را وعده دهد که قصد انجام آن را ندارد.»(3) 


غیبت و ذکر عیوب مسلمین در غیاب آنها از گناهان کبیره است و در آیات 


امام صادق علیه السلام در تعریف غیبت فرمودند: 
تایه ان تعول فی ایک ها سره اللّه علیه»(4) 


«غیبت آنست که درباره ی برادر مسلمانت چیزی را بگویی که خداوند آن 
را پنهان داشته است.» 


و خداوند در باره ی زشتی غیبت می فرماید: 


«و لا یذ َغتب بعضکم بعضاً آیْحبٌ آحدکم آن یاکل لحم آخیه متا قکرهثموه» 
(3) 


«ای مومنان! بعضی از شما بعض دیگر را غیبت نکند, آیا کسی از شما 
دوست دارد که گوشت برادر مرده ی خود را بخورد؟ به یقین همه ی شما 
از این امر کراهت دارید. (پس از غیبت کردن هم که مانند خوردن گوشت 
برادر مرده ی خود است کراهت داشته باشید)» 


دز ی هر کی ناه غیبت, به ذکر دو حدیث اکتفا می کنیم: 
1- رسول اکرم صلی الله علیه وله فرمود: 
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1- 338) فروع کافی, ج 5 ص 73. 

2 339) وسائل الشیعه, جح 12 ص 23. 

3- 340) کافی, جح 2 ص 342 (باب الکذب حدیت 18). 


4- 341) کافی, ج 2 (باب الفیبه حدیت 7). 
5- 342) حجرات, 13. 


«الفیبه اسرع فی دین الرجل المسلم من الاکله فی جوفه»(1) «اثر غیبت 
در (نابودی) دین مسلمان. سریعتر از اثر بیماری خوره در خوردن درون 
انسان است.» 


2- خداوند به حضرت موسی علیه السلام وحی کرد: 


من .عات ابا فن. الفبیه فهه آخز من بدخل, الجته ومن مات عض ‏ علیها 
فهو اول من یدخل النار»(2) 


#کشتن که تمیرد ذر خالی: که از غبیت خوبه کرده باشد. آخرین کسنین است 
که وارد بهشت می شود و کسی که در حالی که اصرار بر غیبت داشته 
باشد, بمیرد, اولین کسی است که وارد دوزخ می گردد.» 
اما همین غیبت در بعضی از موارد جایز بلکه واجب است. 
هرگاه در غیبت کردن مسلمان هدف صحیع و (مهمی) باشد که بدست 
اوردن ان هدف بدون عیبت میسر نیست,؛ عیبت کردن او روا است, 


تابر امرایه ات به‌نهاصی اخسار نداد 


سپس مواردی را که غیبت کردن روا است بر می شمرد, مانند؛ 


1- - غیبت از متجاهر به فسق (آن کس که آشکارا, گناه می کند) در همان 
مورد گناهان آشکارش. 


2 غیبت از ظالم و اظهار بدی های او چنانکه در قرآن می خوانیم؛ 
«لا بحث اللّه آلکهر بالسهع هن القول لا عت ظلم» 


ذ آونق ووست نداود کسی با سخنان:خوه بدی ها را اظهار کند: مکر آن 
کسی که مورد ستم واقع شده باشد.» 


3- غیبت کردن در مشورت. 


4- در صورتی که قصد جلوگیری کب عیبت شونده را از گناه داشته باشد. 


5- آنجا که غیبت موجب قطع فسادی مهم شود.(3) 


بنابراین گناهان در بعضی از موارد بر اساس قانون «ترجیح اهم بر مهم> 
ان دارند, و شناخت این موارد لازم است تا کار نیکی به عنوان گناه 
و یا گناهی به قصد کار نیک انجام نشود. ی 
اک مگر غیبت حرام نیست, پس جرا شاه را غیبت 


است. 


7- توجه به همه ی ارزشها 
گناه شناسی » توجه به همه ی ارزشها 


کی از تذکرات لا زم در راستای گناه شناسی این است که گاهی گناهانی 
به خاطر ارزش های بزرگتر و بسیار مهم. تحت الشعاع قرار گرفته و از 
آنها غفلت می گردد, یک مسلمان گناه شناس باید در همه ی شرایط متوجه 
باشد که از هیچ منفذی, گناه به سوی او نیاید. در این زمینه به دو داستان 
زیر توجه کنید: 


1- در جنگ احد که در سال سوم هجرت در دامنه کوه احد نزدیک مدینه 
واقع شد, دو فرزند یکی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه وأله به 
شهادت رسید. ال یا و ی ی شهیدش آمد. خاک از چهره 
او پاک کرد و گفت: . پلسرم ۰ ! بهشت بر تو گوارا باد. 


رسول اکرم صلی الله علیه واله : نف از صادی قرف وه 
«فلعله تکلم فیما لایعنیه او بخل بما لا ینقصه» 


شاید سخنان بی فایده ای گفته يا در مورد چیزی که باعث کمبودش نمی 
شد, بخل ورزیده است.(4) 


- داستانی که در مورد مادر سعدبن معاذ پیش آمد. سعد در جنگ احد 
9 پرداخت. سرانجام زخم 
بدنش موجب شهادت وی گردید. 


ص: 92 


1- 343) کافی, ج 2 ص 356. 

2 344) المحجه البیضاء, ج 5 ص 252. 

3- 345) مکاسب شیخ انصاری. ص 45و46 
4 346) محجه البیضاء ج 5 ص 200. 


پیامبرٍ صلی الله علیه وآله و مسلمین تجلیل فراوان از جنازه ی وی به 
عمل آوردند, و فرمود: سوگند به خدا هفتاد هزار فرشته جنازه سعد را 
تشییع می کنند, که تاکنون این فرشتگان به زمین نیامده اند. 


پس از آنکه پیکر سعد را : به خاک سپردند مادرش در کنار قبر او گفت: 
«هنیتاً لک الجثه» 


«بهشت بر تو گوارا باد.» 


تاش صلی ای اه سار وی درو اه ار اه داح 
توقع داری؟ قبر فشار سختی به سعد داد. 


حاضران پرسیدند: با اک فا ان همه از سعد تجلیل و احترام کردید, 


رسول اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: 
«نعم انه کان فی خلقه مع اهله سوء» 


«آری قبر او را فشار داد. زیرا او با خانواده اش بد اخلاقی می نمود.»(1) 


8- اهرم های بازدارنده ی گناه 
گناه شناسی » اهرم های بازدارنده ی گناه 


همان گونه که ترمز در اتومبیل لازم اسنت. تا آن زا از سقوط در پرتگاه ها 
و خطرات کنترل کند, غرائز و خواسته های انسان نیز, نیاز به کنترل دارد. 


نمود. 


1- تفکر در امور گوناگون. 

2- توجه به حضور خدا در همه جا. 

3- خودشناسی و توجه به شخصیت خود. 
4- ایمان به معاد و روز حساب. 

5 توجه به عرض اعمال بر پیشوایان. 

6- نزدیک دیدن مرگ. 

7- ترس از عواقب گناه. 


8- توجه به نقش عبادت ترک معصیت. 


9- تفکر در امور گوناگون 

گناه شناسی » تفکر در امور گوناگون 

تفکر در عاقبت گناه, عامل توبه است. 

تفکر در فنای دنیا, عامل زهد است. 

تفکر در نعمت ها, عامل حب خداست. 

تفکر در حوادث عبرت آموز, عامل تواضع است. 
تفکر در مرگ عامل کنترل هوس های نفسانی است. 
تفکر در احوال بزرگان, عامل مقایسه و رشد است. 
تفکر در عواقب کار, عامل مصونیت از گناه است. 
تفکر در عذاب الهی, عامل خوف از خداست. 

ص: 83 


1- 347) بحار, چاپ قدیم, ج 6 ص 696. قاموس الرجال, ج 4 ص 341. 


تفکر در ضعف ها, عامل توکل است. 

تفکر در تاريخ, عامل عبرت است. 

تفکر در آفریده ها, عامل ایمان به خدا است. 

تفکر در مفاسد اخلاقی, عامل تهذیب است. 

تفکر در سختی های دیگران, عامل استقامت است. 

تفکر در نیکی و مهربانی های والدین, عامل احسان به آنها است. 
از خصوصیات فکر و تفکر این است که: 

فکر عبادتی است بی ریاء زیرا پیدا نیست تا ریا بردار باشد. 


فکر عبادتی است بی وسیله, هر چیز مانند نماز و حح, نیاز به وسیله مانند 
مهر و لباس و وسایل نقلیه و...دارد. ولی فکر نیاز به وسیله ندارد. 


بطور کلی تفکر و اندیشه ی صحیح. بطور مستقیم یا غیر مستقیم عامل 
بازدارنده از انحرافات و کناهان می شود. و همچون اینه ی صاف نشان 
دهنده ی زیبایی ها و زشتی ها است. چنانکه حضرت علی علیه السلام می 
فرماید: 

فالفگر مرآه‌ضافه ۱11 

«فکر آینه ی صاف است.» 

و نیز: «ما زل من احسن الفکر»(2) 


«کسی که نیکو بیندیشد, دستخوش لغفزش نمی شود.» 


0- توجه به حضور خدا در همه جا 
گناه شناسی » توجه به حضور خدا در همه جا 


سا هت ماد ای شمسا سا اه انس سا ور سسکا 
هستیم از اساسی ترین اهرم های بازدارنده از گناه است, اثر و نقشی که 
اين عقیده در کنترل انسان و جلوگیری از طغیان غرائز حیوانی دارد, هیچ 
چیز چنین آثر و نقش را ندارد. و قدرت آیمان به خدا و یاد او در ريشه کن 
نمودن گناه از همه ی قدرت ها نیرومندتر است. سازمان های پلیسی و 
انتظامی با فقدان ایمان و تکیه گاه معنوی هرگز 


نمی توانند در اصلاح فرد و جامعه توفیق يابند. 


ایمان به خدا و اعتقاد به آگاهی او بر همه چیز و حضور او در همه جا, , در 
انسان آنچنان نیرویی در برابر گناه به وجود می آورد که او را همچون 
سیری فولادین و نفوذ 00 برابر کناهان مت کند. 


نیروهای انتظامی و امنیتی. هر چند قوی و گسترده باشند قادر به 

جلوگیری از گناهان مخفی نیستند و هرگز نمی توانند در کنترل گناهان در 
خلوت نقشی داشته باشند. ولی ایمان درونی می تواند نقش خلل ناپذیری 
در بازداری انسان از گناهان آشکار و پنهان ایفا کند, بر همین اساس در 
آیات و روایات بر نقش ایمان در بازداری از گناه بسیار تکیه شده است؛ به 
عتوان تصویمه زر آن.می: فر عاید؛ 


«ألم یَعلم یأَنْ الله بتری»(3) 

«ایا اتسان تهی.داند که خداوند همه اعمالش را مین بیند؟» 
«اِنْ ریک آیالهرصاد»(4) 

«قطعاً پروردگار تو در کمینگاه است.» 

«علم خانته آلاعین .ها تفقی الصدن »۱5 


سینه ها پنهان است. اگاه می باشد.» 


در قرآن واژه ی «بصیر» «خدا بیناست» 531 بار, و واژه «سمیع» «خد 
شنواست» 49 بار امده است. 


ات ایا نهر وی بیان می کند که همه ما در محضر خدای بزرگ 
هستیم. در هرجا,؛ در خلوت و جلوت, هر کاری بکنیم و حتی اگر در فکر و 
مغز خود, مطلبی را تصور کنیم, خداوند به آن آگاه است و در کمین انسان 
گنهکار است؛ 


در مقامی که کنی قصد گناه 
ص: 94 


1- 348) نهج البلافه, حکمت 5. 
2 349) میزان الحکمه, ج 7 ص 538. 
3- 350) علق / 14. 

4 351) فجر / 14. 

5- 352) مومن / 19. 


گر کند کودکی از دور نگاه 

شرم داری. زگنه در گذری 

پرده عصمت خود را ندری 

شرم بادت که خداوند جهان 

که بود خالق اسرار نهان 

بر تو باشد نظرش بی گه و گاه 

تو کنی در نظرش قصد گناه 

راننده وقتی که به چهارراه می رسد, همین که چراغ راهنمایی قرمز شد, 
از ترس پلیس و جریمه, توقف می کند, ایا نباید انسان در محضر خدا و در 
برابر دید خدا, خود را کنترل کند؟! و از مجازات الهی بترسد؟ 


در دعای «یستشیر» که از رسول اکرم.ضلی الله علبة: واله تقل. شتذه: می 
حوابیم 


«آسع السامعین آبضر الثاظرین» 

«خدواندی که شنواترین شنواها و بیناترین بینندگان است.» 
اعوسات علی غلیه لام من رجا 

«ابّقوا مقعاصی اللّه فی الحلوات, فان الشاهد هو الحاکم»(1) 


«از معصیت خدا| در پنهانی و خلوتگاه ها بپر هیزید, چرا که شاهد همان 


دادرس است.» 


هو لا کتکوا ا سار کم عفن علم اسزار کی ۱2 


یرد هت ر | در رد خداه‌ندی که از اس اسان اه استم تدرنه 6 
بر حویس را در بر و زر السر‌اربال ‌ِ 


شخصی به حضور امام حسین علیه السلام آمد و عرض کرد: ای فرزند 
ی سس 


«افعل کته ابا و آذنب ما شئت....»(3) 

«پنج کار را انجام بده و آنگاه هر چه می خواهی گناه کن؛ 
روزی خدا را مخور, و آنچه می خواهی گناه کن. 

از زیر حکومت خدا بیرون برو و آنچه خواهی گناه کن. 


جایی را انتخاب کن تا خدا تو را نبیند و هر چه خواهی گناه کن. وقتی 
عزرائیل برای گرفتن جانت نزد تو آمد او را از خود بران و هرچه خواهی 
گناه کن. و زمانی که مالک دوزخ تو را به سوی آتش برد, تو به سوی آتش 
مرو و آنچه خواهی گناه کن.» 


یاد خدا 


بدون شک یکی از عوامل زمینه ساز گناه غفلت و سرمستی است., و ذکر 
و یاد خدا از عوامل بازدارنده ی گناه می باشد. 


امام باقر علیه السلام فرمودند:(4) 


سه چیز از مهمترین اموری است که خداوند بر خلق فرض کرده است: 
انصاف و فداکاری در مورد برادر ایمانی و یاد خدا در هر حال. 


سپس فرمود: باد خدا| آنست که هنگام نزدیک رن جه: کنأه: انسان به باد 
خدا بیفتد و همین امر او را از گناه باز دارد. 


آنگاه فرمود: همین است سخن خداوند اک فا فرماید: 
حرن الذیق. اتقوا ادا فنمهم. طظانت. من. السیطان: تذکرها غاذا هم 
قبصرون»(ظ) 


«پرهی زکاران هنگامی که گرفتار وسوسه های شیطان شوند بیاد خدا می 
افتند و بینا می کر نی ۷ 


امام صادق علیه السلام در ضمن گفتاری درباره ی ذکر خدا فرمودند: 


«منظور, یاد کردن خداست به هنگامی که انسان با حلال و حرام روبرو 
می شود اگر طاعت خدا باشد آن را انجام می دهد و اگر معصیت باشد آن 


را ترک می کند.».(6) 
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1- 353) نهج البلاغه, حکمت 324. 

2 354) نهج البلاغه, خطبه 203. 

3- 355) بحار, ج 17, منهاج الشهاده, ص 311. 

4 356) بحار, جح 93 ص 379. میزان الحکمه, ج 3 ص 425. 
5- 357) اعراف / 201. 

6- 358) بحار, ج 93 ص 154. 


تدکز ای تکتض در ایتخا لام اشت که در فران از اشوفی مانتد شیطان: 
اموال, اولاد, تجارت و تمتع بیش از حد از متاع دنیا, به عنوان عوامل غفلت 
و مانع ذکر, سخن به میان امده است. 


1- خود شناسی و توجه به شخصیت 
گناه شناسی » خود شناسی و توجه به شخصیت 


یکی از عوامل بازدارنده گناه این است که انسان شخصیت خود را 
بشناسد و به آن توجه داشته باشد چرا که بخشی از گناهان بر اثر آن است 
که انسان به ارزش خود پی نبرده است. 


به عنوان مثال: اگر بچه در خانه استکانی را پشکند به او تندی می کنی که 
چرا استعان را شکستی, ولی همین بچه اگر در کنار مهمان ها, دیس 
قیمتی غذا را بشکند, با کمال خونسردی می گویی مهم نیست جانت 
بسلامت! در اینجا به شخصیت خود نزد مهمان ها توجه کردی و همین باعث 
گردید که خود را کنترل نمودی. 


شخصیت انسان از دیدگاه قرآن 


انسان از دیدگاه قرآن, خلیفه ی خدا و مسجود فرشتگان می باشد. 
خداوند همه چیز را برای او افریده و تحت تسخیر او قرار داده است؛ 
و تشر لکش ما فی: التغوات و ماقی الا ررض مها ت11 


«و خداواند آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است همه را از سوی 
خودش مسخر شما ساخته است.» 


«و لقد کلرّمنا بنی آدم و حقلناهم في الب و الیحر و رزقناهم من الطیاتِ و 
قصْلناهم علی گثیرٍ مشّن خلقنا تفضیلا»(2) 


«و هر آینه فرزندان آدم را گرامی داشتیم و در خشکی و دریا(بر مرکبها و 
کشتی) برنشاندیم و از چیزهای پاکیزه روزیشان دادیم و آنان را : بر بسیاری 
از آفریدگان برتری کامل بخشیدیم» 


خداوند در سوره توبه خطاب به مومنین می فرماید: 


«أَرَضیتم بالکیوه الذنیا»(3) 


«آیا شما به زندگی دنیا راضی شده اید؟» 


یعنی تو انسان هستی, شخصیت تو بسیار بالاتر از دنیا است خود را به دنیا 
نفروش. اگر شم ماشین نو و کزان قیمتی داشته باشید آن رابه جاده 
خاکی نمی برید می گویید حیف است با این ماشین یه این جاده بروم. 


خداوند تو را خلیفه و برترین موجود خود خوانده, آیا حیف نیست آن را در 
کزراهه های پلیدی و گناه نابود سازی؟ 


به راستی اگر ما خود را بشناسیم و به شخصیت خود توجه کنیم. همین 
توجه ما را از گناه باز می دارد ولی وقتی که خود را پست و خوار و پوج 
تصور کنیم به پستی تن می دهیم؛ 

در سوره ی زخرف می خوانیم: 

«قاسْتخف قومه قأطاغوه»(4) 

و سم ات ی موس اطاعت کرت 


بعنی: : برنامه های استعماری و استثماری فرعون, مردم را بی شخصیت و 

نهی از خود کرد, وقتی آنها خود را پست و کوچک تصور کردند به دنبال 
| هی شناختند و به آن. توجه 
داشتند هرگز زندگی خود را فدای زندگی 0 


خود شناسی از دیدگاه روایات 

1 امیر مقمتان علی عليق السلای فر ندید 
ص: 96 

1- 359) جاثیه / 13. 

2 360) اسراء | 70. 


3- 361) توبه / 38. 
4 362) زخرف / 54. 


«ایّه لیس لأنفقسکم تم الا الجٌنه فلاتبیعوها الا بها(1) 


«بداتید که جان شما هیچ بهایی جز بهشت ندارد بسن آن را به کمتر از 


2- نیز آن حضرت فرمودند: 
«قبیح بذی العقل آن یکون بهیمه وقد امکنه آن یکون انسانا»(2) 


«برای خردمند زشت است که همچون حیوان باشد., با اينکه برای او 
ممکن است انسان باشد.» 


3- و از سخنان آن حضرت علیه السلام است: 

«ما تکیّر الا وضیع»(3) 

«تکیر نمی ورزد مگر انسان بی شخصیت.» 

ای اون اس مس مان 

«القلب حتم الله قلا تسکنوا عم الله غیر الله» 

«قلب حرم خداست, غير خدا را در حرم خدا جای ندهید.» 


به راستی انسان که قلبش می تواند حرم خدا باشد, چرا بر اثر گناه و 
نافرمانی از خدا, خود را به چاه سقوط می افکند؟ 


امیرسان فان عای السام فرمه و 
«عجبت لمن ینشد ضالته. و قد اضل نفسه فلا بطلبها» (4) 


«در شگفتم از کسی که در جستجوی گمشده اش برمی آپد و حال آن که 
(شخصیت) خود را گم کرده است و در جستجوی آن برنمی آید!!» 


0- نیز فرمودند: 


«قلوب العباد الطاهره مواضع نظر اللّه» (5) 


«دل های پاک بندگان, جایگاه های نظر خدا است.» 

7- و در جای دیگر می فرماید: 

«العارف من عرف تفسه قاعتقها و تزهها عن کل ما یبعدها و یوبقها» (6) 
«عارف کسی است که روح خود را بشناسد و آن را آزاد کند و از هر 
چیزی که موجب دوری (از کمال) و باعث هلاکت می گردد, پاک سازد.» 

8- و نیز فرمودند: 

و تین المتکر ان فالتا انیس ۱۱۱۰ 

«و چه تجارت زشتی است که انسان دنیا را بهای خویشتن بنگرد!» 


از مجموع این ایا ۲ روایات؛ چنین نیجه می گیریم که : انسان دارای 
کرامت ذاتی و اکتسابی است, باید کرامت خود را بازیابد تا تنوجچه به 
شخصیت خود, او را از بخشی از گناهان باز دارد. 


2- ایمان به معاد 
گناه شناسی » ایمان به معاد 


تعقیب نموده است. 


قرآن حدود 1400 بار از مساله ی معاد و خصوصیات آن سخن به میان 
آورده است. و بیش از یک ششم قرآن, انسان ها را به معاد و یاد روز 
رستاخیز دعوت می نماید. 


ایمان به معاد یعنی ایمان به یک زندگی ابدی که همه چیز آن از روی 
حساب است. ایمان به معاد یعنی ایمان به دریافت کیفر و پاداش اعمالی 
که ما در دنیا انجام داده ایم. یعنی هیچکدام از نیکی ها و بدی های ما نابود 
و فانی نمی شود بلکه انسان در گرو اعمال خود است. چنین عقیده ای 
نقش عمیقی در پرورش روح انسان دارد. 


در اینجا به عنوان نمونه به ذکر چند آیه می پردازیم: 
«یوم تجد کل نفس ماعملت من خیر محضراً و ما عملت من سوء»(8) 


«روز قیامت روزی است که هر کس آنچه را از کار نیک يا بد انجام داده 


ضر می بیند.» 


ص: 97 


1- 363) نهج البلاغه, حکمت 456. 

3- 365) فهرست غرر, (کبر). 

4 366) غرر و درر امدی, ج 4 ص 340. 

5- 367) غررالحکم, میزان الحکمه, ج 8 ص 229. 

6- 368) غرر الحکم. 

7- 369) نهج البلاغه, خطبه 32. 

8- 370) آل عمران / 30. نظیر این مطلب در آیه 49 کهف نیز آمده 


است. 


«خشعاً ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر»(1) 


«انسان ها از قبرها بیرون می آیند, در حالی که چشمهایشان (از وحشت) 
خاشع و به زير افتاده است و همچون ملخ های پراکنده (بی هدف) به هر 
سو می دوند.» 


1 ِ ِ 
«پوم یفِرّ المرء من آخیه و مه و آییه و صاجبته و بنیه لْکل امرء منهم یَومَذ 
شان بغنیه»(2) 


«در آن روز انسان از برادر خود فرار می کند و (نیز) از پدر و مادرش, و 
از زن و فرزندانش می گریزد و هر کس در وضعی قرار دارد که او را به 
خود مشغول کرده است.» 


این آیات چند نموه از صدها آیات قرآن درباره روز قیامت است. روزی 
که ندامتگاه گنهکاران است. روزی که راه برگشت و راه فرار در آن 
نیست. روزی که همه اعمال مردم در کارنامه هایشان ثبت است. 


مهم این است که ما معاد را فراموش نکنیم و همواره به یاد آن باشیم, 


گرچه ایمان و بقين قطعی , « ال 


«آلا یَظِنْ اولئک ائهم مبعوئون لیوم عظیم یَوم یَقومْ الاس رب 
العالمین»(3) 


«آپا اين کم فروشان گمان نمی کنند که در روز بزرگی برانگیخته خواهند 
شد, روزی که همه مردم در پیشگاه پروردگار برانگیخته خواهند شد.» 


پیشوایان و معاد 


پیامبران و امامان و اولیاء خدا همواره به یاد معاد بودند آغاز دعوتشان از 
مبدا و معاد شروع می شد و لحظه ای از فکر معاد غافل نبودند. اگر غذای 
داغ و يا آفتاب گرم را می دیدند به یاد روز قیامت می افتادند, و در پرتگاه 
هاء, یاد معاد آنها را از ارتکاب گناه باز می داشت. 


هنگامی که عقیل برادر علی علیه السلام از آن حضرت تقاضای کمک 
اشافی از یک المال کر حضرت غلنه السلام آهن دم مشود ای را 


نزدیک دست برادرش عقیل برد. وقتی فریاد عقیل برخاست علی علیه 
السلام به او فرمود: 


نی از شنعله. انش کوجکی که بشان بازیچه در دست انسانی ی 
یر اما برادرت را به سوی آتشی می کشانی که 
شعله قهر و غضب پروردگار آن را افروخته است! 


و در سخنی می فرماید: 
«واتقها تارا ها شدید و قعرها بعیده لها خدید و شیر ابها ضدیده 


«بپرهیزید از آتشی که حرارتش شدید. و ژرفای آن زیاد و زیور آن غل و 
زنجیر آهنین و نوشیدنی آن اب جوشان می باشد.» 

دوست سلمان! 

افتاد که نعره ای کشید و بيهوش به زمین افتاد. مردم اطراف او اجتماع 
کردند, وقتی سلمان را دیدند به او دهد متا اينکه این جوان بیماری 
حمله مغزی دارد. شما بیا و دعایی در گوش او بخوان شاید سلامتی خود را 


باز یابد. سلمان. جلو امد و جوان: هم به. هوش. آهد,. وفتن که سلفان, ,۱ 
شناخت گفت: 


این گونه که اپن مردم خیال می کنند بیمار نیستم بلکه هنگام عبور در بازار 
آهنگرها دیدم آنها میله های سرخ شده را با پتک می کوبند بیاد اين آیه 
افتادم: 

«ولهم مقامع من حدید»(4) 

«برای مامورین دوزخ گرزهایی از آهن است.» 

از ترس عذاب الهی عقل از سرم پرید و چنین حالی پیدا کردم. 

ص: 989 


1- 371) قمر / 8 
2 ین 34 3 


3- 373) مطففین / 5 - 7. 
4 374) حج / 21. 


سلمان به او علاقمند شد و پیوند دوستی با او برقرار ساخت و همواره از 
او یاد می کرد تا اينکه چند روز او را ندید, جویای حال او شد, دریافت که 
بیمار و بستری است., به عیادت او رفت وقتی به بالین ِ او را در 
ال وتان تافت از اوه کن سابع رات کست 


نا صلی الخفت: ارف بای «ا دوه مرن متا در < اما مدا را 
کن.» 


عزرائیل گفت: «انّی بکل مومن رفیق» 


هن بت قبط ,مففتان مهرانم(32) 


کاقد غرض اضال 
گناه شناسی » عرض اعمال 


بکی ان فتقدات اسلامی که تفش بمزابی در کسرل و باندارند کی از کناه 
دارد مساله ی «عرض اعمال بر پیشوایان دینی» است یعنی خداوند از 
طرق خاصی اعمال انسان ها را هر روز یا هر هفته یکبار به عرض پیامبر 
خوشحالی آنها می گردد و اگر بد بود موجب ناراحتی آنها می شود. 


انسان وقتی بداند, چنین جریانی در کار است بیشتر رعایت و مراقبت می 
نماید تا با ترک گناه قلب آن عزیزان را خشنود سازد مثل اینکه کارکنان 
موسسه ای بدانند همه روزه يا هر هفته یکزوز هفت. کار‌های. نیک هید آنما 
را به مقامات بالا گزارش می دهند, در این صورت می کوشند که با 
کارهای تیک شوه موجب خرسندی مقامات گردند. چنانکه در قرآن آمده: 


«و قل اعملوا قسّیری له عملکم و رسوله و المومنون و سَتردون الی 
الم الک لها فم سا ن ۱36 


«بگو عمل کنید, خداوند و فرستاده ی او و مومنان, اعمال شمارا می بینند 
و بزودی به سوی کسی باز می گردید که پنهان و آشکار را می داند و شما 
رابه آنچه عمل می کردید خبر می دهد.» 


حون ارات ری یرالیه السا و سس 
ند سر کاب اصول کافی‌بانی با عنان «عرض الاعمال علی الیو 
الائمه» تنظیم شده که دارای شش حدیت است.(1) 


در بعضی از این روایات امده: اعمال نیک و بد انسان هر روز صبح بر 
پیامبر صلی الله علیه واله عرضه می شود و در بعضی امده: هر عصر 
پنجشنبه. و در بعضی یادآوری شده که اعمال بر امامان علیهم السلام 
عرظه: می رود ونر فضی: آمنده. که: اعمال بر. امرفومتان علی: عاید 
السلام عرضه می شود. 


4 یاد مرگ 

گناه شناسی » یاد مرگ 

یاد مرگ, موجب شکستن غرور و عامل بازدارنده و کنترل کننده است؛ 
رسول اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند: 

«اکنروا ذکرالموت فانه یمحض الذنوب».(378) 

«بسیار در یاد مرگ باشید, زیرا یاد مرگ گناهان را می زداید.» 
مان ای ایا ی رنه 

«الموت الزم لکم من ظلکم»>(2) 

«پیوند مرگ از سایه محکمتر است.» 


5- خداترسی و ترس از عواقب گناه 
گناه شناسی » خداترسی و ترس از عواقب گناه 


یکی از عوامل کنترل کننده گناه خوف از خدا و ترس از عواقب گناه 
است. امام صادق علیه السلام فرمودند: 


بد او اگاه است. همین دانستن او را از کارهای زرشت باز می دارد و چنین 
فردی کسی است که از مقام پروردگارش ترسیده و نفس خود را از هوس 
گناه باز داشته است.»(3) 


نیز فرمودند: 

ص: 90 

1- 377) کافی, ج 1 ص 219. وسائل الشیعه, جح 11 ص 101 (25 
حدیت). میزان الحکمه, ج 7 ص 35<.375) بحار, ج 22 ص 360. 


2- 379) فهرست غرر, (موت).376) توبه, 105. 
3- 380) کافی, ج 2 ص 70.378) نهج الفصاحه, حدیث 444. 


«چنان از خدا بترس که گویا خدا را می بینی و اگر تو او را نمی بینی او تو 
را می بیند...»(1) 


رتسول رای للم دی را 

«مومن گناهش را چون سنگ بزرگی می نگرد و ترس آن دارد که آن سنگ 
بر سر او فرود آید. ولی کافر گناه خود را چون پشه ای می نگرد که از کنار 
بینی اش عبور کند.»(2) 

امیرمومنان علی علیه السلام فرمود: 

«لاتخف الا ذنبک»(3) 

«از هیچ چیز مترس مگر از گناه خود.» 

ابام صا ات سا شنم ند 

تم ای انا یت 


«عجبا از کسی که از عذاب الهی می ترسد. ولی خودداری از نان مت 
کند.» 


یعنی دوری از گناه نشانه ی ترس از عذاب الهی است. 


416 نقش عبادات در پازدارندگی از کناه 
گناه شناسی » نقش عبادات در بانذازند کین از گناه 


عبادات؛ او بطور صحیح و با شرایط انجام کرد علاوه بر فواید بسیار 
معنوی, نقش بسزایی در کنترل گناه دارند. 


در قرآن تقوی و پاکسازی هدف از روزه گرفتن ذکر شده است. 


دیا آیها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کها. تنم ی الذین من قبلکم 
لعلکم تتقون»(5) 


«ای کسانی که ایمان آورده اید بر شما روزه واجب و مقرر شد چنانکه بر 
انان که پیش از شما بودند مقرر شد باشد که پرهی کار شوید» 


و نماز را وسیله ای برای دوری از زشتی ها و گناهان نموده است. 
«اِنْ الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر»(6) 

در روایات نیز این مطلب با کمال صراحت بیان شده است: 

1- رسول اکرم صلی الله علیه وله فرمود: 

«مثل الضْلوه گمثل التّهر الجاری کلما صلّی گفرت ما بینهما» 


«نماز همانند آب جاری است. هر زمان که انسان نمازی می خواند 
گناهانی را که در میان دو نماز انجام شده از میان می برد.»(7) 


2- امام صادق علیه السلام فرمود: 


«من آحبٍ تعلم آقیلث صلاثه ام لم بل قلینظر: هل منقت ه صلائه عن 
القحشاء و المنکر؟ قبقدر ری منعثه قبلت منه»(8) 1 دارد 
بنداتد آیا تمازش مقبول در کاه آلهی وآقع شده پا نه؟ باید ببیند آیا اين نماز 
او را از زشتی ها و منکرات باز داشته یا نه,: به همان مقدار که بازداشته 
نمازش پذیرفته است.» 


رهام غلی غانه الساای دمن ماس خلشسفه ها ارات 
اسلامی می فرماید: 


«والصّلاه تنزیهاً عن الکبر.... و اللّهی عن المنکر ردعاً للسٌفهاء»(389) 


«خداوند نماز را برای پاک شدن از تکبر واجب نمود....و نهی از منکر را 
برای بازداشتن بی خردان (از گناه) فرض کرد.» 


اصولاً مسلمانی که می خواهد نماز یا روزه و يا حج را بجا ات صافت 
است آنچه را موجب بطلان عبادات صی کزدن انجام ندهد. همین مواظبت 


یک نوع تمرین تقویت اراده و پرورش استقامت در برا؛ بر گناهان است چرا 
که مقدار پرهیز از گناه. بستگی به مقدار اراده و استقامت انسان ها دارد. 


9 نهج البلاغه, حکمت 252. 
ص: 90 


1- 381) کافی, ج 2 ص 68-67. 

2 382) غرر الحکم. میزان الحکمه. ج 3 ص 182. 
3- 383) غررالحکم. میزان الحکمه, جح 3 ص 182. 
4 384) بحار, ج 77 ص 237. 

5- 385) بقره / 183. 

6- 386) عنکبوت / 45. 

7- 387) وسائل الشیعه, ج 3 ص 7. 

8- 388) مجمع البیان ذیل آیه 45/ عنکبوت. 


7 برخورد اسلام با گنهکار 
گناه شناسی ۳ برخورد اسلام با گنهکار 


در دیدگاه اسلام بر همه ی مردم واجب است هم در دل و هم با زبان و 


هم یا قدرت در برابرگنهقار عکس العمل نشان دهند و نهي از منکر 
پند 


اهمیت امر به معروف و نهی از منکر به حدی است که امام صادق علیه 
السلام فرمودند: 


«ان الاهر بالمغروف و التهی عن. المنکر تسیل الانبیاع و منهاخ الضلخاء 
کته امه ها تفای الفرات و امن تفت مه عل اساست من 
الخظالم و عفر التض موصصف من اعدا و« تنم امن ۱۱ 


«امر به معروف و نهی از منکر روش پیامبران و شیوه ی صالحان و 
فریضه ی عظیم الهی است که ساير فرایض بوسیله ان برپا شود و در پرتو 
آن راه ها امن می گردد و کسب و کار مردم حلال شود و حقوق افراد 
تامین گردد ۲ انتقام گرفته شود و همه ی کارها 
سامان یابد.» 


8 تادیب اجتماعی 

گناه شناسی » تأدیب اجتماعی 

از نظر اسلام, گاهی برخورد با گنهکار از طریق تأدیب اجتماعی و بایکوت 
صوز بت می گیرد, به نمونه های زیر توجه کنید: 

1- تنبیه زناکار آن است که از ازدواج با پاکان محروم است.(2) 


2- تنبیه کسانی که نسبت نامشروع به افراد پاک می دهند, با اینکه شواهد 
کافی ندارند. آن است که گواهی آنها بی اعتبار است و باید شلاق بخورند. 
0 


3- مشرکان از ورود به مسجدالحرام ممنوع هستند.(4) 


4- رسول اکرم صلی الله علیه وآله با سه نفر که در جبهه جنگ و بسیچ 
عمومی شرکت نکرده بودند سخن نگفت و مسلمین حتی همسر و 
فرزندشان با آنان سخن نگفتند تا حدی که عرصه ی زمین بر آنان تنگ شد. 
سرانجام توبه کردند و رسول اکرم صلی الله علیه واله به فرمان خداوند 
ایا و 


5- همنشینی با منکران و مسخره کنندگان آیات خدا ممنوع است.(6) 


9 روایات و برخورد با گنهکار 
گناه شناسی ِ روایات و برخورد با گنهکار 


در روایات اسلامی در رابطه با چگونگی برخورد با گنهکار. مطالب بسیار 
امده که در اینجا به چند نمونه توجه کنید: 


ها تاه الا ی یا 

«آدتی الانکار آن تلقی اهل المعاصی بوجوه مکفهره»(7) «پایین ترین 
ی آز مکی او است که آنسان ۱ کارا ی رن و 
خشم الود برخورد کند.» 


2- امام صادق علیه السلام نم ین از اصحابش به نام حارثت بن مغیره 
فرمودند: 


«چه چیز مانع شده که وقتی به شما خبر می رسد که فلان شخص از میان 
شما کار بدی کرده که آن را زشت می دانید و موجب ناراحتی ما می گردد 
نزد او بروید و او را متنبه و سرزنش کرده و با گفتار رسا او را از گناهش 
باز دارید؟!» 


حارث عرض کرد: اگر چنین کنیم آنها از ما نمی پذیرند. 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

«اهجروهم واجتنبوا مجالسهم»(8) 

«از مجالست و همنشینی با آنها دوری و اجتناب کنید.» 

3- امام کاظم علیه السلام درباره برخورد با طاغوتیان ستمگر فرمودند: 
ص: 91 

1- 390) وسائل الشیعه, ج 11 ص 395. 

2 391) نور | 3. 


3- 392) نور ‏ 4. 
4 393) توبه | 28. 


5- 394) توبه / 118. 

6- 395) نساء / 140. 

7- 396) وسائل الشیعه / ج 11 ص 413. 
رنه الکافی‌صی 162 ریصن 


«اگر از بالای ساختمان بلندی بیفتم و قطعه قطعه شوم برایم بهتر است 
از ايینکه متصدی کاری از کارهای طاغوتیان گردم يا قدم بر روی فرش یکی 
از آنها بگذارم.»(1) 


0- نفرین امام صادق علیه السلام 
گناه شناسی نفرین امام صادق علیه السلام 


دادن لیب فرماندار صفته و یکی اه کارا دودان ساظتت بان 
عباس بود. 


ان مرن یفن تک از فان وتا نان علض هام صادی ارم 
السلام را کشت و اموالش را مصاده کرد. 


آخاق صانوه علته. السام .در حالی کو.ت ار تاراعتی ان مین 
کترم ی هت اه رف هرق ام مرو و 


«اما و اللّه لادعون اللّه علیک» 

«آگاه باش سوگند به خدا تو را نفرین می کنم.» 

داود سخن امام را به مسخره گرفت و گفت: آپا مارا به دعای خود تهدید 
می کنی؟ 


امام صادق علیه السلام به خانه برگشت و تمام شب را در حال نماز به 
سرآورد. هنگام سحر در مناجات خود ۱ ای خدایی که صاحب 
قدرت و نیروی سخت هستی! و ای صاحب عزتی که همه ی بندگان در 
برابر آن زبون و خوار هستند! این ستمکار را از من بازگیر, و انتقام مرا از 
او بستان. 


ساعتی از این جریان نگذشت که صدای شیون برخاست و گفتند: داود بن 


1- برخورد امام کاظم علیه السلام 
گناه شناسی > برخورد امام کاظم علیه السلام 


گاهی برخورد با گنهکار, باید با ملایمت و خوشرفتاری باشد چرا که چنین 
برخوردی نسبت به بعضی موجب هدایت آنها می گردد. در این راستا به 
داستان عجیب و جالب زیر توجه کنید: 


یکی از منسوبین خلفا هر وقت امام کاظم علیه السلام را می دید اسائه 
ادب کزده و.به. ان خضرت ناسدا می. کفت وبه ساخت: مفدین امتر مو‌مان 
علی علیه السلام جسارت می کرد. روزی جمعی از دوستان امام کاظم 
علیه السلام به ان حضرت عرض کردند: اجازه بده ما او را به قنل 
رسانیم!. 


امام کاظم علیه السلام آنان را شدیداً از اقدام به چنین حرکتی بازداشت 
۵ از حال آن. هرد تاسرانه جهیا شد. کفتد در فلان فرعم مشغول 
هه 


امام سوار بر الاغ خود شده و به سوی آن مزرعه رفت و وارد کشت و 
زرع او شد. او فریاد زد: کشت مرا پامال نکن! حضرت همچنان سواره به 
سوی او رفت. وقتی به او رسید, پیاده شد و با کمال خوشرویی با او 
برخورد کرد و با کلمات نرم و شیرین با او شروع به سخن نمود. به او 
فرمود: چه مبلغ خرج این کشت کرده ای؟ او جواب داد: صد دینار. 


امام به او فرمود: چه مبلغ امید داری که از این مزرعه محصول بدست 
آوری؟ او گفت: من علم غیب نمی دانم. 


امام فرمود: گفتم چقدر امید داری؟ گفت: دویست دینار. 


امام کاظم علیه السلام کیسه ای که سیصد دینار در آن بود بیرون آورد و 
به او داد و فرمود: این را بگیر و کشت و زرع تو نیز برای خودت باشد و 
انچه از خدا امیدداری به تو برسد. 

آن مرد تحت تأثیر عظمت اخلاق امام علیه السلام قرار گرفت, برخاست 


مر و رو کر مرا ببخش و از گستاخی های من 
بگذر! 


امام کاظم علیه السلام از نزد او بازگشت و سپس به سوی مسجد رفت؛ 
اتفاقا ان فرد ناسزاگو در مسجد بود تا چشمش به امام افتاد گفت: 


«الله اعلم حیث یجعل رسالته» 
خدا آگاهتر است که مقام رسالت خود را در چه خاندانی قرار دهد. 


دوستان او نزدش آمدند و جریان دک کون او ر پر سیدند. او سر‌گذشت 


ص: 92 


1- 398) وسائل الشیعه, ج 12 ص 140. 
2 399) ارشاد مفید, جح 2 ص 256. 


امام کاظم علیه السلام هنگام بازگشت به خانه, به آتان که اجازه کشتن 
ان مرد ناسزاگو را از وی خواسته بودند فرمود: کدام یک از این دو راه 
بهتر بود انچه شما می خواستید يا انچه من انجام دادم و از شر او اسوده 
شدم ؟ !(1) 


2- برخورد فقهی با گنهکار 
گناه شناسی ۳ برخورد فقهی با گنهکار 


در فقه اسلامی, دستورالعمل های خاصی در برخورد با گناه و گنهکار دیده 
می شود از جمله: احکام حدود و دیات و قصاص و تعزیرات که اگر براستی 
بطور کامل اجرا گردند, اهرم بسیار نیرومند و قوی برای براندازی گناه 
خواهند شد. 


دستورات موکد اسلامی است که به شراب خواران ژزن ندهید, به 
ر زکات ندهید, سفر گناه موجب قصر نماز نخواهد شد, زنی که شوهر 
دارد و یا شوهری که زن دارد و در عین حال زنا کند, حکمش اعدام می 


باشد. 


دست دزد باید قطع گردد, و به او ترحم نشود. نشستن کنار سفره ای که 
رام امن 


این دستورات بیانگر انواع برخوردهای اسلام با گنهکار است؛ که هر کدام 
به نحوی نقش باز دارندگی و کنترل گناه را در فرد و جامعه دارند. 


3- آثار و پی آمدهای گناه 
گناه شناسی « آثار و پی آمدهای گناه 


از مسلمات دین و علم و تجربه است که کردار انسان خواه نیک و خواه بد 
دارای پی امد و نتیجه, در دنیا و اخرت است و همچون بذری است که در 
مزرعه ی جهان کاشته می شود اگر بذر گل بود. نتیجه اش گل است و اگر 
خار بود, نتیجه اش خار است. 


به قول مولوی: 

اين جهان کوه است و فعل ما ندا 

سوی ما آید نداها را صدا 

و به قول سعدی: 

دا سا تورنن عم وش کفت سا بر 
ای نور چشم من بجز از کشته ندروی 


۳ ۳ ۳۹ 


آخرت., با اين فرق که مکافات در دنیا نسبت به آخرت بسیار کم رنگتر می 


باشد. 


و نیز باید توجه داشت که کیفر يا پاداش عمل به صورت های گوناگون به 
۱ 


گرفتاری های گوناگونی که در دنیا دامنگیر انسان می گردد, گاهی مکافات 
عمل است و گاهی برای امتحان است و برای بعضی مایه و پایه ی ترقی و 
تکامل و پاداش افزون و مضاعف است؛ 

چنانکه در قرآن به این مطلب اشاره شده است؛ 

«و بوتکم بشی ء من الخوف و الجوع ...»(2) 


و روایات متعدد نیز دلالت بر آن دارد. از جمله؛ 


امام صادق علیه السلام فرمودند: 
«ٍن أشد الثاس بلاء الأنبیاء ث الذین تلونهم بش الأمثل قالأمثل»(402) 


«سخت ترین مردم از نظر بلا پیامبرانند سپس کسانی که در پی آنانند, 
سپس کسی که از دیگری بهتر است به ترتیب.» 


2 کافی, جح 2 ص 252. 
ص: 93 


1- 400) ارشاد مفید, جح 2 ص 225. 
2- 401) بقره / 195. 


4- کیفرهای دنیوی گناه 
گناه شناسی » کیفرهای دنیوی کاخ 


در قرآن, ده ها آیه پیرامون آناز و کیفر گناه آمده و در اینجا به ذکر چند 


«قآنزلنا علی الذینَ ظلموا رجزآ من السْماء یما کانوا یَفسمون»(1) 
«بر ستمگران بخاطر تافرماتی غذابی از اسمان فرستادیم» 
«یرید اللّه آن بْصیتَهم یتعض دُتُوبهمٍ»(2) 

«خدا می خواهد آنان را به پاره ای از گناهانشان مجازات کند.» 
«...قاهلکناهم یدنویهم»(3) 

«آنها را به خاطر گناهانشان نابود ساختیم.» 

«فآخذناهم بما کائوا یکسبون»(4) 

«آنها را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.» 

«قتلک بیوتهم خاوبة یما ظلموا»(5) 

تام ‌خانه‌های آماشت که بخاظر الم ه شا نخالی ها نوی ات 
«ما خطیثاتهم آغرفوا»(6) 

«آنها به خاطر گناهانشان غرق شدند.» 

«قدمدم غلیهم رهم بدنیهم قسواها»(7) 


«آنها (قوم نمود) را به خاطر گناهانشان درهم کوبید و سرزمینشان را 
صاف و مسطح کرد.» 


«اِنْ الله لاْعَیْرْ ما بقوم حلّی یعیُروا ما بأنفسهم»(8) 


#خدآوند سر توشت. هی قوم و ملتی زا خفییر تن ژهد فکر انکه آنها خود 
را تغییر دهند.» 


«کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا تکسبون»(9) 


«و ما آصابکم من مُصیته قیما کسبث آیدیکم و یَعفُوا عن کثیر»(10) 


«و هر گرفتاری که به شما رسد به خاطر اعمالی است که انجام داده اید 
و بسیاری را نیز عفو می کند.» 


حالب نک حضرت علی علی ااسلام به فعل ار رسول خداصلی آزاه غرم 


«خیر آیه فی کتاب الله هذه الابه» 

«بهترین آیه خدا| در قرآن همین ی است.» 

سپس فرمود: 

ایا ها من شوش وی واکیت فوم الا بدیب »9 


«ای علی! هر خراشی که از چوبی به انسان می رسد و هر لغزش قدمی 


دنه کفزهای اخرمی تام 
گناه شناسی » کیفرهای آخروی گناه 


«و من جاء بالسَیْئه قکبّت وجوههّم فی الثارٍ هل تجرّون الا ها کم 
تعملون»(12) 


«آنانکه اعمال بدی انجام دهند. به رو در آتش افکنده می: شوند, آيا خزایین 
جز انچه عمل می کردید خواهید داشت.» 


لو عم بعض له وله فان اهاز خیم قالدین فنها ادا 13 


«و هر کس نافرنانی خدا| و رسولش کند, آتش دوزج از آن او است.؛ 
جاودانه در ان می مانند.» 


ص: 94 


1- 403) بقره / 59. 

2 404) مائده | 49. 
3- 405) انعام / 6. 

4 406) اعراف / 96. 
5- 407) نمل / 52. 

6- 408) نوح / 35. 

7- 409) شمس / 14. 
8- 410) رعد/ 11. 

9 411) مطففین / 14. 
0- 412) شوری / 30. 
1- 413) مجمع البیان ذیل آیه. کافی, ج 2 ص 269 از امام صادق علیه 
السلام . 

2- 414) نمل / 90. 
3- 415) جن / 23. 


«یوة المجرم لو یَفتدی من عذاب یومیّذ پینیه و صاجبته و آخیه و قصیلیه 
ره و من فی الأرض جمیعا ثم بتجیه کلا انما لظّی : تزاعه للشوی»(1) 


و خود وا ذر نانز غذات: ان رف قدا 

کند و (نیز) همسر و برادرش را و قبیله اش را که هميشه از او حمایت می 
کردند و تمام مردم روی زمین را تا مایه ی نجاتش شود. اما هرگز چنین 
نیست, شعله های سوزان آتش است که دست و با و پوشت سر را می 
کند و می برد.» 


«تلفِح وجوههم الثار و هم فیها کالخون»(2) 


«شعله های سوزان آتش همچون شمشیر به صورت آنها نواخته می شود 
و انها در دوزخ چهره ای درهم کشیده دارند.» 


اما سیون افعان ‏ 
گناه شناسی » احباط و پوچ شدن اعمال نیک 


کارهای نیک می شود یعنی گنهکار اگر کار خیری انجام دهد, بی نتیجه و بی 
پاداش می گردد. 


۳ قرآن 6 بار سخن از «حبط عمل» به میان آمده است که از مجموع 
نها چنین نتیجه می گیریم گناهان بزرگی همچون: کفر. شرک, تکذیب ایات 
الهی و انکار معاد, ارتداد. مخالفت با پیامبران موجب حبط است. 


در دنیا نیز اگر کسی سنگی را از وسط جاده ای کنار ببرد تا رهگذری از 
آن, آسیب نبیند, این کار او را نیک می شمرند, ولی اگر همین شخص در 
خند قخفی. ان شسنی: جاده ای را خراب ب کرده و مانع عبور و مرور شود در 
ام صرح کات امس یس اه ای سا ها کار نک و 
برداشتن از ز جاده - را خنثی می نماید. 


بنابراین کناهان بزر یک موخب بی: آثر شتندن اغمال نیک و بوج شدن آنها می 
شوند, چنانکه تکبر و سرکشی ابلیس از فرمان خدا در مورد سجده کردن 
آدم موجب پوجی شش هزار سال عبادت او گردید 13 


روی این اساس باید توجه داشت که آدم گنهکار نمی تواند به کارهای 
نیکش دل ببندد زیرا چه بسا گناهان او ثواب کارهای نیک او را از بین ببرند. 


7 آثار گناه در روج و روان 
گناه شناسی » آثار گناه در روح و روان 


تکرا ر گناه و مداومت آن موجب تیرگی و واژگونی قلب و مسخ انسان از 
حالت انسانیت به حالت درنده خویی و حیوان صفتی می گردد. و نیز باعث 
گناهان بزرگتر می شود. 


به عنوان مثال: گنهکاری که برای اولین بار لب به شراب می زند, چون 
مسلمان است. اشامیدن چند قطره از شراب برای او بسیار سخت است. 
ولی بار دوم کمی آسان می شود و وقتی زیاد تکرار شده اشامیدن. چند 
لیوان از آن بزای او از اب خوزدن اسانتر امین گردد. 


آری! تداوم گناه حتی گناهان بزرگ را برای انسان آسان می گرداند. 


در قرآن آیات متعددی در این رابطه وجود دارد. از جمله: 


- 


«ن کان عاقبة این آساقا الشوأی آن کبوا بآیات اللّه و کانوا بها 
بستهزءون»(4) 


« سپس سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند به جایی رسید که 
آیات خدا را تکذیب کردند و آن را به سخریه گرفتند.» 


در تاریخ بسیار دیده شده که افرادی بر اثر تداوم گناه و طغیان کارشان به 


کفر و انکار حق و به مسخره گرفتن آن رسیده است, این ها از آثار شوم 
گناه است که دامنگیر گنهکار می گردد, چنانکه مداومت بر کارهای نیک و 


عبادات. موجب صفای دل و نورانیت بیشتر روح و جان می شود. در این 
باره به روایات زیر توجه کنید: 


امام صادق علیه السلام فرمودند, پدرم می فرمود: 
ص: 95 
1- 416) معارج / 11 - 16. 


2 ون 1027 
نم البلاغم‌خطیه و9 [.,اخحط عمله الطویل...) 


4 419) روم / 10. 


«ما من شی ۶ آفسد للقلب من حَطیتّه ان القلب لبُواقع الحَطیته فما تزال 
به حتّی تفغلبت علیه قیصیر آعلاه اسقله»(1) 


«چیزی بیشتر از گناه, قلب را فاسد نمی کند, قلب گناه می کند و بر آن 


اصرار می ورزد و در نتیجه سرنگون وا زونه هی کرد و موعظه در آن 
اثر نمی نماید.» 


آعام کاظم غلیه السام. می رجا رد 


«اذا آذتب الرجُل خرچ فی قلبه تُکتة سوداء فان تا انقحث و ان زاد 
زادث حّی تغلب علی قلبه قلا بغلح بتعدها ابد»(2) 


«وقتی که انسان گناه قفن. کند: در قلب او نقطه ی سیاهی پدید می آید, 
اگر توبه کردر آن نقطه پاک می شود و اگر بر گناه خود افزود آن نقطه 
ی کر وت ی | یاف کید مهد اد آن 
هرگز رستگار نمی شود.» 


به طور کلی هرگونه نکبت و بلاء خواه روحی و خواه جسمی از گناه 


«و ما من یِکبه تَصیت القبد الا ینب» (3) 
«هیچ نکبتی به بنده نرسد مگر به خاطر گناه.» 


8- آثار گوناگون گناه 
گناه شناسی ِ آثار گوناگون گناه 


با اپززتبی, زوا یانت-بدست. هی اند که کباهان مخفلیر دارای. انار کوبا کون 
است. که ما در اینجا به ذکر چند اثر شوم گناه می پردازیم: 


فشاوت وان 
آمنز اس غلی اه لام فر مب 


فضا مت افو لا ,لعسوم ااعلوت. و ها. فسست الماوب. .الا آکتره 
الذنوب»(4) 


تا اه ار له کار کر مس ی ون اس وا 
سخت نشود مگر بخاطر گناهان بسیار.» 


امام صادق علیه السلام می فرماید: پدرم همواره می فرمود: 


«انْ اللّه قضي قضاء حتماً الا نفم علی. آلعید. تمه سلها: آادعتی 
بحدثت العتد دفا یستحق بذلک ی 


«خداوند حکم قطعی فرموده که نعمتی را که به بنده اش داده, از او 
نگیرد. مگر زمانی که بنده گناهی انجام دهد که بخاطر ان سزاوار کیفر 
گردد.» 


3- عدم استجابت دعا 
امام باقر علیه السلام فر مودند: 


«همانا بنده از خدا حاختی می خواهد. اقتضا دارد که زود با دیر برآورده 
شود سپس آن بنده گناهی انجام می دهد خداوند به فرشته می فرماید: 
حاجت او را روا مکن و او را محروم ساز زیرا در معرض خشم من درآمد و 
سزاوار محرومیت شد.»(6) 


4 الحاد و انکار 


رسول اکرم صلی الله علیه وآله در ضمن گفتاری فرمودند: 


«فان الصاصی ستیلی الطلال قلی صاخیا خی #وففه با واه وی 
الله و الالحاد فی دین الله»(7) 


ص: 96 


1- 420) کافی, جح 2 ص 268. 

2 421) بحار, جح 73 ص 327, میزان الحکمه, جح 3 ص 464. 
3- 422) کافی, جح 2 ص 269. 

4 423) کافی, جح 2 ص 271. 

5- 424) کافی, ج 2 ص 273. 

6- 425) کافی, جح 2 ص 271. بحار, جح 73 ص 329. 

7 426) بحار, ج 73 ص 360. 


فان کاهان شراشی رای کار ملظ من مان تا اش کم آه را 
رد ولایت و امامت وصی رسول خدا و انکار نبوت پیامبر و به همین منوال 
اااسای او لاد در رس دا ال هی را 7 

5- قطع روزی 

اسا مقر یه السام می شرا 

«اِنْ الجُل لیذنب الدّب قَیدرء عنه اللررزق» (1) 

«مردی گناهی انجام می دهد و در نتیجه روزی از او دور می شود.» 

6- محرومیت از نماز شب 

ا شاوی ایا مس فا 

«اِنْ الرجل یذنب الذْب قیحرم صلاه اللیل»(2) 

«انسان بر اثر ارتکاب گناه از نماز شب محروم می گردد.» 

وی ی اس ات 

امیرمومنان علی علیه السلام فرمودند: 

گنهکار نباید خود را از بلاهای شبانه و حوادث ناگهانی ایمن بداند.(3) 

و عواقب شوم دیگر که آنها را فهرست وار ذکر می کنیم؛ 

8- قطع باران. 9- ویرانی خانه. 

0 الب ات ۱ و ناخ النی. 

2- بلاهای بی سابقه. 13- پشیمانی. 

کر ما ی 

ی 


و آندوه: 9 مارح 
0ساط آشرآر 


روایات در این زمینه. بسیار است.(4) برای رعایت اختصار این فصل را با 
پنج روایت ذیل به پایان می بریم: 


او 


هرکس در امر نماز سستی کند و آن را سبک شمرد خداوند او را به پانزده 


1- کوتاهی عمر. 2- کمی روزی. 3- زدودن سیمای صالحان از چهره اش. 
4- عدم پاداش برای اعمالش. <- عدم استجابت دعا. 


6- عدم بهره مندی او از دعای صالحان. 7- مرگ ذلیلانه. 8- مرگ در حال 
گرسنگی و تشنگی. 9- ماموریت فرشته ای از طرف خدا که او را در 
قبرش شکنجه دهد. 10- قبر را بر او تنگ نماید. 11- قبرش تاریک است. 
2- ماموریت فرشته ای برای کشاندن او بر زمین از ناحیه صورت در 
منظر مردم. 13- حسابرسی شدید قیامت. 14- سلب نظر و توجه خدا به 
او, 15- ابتلا به عذاب سخت.(5) 


ص: 97 


2 ای خر 

2 کافی: ج 2 اضر 271 

3- 429) کافی, ج 2 ص 269. 

4 430) کافی, ج 2 ص 275-272 و 446-445 
5- 431) سفینه البحار, ج 2 ص 44. 


آزنا کردن دارای شش اثر | ست که سه انرش در دنیا ۱ ست و سه اثرش در 
اثر دنیوی ان عبارتست از: رسوایی, کوتاهی عمر و قطع روزی. 


9 اما اثر اخروی آن عبارتست از: سختی حساب. خشم خدا| و جاودانگی در 
اتش دوزخ و همچنین اعمال نیک او بدون پاداش است و دعایش به 
استجابت نمی رسد و بهره ای از دعای صالحان نمی برد.(1) 


- معاذبن جبل می گوید: در منزل ابوایوب انصاری و در محضر پیامبر 
۳ اه اه سر کر اد ان رت سس اس رآ 


چیست ؟ 

«یوم پلفخ فی الضور فتاتون آفواجا»(2) 

«روز قیامت در صور دمیده می شود, پس مردم گروه گروه می آیند.» 
آن حضرت صلی الله علیه واله در پاسخ فرمود: 


ده گروه از امت من در قیامت که به چهره های مخصوصی از سایرین 


جوند و از دهانشان چرک که همه را ناراحت می کند بیرون می اید. 


7- بدبوتر از مردار گندیده. 8- پوشیده به لباس های آتشین و مس گداخته 
و چسبان. 9- با دست و پای بریده. 10- اویخته شده بر دارهای اتشین. 


گروه اول؛ سخن چینان, گروه دوم: حرام خوران, گروه سوم؛ رباخوران, 
گروه چهارم؛ ستمگران در قضاوت., گروه پنجم؛ از خود راضی و خود بینان, 
گروه ششم. علما و قاضیان بی عمل. گروه ۹ آزار دهندگان به 
همسایه, گروه هشتم؛ جاسوسان نزد ظالم, گره نهم؛ شهوترانان و مانع 
اتاصهن صا ار اموال وه کم و انم ات ۱ 


دص لها ای ال اه مات موف 


«من وَلی عشرء فلم یعدل فیهم جاء یوم القیامه و یداه و رجلاه و راشه 
فی ثقب فأآس»(5()۵) 


«هر کس سرپرست ده نفر شود ولی رفتارش با آنها عادلانه نباشد روز 
قیامت در حالی بیاید که دست و پا و سر او در سوراخ تبری باشد.» 


ه - امام صادق علیه السلام فرمود: 

«من سود (سمه فی دیوان ولد فلان خشره ال بوم القيیامه ویر 11 (6) 
«کسی که نام خود را در دفتر اداری فرزندان فلان (یعنی حکومت 

طاغوتی بنی عباس و هر طاغوت دیگر) ثبت کند, خداوند او را در روز 
و رسول خدا صلی الله علیه وآله فر مودند: 


فتاه که عقل زا اشکار شود .مر نب کهاتت زیاد عی برده. .. و هنگامی 
که در ترازو کم فروشی شود, خداوند قحطی و کمبود را بر مردم فرود می 
آورد و هنگامی که مردم زکات اموال خود را ندهند زمین برکت های خود, 
از زراعت و میوه و معادن را بروز نمی دهد .. .و هنگامی که قطع صله ی 
رحم رواج یافت ثروت ها در دست اشرار قرار می گیرد و هنگامی که امر 
به معروف و نهی از منکر ترک گردید خداوند اشرار را بر مردم مسلط 


می کند, که هر چه نیکان آنها دعا کنند به استجابت نمی رسد.(7) 
فردوسی می گوید: 

به رستم چنین گفت دستان(8) که کم 

کن ای پور بر زیردستان ستم 

اگر چه ترا زیردستان بسی است 

فک زار انوس ان ی اس 

مکن تا توانی دل خلق ریش 
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1- 432) عقاب الاعمال (صدوق). ص 598,سفینه البحار, ج 2 ص 44. 

2- 433) نبا / 20. 

3- 434) مجمع البیان. ج 1 ص 4123. 

4 435) عقاب الاعمال صدوق. ص 592. 

5- 436) ناگفته نماند درباره ی پاداش و کیفر گناه. شیخ صدوق قدس 
سره (متوفی 381) کتاب جامعی به نام «ثواب الاعمال و عقاب الاعمال». 
تالیف نموده است. 

6- 437) عقاب الاعمال. ص 594. 

7- 438) وسائل الشیعه, ح 11 ص 13د. 

8- 439) دستان نام پدر رستم است. 


وگر میکنی میکنی بیخ خویش 
مکن تا توانی ستم بر کسی 
ستمگر به گیتی نماند بسی 


59- توبه و پاکسازی 
گناه شناسی »> توبه و پاکسازی 


از نشانه های رحمت و لطف وسیع الهی. نعمت توبه و پذیرش ان از سوی 
خداوند. 

توبه به معنی ترک گناه, بازگشت به سوی خدا و عذرخواهی در پیشگاه 
عذرخواهی بر سه گونه است؛ 


گاهی عذر آورنده می گوید: من اصلاً فلان کار را انجام نداده ام. گاهی 
می گوید: من به آن جهت این کار را انجام دادم. و گاهی می گوید: این کار 
را انجام دادم ولی خطا کردم و بد کردم و اینک پشیمانم. اين همان توبه 


است. 


توبه در اسلام دارای شرایطی است؛ 1- ترک گناه. 2- پشیمانی از گناه. 3- 
تنصمیم بر انجام ندادن دوباره ی گناه. 4- تلافی و جبران گناه "9 


توبه همچون بیرون اوردن لباس چرکین از بدن و پوشیدن لباس پاک و 
تمیز است. توبه همچون شستشوی بدن الوده و عطر زدن است. 


قرآن وو اغاز سوره ی هود می فرماید: 
«و ان استغف وا ربکم ثم توبوا الیه»(2) 
«و از پرودگار خود آمرزش بطلبید. سپس به سوی او بازگردید.» 


آوردن استغفار و توبه در یک آبه, حا کت از آن است که این دو با هم 
تفاوت دارند, اولی به معنی شستشو و دومی به معنی کسب کمالات 
است. و که انسان نخست باید خود را از گناهان پاک سازد و سپس خود را 
به اوصاف الهی بیاراید, نخست هرگونه معبود باطل را از قلب خود بزداید 
و سپس معبود حق را در آن جای دهد, به قول حافظ: 


تا نفس, مبزا ز نواهی نکنی 


دل؛ آئیته ی نور الهی نکنی 
استغفار و توبه در قرآن 


در قرآن, ذات پاک خداوند, 91 بار «غفور». «بسیار آمرزنده» و 5 بار 
«غقار», «بسیار بخشنده» یاد شده و در آیات بسیاری, مردم به استغفار و 
طلب آمرزش از درگاه خدا دعوت شده اند. وبیش از 80 بار سخن از توبه 
و پذیرش توبه به میان آمده است. در اینجا به ذکر چند آیه می پردازیم: 


لین انا قعلوا فاقم اه لا آتکسمم رها آلله قا نع ۱ 
لذنوبهم»(3) 


«و. از تشانه هاق. برهیز کاران ان است. که: هرگاه مرتکب عمل زشتی 
شوند, یا به خود ستم کنند, به یاد خدا می افتند و برای گناهان خود از خدا 
طلب امرزش می کنند.» 


2 «و من یعمقل شوء او یظلم تفسه تم یستغفر الله یجد اللّه عفوراً 
رحیما»(4) 
«کسی که کار بدی انجام دهد, يا به خود ستم کند. سپس از خداوند طلب 


وق آلله الخذیه آمتواو لوا القالحات آفم عغف واه عظیی» ۱5 
«خداوند به آنها که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند وعده ی 
امرزش و پاداش عظیمی داده است.» 
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1- 440) مفردات راغب, ص 76. 
2 441) هود / 3. 

3- 442) آل عمران / 135. 

4 443) نساء / 110. 

5- 444) مائده / 9. 


4- «قل یا عبادی الذین آسرفوا علی آنفسهم لا تقنطوا من رحمه ال ان 
اف ال ون مسا هی افو ای ۱ 


«بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید, از رحمت خداوند 
نومید نشوید که خدا همه گناهان را می امرزد و او بسیار بخشنده و 
مهربان است.» 


تعبیراتی که در این آیه آمده مانند: «بندگان من». «ناامید نشوید», 
«رحمت خدا». «آمرزش همه ی گناهان», «غفور و رحیم بودن خدا», همه 
حکایت از وسعت دامنه استغفار و پذیرش توبه و گستردگی رعمت الهی 
می کند, بخصوص تعبیر به «عبادی» «بندگان من», که بیانگر ان اشتت: که 


همه از خوب و بد, بندگان خدا هستند و خداوند به آنها آنچنان مهربان است 
ار وا سا ان را 
امرزش. بسیار وسیع و گسترده است. 


5- «و آذا ستلک عبادی عني قائی قريتٌٍ أَجیثٍ دعوه الداع اذا دَعان 
قلیستجیبوا لی و لَوُمنوا بی لعلهُم پرشدون»(2) 


ی ین (بگو) من نزدیکم به دعا 
کتزم. نهر تفت که مرا می خواند پاسخ می گویم. پس باید دعوت مرا 
بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه پابند و به مقصد برسند.» 


از لطایف و نکات بسیار ظریف در نزدیک بودن خدا به انسان اینکه در این 
آیه خداوند هفت بار, امور را به ذات پاک خود. نکن واسطه نسبت داده 
است : بندگان من؛ درباره من من نزدیکم: مرا می خواند, من پاسخ می 
هویم دعوت مرا اجابت کند, به من ایمان آوزت: 


یار نزدیکتر از من به من است 

وین عجب بین که من از وی دورم 

ویو توا ال الله خمعا ما امن ۱3 
«ای مومنان! همگی به سوی خدا باز گردید.» 
7- «و هو الذی یِقبل التَوبه من عباده»(2) 


«و خذا تین آندت که توبه بندگانش را می پذیرد.» 

8- «...ان اللّه بْحِتٌ التوابین»(5) 

«قطعاً خداوند توبه کنندگان را دوست دارد.» 

9- «یا ایها الذین آفتها توا الی الله کویه توحا ۱۵۱ 

«ای کسانی که ایمان آورده اید توبه حقیقی و خالص کنید.» 

0- «و هُو الّذی یَقبلّْ اللوته عغن عباده و بَعوا عن السیّنات»(7) 

«او کسی است که توبه ی بندگانش را می پذیرد و از گناهان می گذرد.» 
1 فلا من الی للم وه هه الا یس جر 1۳۱۱ 


«آیا توبه نمی کنند و به سوی خدا باز نمی گردند واز او طلب آمرزش 
ثمی تمایند. خداوند آمرزنده مهربان است:» 

فا اس ای ی ها ای اه اسان ها راد 
سوی توبه و استغفار دعوت می نماید و با رو 
بودنش, , عواطف آنها را تحریک می نماید تا شاید به سوی خدا باز گردند و 
با آب استغفار, گناهانشان را بشویند و در پر تو توبه بر کمالات و فضایل 
انسانی خود بیفز ایند. 


60- توبه از دید یا روایات 
گناه شناسی »> توبه از دیدگاه روایات 


با بررسی و تجزیه و تحلیل روایات مربوط به توبه و استغفار. مطالب 
به بخش مهمی از آن می پردازيم: 
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1- 445) زمر / 3ظ. 
2- 446) بقره / 186. 
3- 447) نور / 31. 
4- 448) شوری / 25. 
5- 449) بقره / 222. 
6- 450) تحریم / 8. 
7- 451) تحریم / 9. 
8- 452) مائده | 74. 


1- توبه راستین 

توبه ی راستین پنج رکن دارد: 1- ترک گناه. 2- پشیمانی از گناهان سابق. 
3- تصمیم بر ترک گناه. 4- جبران گناهانی که قابل جبران است با ادای حق 
اللههعی الاس نه استففار با ونان 

توبه نصوح چیست؟ 

چنانکه قبلاً ذکر شد در قرآن آمده: 

«ثوبُوا الی اللّه توبته تضُوحا»(1) 

«به درگاه الهی توبه نصوح کنید.» 

امام صادق علیه السلام در تفسیر واژه «نصوح» چنین فرمودند: 

«هو الدّنبٌ الّذی لایعوژ فیه آبد»(2) 

«آن توبه ای است که هرگز به آن گناه باز نگردد.» 

و امام هادی علیه السلام در معنی نصوح فرمود: 

«آن یکون الباطِنْ کالظاهر و افضل من ذلک»(3) 


«توبه ی نصوح, آن است که باطن انسان مانند ظاهر بلکه بهتر از ظاهر 


باشد.» 
رسول-خذا ضلی الله غلیه واله در معتی تضوح فزمودنده 
«آن توب التاّب نم لایرجع فی دنب کما لاتعود اللبن الی الصَرع»(4) 


«توبه کننده, هرگز به گناه باز نگردد, چنانکه شیر به پستان باز نمی 
گردد.» 


امام علی علیه السلام در معنی نصوح می فرماید: 


«تَدم بالقلب و استغفار باللسان و القصد علی ان لا یعود»(5) «پشیمانی 
قلبی و عذرخواهی با زبان. و تصمیم جدی و مداوم بر ترک گناه.» 


2- شرائط صحت و کمال توبه 


شخصی برای خودنمایی در محضر علی علیه السلام گفت: «أستغفر اللّه» 
علفم له انامه ان رود مادرن به غراشی یی ای وا 
استکفار ها یه بان یست و رکه اغلی است ۱ سین خرهود: 


1- پشیمانی از ز گناهان قبل. 2 تصمیم بر ترک گناه. 3- ادای حق مردم. 4- 
ادای حق الله. 5- ذوب شدن گوشت بدن که از غذای حرام روییده شده با 
جزن و اندوه. 6- بدن سختی طاعت خدا را بچشد همانگونه که شیرینی 
گناه را چشیده است 6(۰) در این هنگام بگو: «أستغفر الله» ۳۸۲ 

امام سجاد علیه السلام فرمودند: 

«انما توبه, آلعمل و الجوع عن الامر و لیست المّوبه بالکلام»(8) 

«توبه یعنی کار شایسته و بازگشت از انحراف. نه لقلقه ی زبان.» 

یکی دیگر از شرایط توبه, جبران ضایعات گناه است. 

قرآن در این باره می فرماید: 

فلا الویه نامع دای ۶ اهر اه 

«مگر کسانی که بعد از اين توبه کنند و به اصلاح و جبران بپردازند.» 


جمله و اصلحوا» بیانگر این است که شرط مهم توبه اصلاح و جبران 
ضایعات گناه است. 


قح دیگر از شر ایط کمال توبه اقرار به تاه آشبتر ۳ آنجا که امام باقر 
علیه السلام فررمودند: 


و اللّه ما ینجو من الذنب الا من اقربه» 


«سوگند به خدا| از گناه نجات پید نمی کند, مگر کسی که به گناه اعتراف 
کند.»(9) 
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م5 کافی: 2 بسن 2532 

جارح 6ض در 

4 456) مجمع البیان. ج 10 ص 318. 

5- 457) تحف العقول /ص 149. 

ی تن سر ی ی ار ار ای 
صحت توبه است, و دو رکن بعد دو شرط کمال توبه می باشد. 

72 9 

کسق: مرج رم 31 

9 461) وسائل الشیعه, ج 11 ص 347. 


و حضرت علی علیه السلام می فرماید: 

«المَقَرّ بالدّنب تایّب»(1) 

«اعتراف کننده به گناه, توبه کننده است.» 

3- انواع توبه و مراحل آن 

امام صادق علیه السلام در ضمن گفتاری فرمودند: 


ری ام سس یت ای انش اه 
تعالی و توبه العام من الذنوب»(2) 


«هر گروهی دارای یک نوع توبه هستند....توبه بندگان خاص و ممتاز, توبه 
کردن از لحظات غفلت از خدا و متوجه شدن به غیر خداست و توبه توده ی 
مردم, توبه از گناهان است.» 

مطلب دیگر اينکه, پشیمانی از گذشته و تصمیم بر ترک گناه, مرحله ی 


نخستین توبه است, مراحل بعد آن است که توبه کننده از هر نظر , به حالت 
روحانی قبل از ز گناه درآید. 


همچون بیمار و کسی که تب دارد, که با خوردن دارو,. تب او قطع می 
شود, ولی بعد از اين مرحله نیاز به داروهای تقویتی دارد تا با استفاده از 
انها, بنیه ی جسمی او به مرحله ی قبل از بیماری برسد و شاید سخن امام 
باقر علیه السلام بر همین اساس باشد که فرمود: 


فالایت من دنت کی لا نت هه‌الفيم غلی ادف و هم متفه مه 
کالمقستهز»(3) 


«توبه کننده از گناه همانند کسی است که گناه ندارد و آنکه در گناه بماند 
و در عین حال استغفار کند همانند مسخره کننده است.» 


4- وسعت دامنه ی پذیرش توبه 
چنانکه قبلاً ذکر شد, خداوند می فرماید: 
لا کفنطو ا من #حفه الله ان الله عفر ال توت ها ۱3 


«از رحمت خدا ناامید نشوید. خداوند همه گناهان را می امرزد.» 


اين آیه با صراحت بیان می دارد که راه توبه به روی همه کس باز است. 
تا انجا که نقل شده «وحشی» قاتل حضرت حمزه علیه السلام با شنیدن 
ایند ای بت حضوو نامر ضلی الله.علنه واله آمده اظمان خویه کرد 


پیامبر صلی الله علیه وآله توبه او را پذیرفت فقط به او فرمود: از من 
تاش را هن هی تاه اه نم 


بعضی سوال کردند: آپا این 1 درباره ی وحشی است پا شامل همه ی 
شود(3) 


وتنعت: و ذآفته ی پدپرش توبه تا آنخا است که روایت شده: شخصی در 
محضر حضرت رضا صلی الله علیه وآله گفت: خدا لعنت کند کسی که با 
ای را 


«قل الا من تاب و اصلح» (6) 
«بگو مگر کسی که توبه کرد و خود را اصلاح نمود.» 


قآ ار ات امن خست. چه کارا است اضول لام راد 
ی را به روی هیچ کس نمی بندد. حتی در مورد عذاب 
سخت شکنجه گران می فرماید: 
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1- 462) مستدرک الوسائل, جح 2 ص 345. 

2- 463) مصباح الشریعه, ص 97. 

3- 464) کافی, جح 2 ص 435 در قرآن 8 بار ذات پاک خدا با عنوان «توّاب 
رحیم» توصیف شده این عنوان بیانگر آن است که او بنده ای توبه خود 
زا شکسته باه کااهید تخود ه مجددا میم کنو خرا که خداوند سار قویه 
4 465) زمر | 53. 

5- 466) سفینه البحار (وحشی). تفسیر فخر رازی, ج 27 ص 4. 

6- 467) وسائل الشیعه, جح 11 ص 266. 


ها ده وا العمیین «التتضات ‏ کم یا یم عدات و۱ 


«برای اناتکة زنان و مردان با ایمان را شکتجه. دادند, ولی توبه تتمودند 
عذاب دوزج است.» 


جمله «ثم لم یتوبوا» حاکی از پذیرش توبه ی شکنجه گران است. 

5- محبت خاص خدا| به توبه کنندگان 

در قرآن می خوانیم 

«انّ اللّه بجِبٌ الثوابین»(2) 

«خداوند قطعاً توبه کنندگان را دوست می دارد.» 

امام باقر علیه السلام می فرماید: 

«هر گاه مردی در شب تاریک شتر و توشه اش را در سفر گم کند و 
سپس پیدا کند, چقدر خوشحال می شود. خداوند بیشتر از او نسبت به توبه 
کننده فرحناک می شود.»(3) 

و در سخن دیگر فرمودند: 


«الله افرح بتوبه عبده من العقیم الوالد. و من الضال الواجد, و من 
الظمان الوارد»(4) 


«خداوند به توبه بنده اش فرحناک تر است از مرد عقیمی که دارای فرزند 


شود و از شخصی که کمشده اش را پیدا کند, و از تشنه ای که به آب می 
رسد.» 


رسول اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند: 


«هیچ موجودی در پیشگاه خداء, محبوبتر از مرد يا زن توبه کننده 
نیست.»(3) 


نیز فرمودند: 


«التَائب حبیب الله»(6) 

«توبه کننده, محبوب خدا است.» 

6- سرزنش از تاخیر توبه 

انسان, هر لحظه مامور به توبه است و فرمان «توبوا», «توبه کنید» او را 
به تعجیل در توبه دعوت می نماید, بنابراین تاخیر در توبه تاخیر در انجام 
فرمان الهی است و چنین کسی در هر لحظه به عنوان ترک کننده ی 
فرمان خدا به حساب می اید. 

امام جواد علیه السلام می فرماید: 

«تاخیر الثوبّه اغترار, و طّول التسویف یرّه»(7) 


«تاخیر توبه نوعی غرور و بی خبری و طولانی نمودن آن نوعی حیرت و 
سرگردانی است.» 


مردی از امیرمومنان علی علیه السلام درخواست موعظه کرد, آن حضرت 
به او فرمود: 


« لا تک مقن یرجوا الاخره بقیر القمل و یُرَجّی اللَوبه بطّول الامل»(8) 


«از کسانی مباش که بدون عمل, امید سعادت آخرت را دارند, و توبه را با 
ارزوهای دراز به تاخیر می اندازند.» 


نیز فرمودند: 

«لا دين لِمَسَوّف بتئوبته»(9) 

«آنکس که توبه را به آینده موکول می کند. دین ندارد.» 
امام باقر علیه السلام می فرماید: 

«ایاک و التّسویف قائّه بَحر بغرَق فیه العَلکی»(10) 


است که درمانده در ان غرق می گردد.» 


باید توجه داشت که توبه هنگام مرگ, ارزشی ندارد, چنانکه ایمان و توبه 


ص: 103 


1- 468) بروج / 10. 

2 469) بقره / 222. 

3- 470) کافی, جح 2 ص 435. 

4 471) میزان الحکمه, جح 1 ص 541. 

5- 472) سفینه البحار, جح 1 ص 127, عیون اخبار الرضا, جح 2 ص 29. 
6- 473) جامع السعادات, جح 3 ص 51. 

474-7 بحار, ج 6 ص 30. 

8- 475) نهج البلاغه,. حکمت 150. 

9- 476) غرر الحکم., میزان الحکمه, ج 4 ص 89د. 

0- 477) بحار. ج 78 ص 164. 


محمد همدانی می گوید, از حضرت رضا علیه السلام پر سیدم . چرا خدا؛ 
فرعون راغرق کرد با اینکه ایمان اورد و به توحید اعتراف کرد؟ 


آن حضرت در پاسخ فرمود: 
«لاّه آَم عند رُوَیّه البلس, و الایمان عند رویه البَألسٍ غیر مَقبّول»(2()1) 


«زیرا فرعون هنگام دیدن عذاب. ایمان آوزد: و ایمان در این هنگام 


پذیرفته نیست.» 


و این را نیز نباید از نظر دور داشت که ذر روایات. متعدد آمده هرگاه 
موّمن گناهی مرتکب شود. تا هفت ساعت به او مهلت داده می شود که 
اگر در این هفت ساعت توبه کرد, گناه او در نامه عمل ثبت نمی گردد. در 
بعضی از روایات به جای هفت ساعت از صبح تا شب ذکر شده است. امام 
صادق علیه السلام فرمودند: 


«ْنْ العبد اذا آذتب ذنبا اجل من دوه الی اللیل فان استفقر الله لم یکتب 
علیه»(3) 


«بنده وقتی که گناه کند, از بامداد تا شب مهلت دارد اگر در اين مدت از 
درگاه خدا طلب امرزش کرد, ان گناه بر او نوشته نشود.» 


7- نتایج درخشان توبه 


توبه و قبولی آن از نعمت ها و مواهب کم نظیر الهی است و دارای آثار و 


توب خفیقی. انضان انسان مان راد بر جفنسمی. کت که کهیی, اضل دراه 
نکرده است. چنانکه امام باقر علیه السلام می فرماید: 


«التائب من الذنب کمن لاذنب له»(4) 
«توبه کننده از گناه مانند آن است که کت هی نکرده است.» 


توبه ی حقیقی موجب پرده پوشی و نابودی آثار کناه ون کرژ: امام صادق 
علیه السلام فرمودند: 


هنگامی که بنده توبه ی حقیقی کرد. خداوند او را دوست می دارد. و در 
بر او برايش نوشته اند از یادشان ببرد و به اعضای بدن وحی می کند که 
گناهان او را پنهان کنید. و به نقاط زمین (که او در آن گناه کرده) فرمان 
می دهد گناهان او را پنهان کنید. 


«قیافی آلله‌خین الفاه و لیتن. شبی شود علیه ی .من الدنوب» 151 


«پس توبه کننده با خدا ملاقات کند به گونه ای که هیچ چیز نیست که در 


پیشگاه خدا گواهی بد هد که او چیزی از گناه را انجام داده است.» 


ذو ای ی 5 شور تخريم که به تونه. تصوح: آمز. نشتذم: به پیج مره و نتیجه 
ی توبه حقیقی اشاره شده که عبارتند از 


1- بخشودگی گناهان. 
2- ورود در بهشت پر نعمت الهی. 
3- عدم رسوایی در قیامت. 


4- نور ایمان و عقمل: در قیامت به سراغ توبه کنندگان آنژه و پیشاپیش 
انها حرکت نموده و ایشان را به سوی بهشت. هدایت می کنند.(6) 


5- توجه آنها به خدا بیشتر می گردد, و تقاضای تکمیل تفر و افرزتشن کاملن 
گناه خود می کنند. 


بطور خلاصه, توبه ی حقیقی انسان را محبوب خدا می کند, آن هم به 
عنوان محبوبترین بندگان. چنانکه امام کاظم علیه السلام می فرماید: 


«و احث العباد الی الله تعالی القَفتنون التّوابون»(7) 


«و. خخبوب: زیخ بتدکان در تیاه خدا. آنهایی. هستتند که در فعته (کنام) 


واقع شوند و بسیار توبه کنند.» 
ص: 104 


اسان خاصی 23 


2 479) از آیات 50 و 51 سوره یونس استفاده می شود که به هنگام 
نزول عذاب درهای توبه بسته است, چرا که توبه در چنین حالی شبیه توبه 
اجباری و اضطراری است و چنین توبه ای بی ارزش است. 

3- 480) کافی, ج 2 ص 437. 

4 481) کافی, ج 2 ص 435. 

5- 482) کافی, ج 2 ص 431. 

6- 483) نمونه, ج 24 ص 292. 

7 484) کافی, ج 2 ص 432. 


و در روایت دیگری از امام معصوم نقل شده(485) که خداوند به توبه 
کنندگان, سه موهبت عطا کرده که اگر یکی از آنها را به همه ی اهل 
آسمان ها و زمین می داد همه ی آنها نجات می یافتند؛ 


1- بشارت به آنها که خداوند آنانرا دوست دارد,(1) و کسی که خدا او را 
دوست بدارد او را عذاب نمی کند. 


2- حاملین عرش خدا و ره یافتگان در جوار عرش کبریایی خداوند برای 
توب کتند حافه طلب اصو نمی کهد و مقامات عالی: را برای آنها ارزو من 
نمایند.(2) 


3- گناهان توبه کنندگان به حسنات و پاداش هاء تبدیل می گردد و خداوند 
به انها نوید رحمت و امن داده است.(3) 


در پایان بحث توبه, با امام سجاد علیه السلام همنو شویم که در فرازی از 
مناجات خود از مناجات های پانزده گانه اش به پیشگاه خداوند چنین عرض 
می کند: 


«الهی آنت قَتحت لعبادک باباً الی عفوک, سفیته الوبه, فقلت: توبوا الی 
آلله نویه تضوجا, قها عدر خرن اعفل حقیل الاب سدح ۱3 


«ای خدای من! تو آن کسی هستی که دری به سوی عفوت برای بندگانت 
گشوده ای و نام آن را توبه نهاده ای و (در قرآن) فرموده ای: به سوی خدا| 
باز گردید و توجه خالص کنید, اکنون عذر کسانی که از وارد شدن به این 
در گشوده غفلت کرده اند. چیست؟» 


گناه شناسی » جبران گناه 


قبلاً یادآوری شد که در توبه یکی از ارکان مهم. جبران گناه است, که 
موجب شستن آثار گناه شده و زدودن ی 


از این جبران. در اسلام با عنوان «کفارات و تکفیر» «پوشاندن و پاک 
کردن» یاد می شود. 


«تکفیر» در مقابل «احباط» است, احباط یعنی انسان با ارتکاب گناه, 
کارهای نیک خود را پوچ و بی اثر کند, ولی تکفیر یعنی انسان با کارهای 
تیک:. انار کناهان از چهرمعان خود بزدایده به غبارت روشتیر تیه دار آق. ده 


[- قطنم ورگ کتانراکسای | 
2- تقویت جان با اعمال نیک (بهسازی). 


همانند بیماری که درمان او دارای دو بعد است, یکی خوردن داروی های 
درمان کننده, دوم خوردن داروهای نیروبخش, تا اثار و ضایعات بیماری را 


گناهان سابق را تبدیل به نیکی ها کند. یعنی نه تنها آثار گناه را از لوح دل 

نتوین بلکه آنار درحشان. کان‌هاق شک: را خایکزین آن شماید, به عتوان 
منال اگر کسی مدت ها پدر پا مادرش را آزرده و اکنون توبه کرده, تنها 
قصم. آزار کافی نست. بلکه باید.با شیریتی ععیت. حور سلخی. ازار را 
جبران کند. 


2- جبران گناه از دیدگاه قرآن 

گناه شناسی » جبران گناه از دیدگاه قرآن 

1- «و بِدُروُون بالکسته السَیئه»(5) 

«(اندیشمندان) با کارهای نیک, کارهای بد خود را از بین می برند.» 

2 «الاً من تاب و آمن و عمل صالحاً آولیک یبدّل اللّه سیثاتهم حسنات»(6) 


جر کنس, که کویه کند نامر من لصا ام دم کف و اویه 
گناهان این گروه را به حسنات تبدیل می کند.» 


ص: 10 


1 486) بقره, 222. 

2 وم 7 9 

3- 488) فرقان / 68 - 70. 

4 489) بحار, ج 94 ص 142. 

5- 490) رعد 1 22. 

6- 491) فرقان / 70.485) کافی, ج 2 ص 432. 


3- «و آقم الصَلوة طرقی التّهار و ژلفاً من اللیل اّ الحسنات یهن 
السیتات»(492) 


«نماز را در دو طرف روز و اوایل شب برپادار, چرا که نیکی ها.؛ بدی ها را 
بر طرف می سازد.» 


4- «ان تجتنبوا کبایر ما تن کته کعر نکم سیئاتکم»(1) «اگر از گناهان 
کته اع. که از ان نمی شده ان احضای کید کاهان. کدوک ما را عی 
پوشأنیم. « 

5- «و الّذین آمنوا و عهلوا الْالحاتِ لثكفرن عَنقم سَیناتهم»(2) 

«کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند, قطعاً گناهان آنان را 
۳ پوشانیم.» 

منظور از پوشاندن گناه مخه آناز. آن است. 

6- «. .قالذین هاجروا و أخرجوا من دیارهم و وذوا فی سَبیلی و قاتلوا و 
فتلوا لاگفرط عنهه سنانهم»[3) 


«پس آنها که در راه خدا هجرت کردند و از خانه های خود بیرون رانده 
ی اک 


از آیات فوق چنین نتیجه می گیریم که 
توبه ای مورد قبول است و موجب محو گناهان می گردد که با ایمان. عمل 


صالح, نماز, هجرت. جهاد و شهادت همراه باشد و گرنه ضایعات گناهان 


03- جبران گناه از دیدگاه روایات 
گناه شناسی » جبران کتاه از دیدگاه روایات 


در روایات بطور صریح تاکید شده که در توبه ترک گناه و پشیمانی. کفایت 
نمی کند. بلکه باید اثاری را که گناهان در زتدکین انسان پدید اورده اند با 
کارهای نیک, جبران و اصلاح نمود. 


انسان گردد. برای تکمیل این بحت. به روایات زیر توجه کنید: 


امرضول ] کرض ضلی تلهم فا 


«الّق اللّه حیث کنت و خالط الناس بخلق حسن و اذا عملت سیثه فاعمل 
حسنه تمحوها»(4) 


«در هر جا هستی از خدا بترس و با مردم با خلق نیک بر خورد کن, و 
هرگاه گناهی کردی کار نیکی انجام بده که ان گناه را محو کند.» 
2 امام صادق علیه السلام در گفتاری فرمودند: 


«...من عمل سیثه فی السر فلیعمل حسنه فی السر و من عمل سیئه فی 
العلانیه فلیعمل حسنه فی العلانیه»(5) 


«کسی که در پنهانی گناه کند. پس در پنهانی کارنیکی انجام بدهد. و کسی 
که آشکارا گناه کرد پس آشکارا کار نیک انجام دهد.» 


تشامام باق غلیه اتسلام هی فوما وه 


«اللاتب. ادا لم. کین ان اللمیم. فلسن سانت* برشی. الخضماء و بفند 
الصْلوات ویتواضع بین الحلق یثقی نفسه عن الشهوات..»(6) 


«هرگاه نشانه های توبه, از توبه کننده آشکار نگردد,ر او توبه کننده حقیقی 

تست ۲ آشکار‌شیدن اند های کفیه این است که اما را کم ادها ععی 

7 دارند راضی کند, نمازهای قضا شده اش را اعاده نماید, در برابر 

مومتآن متواضع باشد, و خود را از طغیان هوس های نفسانی حفظ 
نماید... 


4- امیرمومنان علی علیه السلام فرمودند: 

«تَمره الثّوبه (استدراک قوارط اللْفس»(7) 

«میوه و اثر توبه, جبران ضایعات نفس است.» 

ام تسام مس مار 

«ما آحسن الحسنات بعد السیئات»(8) 

«چقدر کارهای نیک, بعد از گناهان شایسته و زیبا است.» 


ص: 106 


1- 493) نساء / 31. 
2 494) عنکبوت / 7. 

3- 495) آل عمران / 195. 

4 496) بحار, ج 71 ص 242. وسائل الشیعه, جح 11 ص 384. 
5- 497) وسائل الشیعه, جح 11 ص 383. 

6- 498) بحار, ج 6 ص 35, میزان الحکمه, ج 1 ص 548. 

7- 499) مستدرک الوسائل, ج 2 ص 348. 

8- 500) وسائل الشیعه, جح 11 ص 384.492) هود / 114. 


6- امام کاظم علیه السلام فر مودند: 


«من کفارات الذٌنوب العظام اغاثه الملهوف و الثنفیس عن 


«از کفارات گناهان بزرگ, پناه دادن به انسان های پریشان و گرفتار و 
زدودن اندوه از اندوهگین است.» 


7- شخصی از رسول خدا صلی الله علیه وآله پرسید: کفاره ی گناه غیبت 


حضرت فرمودند: 

«تستغفر لِمن اغتبته»(1) 

«برای کسی که او را غیبت کرده ای, از خدا طلب آمرزش کن.» 
8- امام باقر علیه السلام می فرماید: 


«ثلات کفارات: |فشاء الشْلام و اطعام الطعام و اللهجٌد باللیل و الثاس 
نیام»(2) 


«سه کار کفاره و جبران کننده ی گناه است: 1- بلند سلام کردن 2- اطعام 
دادن 3- نماز شب و عبادت در آن هنگام که مردم خوابیده اند.» 


09- امام باقر علیه السلام فرمودند: 


«أربع من کنْ فیه و کان من قرنه الی قدمه دُنوباً بَدْلها اللّه خسنات: 
الصدق و الحیاء و خسن الخلق و الشکر»(3) 


فاگ کسی‌بوارای خیاد خصات اشد هر اکن ارس تفس را اج 
گرفته بااشد خداوند ان گناهان را به نیکی تبدیل می کند: 


10- شخصی به حضور رسول خدا| صلی الله علیه والخ امد وه عرض. کرد؛ 
کاهانم مار شصه اند و‌اعمال سکم ادن استه سامت -ضای آلله اه 


وله فرمود: 
«أکثر السٌجود فائه یحط الدنوب کما تحطّ ایح ورق الشجر» (4) 


«سجده های بسیار بجا بیاور چرا که سجده, گناهان زا نخان مت یرد که 
باد برگ های درخت را می ریزد.» 


4- هماهنگی جبران با گناه 


خیرای کا ‏ کاس ف صی است بد ور ای کوتا .۱ 
کمک های مالی, جهاد در راه خدا, روزه گرفتن, شب زنده داری و .انجام 
گیرد., ولی مناسب آن است که جبران هر گناه متناسب با همان گناه باشد. 
مثاً بی حجایی و ناپاکی را با حفظ کامل عفت و پاکدامنی, جبران کرد. 
گناه غیبت را با کنترل و مراقبت زبان, جبران نمود. گناه ظلم و بی رحمی 
زا یا احشان بهفطاو‌ها و ری از وناز لاف مود 


گناه جچشم چرانی را با عفت چشم و نگاه هایی که برای. آن پاداش است 
مانند نگاه به قرآن و چهره عالم ربانی و نگاه به چهره ی پدر و مادر, جبران 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 

«کفاره عمل السْلطان قضاء حوائج الاخوان»(5) 


«کفاره و جبران (گناه) کارمندی حاکم ظالم, رسیدگی 8 بر آورز ان نیازمندی 
های برادران است.» 


گناه شناسی » چند داستان در رابطه با جبران گناه 


اس ام سوام 
ص: 107 


1- 502) وسائل الشیعه, ج 15 ص 583. 

2 503) بحار, ج 77 ص 32. 

3- 504) بحار, ج 71 ص 332. 

4 505) بحار, جح 85 ص 162, میزان الحکمه, جح 3 ص 477. 

5- 506) وسائل الشیعه, ج 15 ص 584.501) شرح نهج البلاغه (حدیدی), 
ج 18 ص 135. 


ابولبابه یکی از اصحاب پیامبر ضلی: الله علبه. واله تون ولن. مود بت 


در تجریان کارشکنین :ها بهوده پيامیر: ضلی الله: علیه وال تضمیم گرفت نا 
همه ی طوایف بهود را که همچون ستون پنجم دشمن در داخل مرکز 
اسلامی عمل می کردند, از اطراف مدینه تبعید کند و گردنکشان انها را 


یهود بنی قریظه در قلعه ی خود در محاصره بودند. بعضی از مسلمانان از 
پیامبر صلی الله علیه وآله خواسشند آنها زا بخشد: رشول خدا ضلی الله 
علیه وله به آنها فرمود: آبا زاضی هشیر میت در موز آنهاتزاه یکت 
از افراد شما واگذارم. 


ظاها نواعت ای ماس لاله ای له شین سعاضی 
برای این کار تعیین کرد, ولی بنی قریظه حکمیت سعد را نپذیرفتند. پیام 
دادند اپولباید را بفرست: تا با اه خشورت کنیم پیامن ضلن الله: عایة واله 
ابولبابه رابت سوی انا فزستاو تایبا او مضورت کنند: آنها اطراف آنوتبانه را 
گرفتند و اظهار ناتوانی کردند. از تساه اه وه ابا سا چه کت 
سعد بن ِ راضی شویم ؟ 


ابولبابه گفت: مانعی ندارد ولی با دست اشاره به گردن کرد, یعنی تسلیم 
شدن به حکم سعد همان و گردن زدن همان. 

درنگ به گناه خود متوجه شد و دریافت که به پیامبر صلی الله علیه واله و 
مسلمین خیانت کرده است, همان لحظه توبه کرد. اما ایة 27 269 سنوره 
ی انفال در نهی از خیانت به خدا و رسول, نازل گردید. 


ناه ات را دی ون ناس لت ال یو رال تفت 
مستقیم به مسجد پیامبر رفته و خود را به یکی از ستون های مسجد بست 
و مدت ده تا پانزده روز به همین منوال ماند و با مناجات و راز و نیاز, از 
خدا می خواست تا توبه اش را بپذیرد. سرانجام ايه 102 سوره توبه نازل 


نکته اینجا است که ابولبابه برای جبران گناه خود. به رسول خدا صلی الله 
علیه واله عرض کرد می خواهم به شکرانه ی قبولی توبه ام , همه ی 


آموالق را تقد تحص جامیر ای آلله غلیت اه فرنوو: هت را احازه 
تیوه اف عرص کرت موه اقوالم وا اجارت‌بدهد. سامی ضلی اد 
علیه وله فرمود: ان هم یاو است. 


او عرض کرد: اجازه بده یک سوم اموالم را صدقه بدهم. 


پیامبر صلی الله علیه وآله اين پيشنهاد را پذیرفت و ابولبابه به قول خود 
وفا کرد.(1) 


2- جبرانِ قطع رحم 


دو برادر که یکی از آنها یعقوب مغربی نام داشت, با هم برای انجام حج به 
سوی مکه مسافرت کردند. در راه بین اين دو برادر نزاعی در گرفت و به 
یکدیگر بد و ناسزا گفتند. و سرانجام از هم جدا شده و به گناه بزرگ قطع 
رحم. مبتلا گشتند. 


در این سفر یعقوب در مدینه به حضور امام موسی بن جعفر علیهما 
السلام رسید» امام علیه السلام به او فرمود: تو در فلان مکان با برادرت 
نزاع کردی و به همدیگر ناسزا گفتید و اين گونه رفتار برخلاف دین من و 
دین پدرانم می باشد از خدا بترس و این را بدان که قطع رحم باعث می 
شود که بزودی مرگ بین شما جدایی اندازد, برادرت در همین مسافرت 
قبل از رسیدن به وطن می میرد و تو پشیمان خواهی شد. 


یعقوب که سخت پریشان شده بود, عرض کرد: سرنوشت من چه خواهد 
شد؟ 


امام کاظم علنة اتسلام فرمدد: 


«امّا ان آجلک قد حضر حتّی وصلت عَمْتک بما وصلتها به فی منزل کذا و 
کذا قزید فی آجلک عشرون» 


«پایان عمر تو نیز (به خاطر قطع رحم) فرا رسیده بود» ولی در مسیر راه 
در فلان منزلگاه, به سراغ عمه ات رفتی و از او احوال پرسیدی و صله 
رحم کردی, بر عمر تو بیست سال افزوده شد» 


ص: 109 


1- 5007) مجمع البیان, ج 5 ص 7 به نقل از امام باقر علیه السلام, 
اشدالغای عط. 


همانگونه که امام فرموده بود به وقوع پیوست, برادر یعقوب در سفر از 
دنیا رفت. و یعقوب بخاطر صله ی رحم دیگر بیست سال عمر کرد.(1) 


3- ادای حق به حق دار 

یکی از بزرگان دودمان نخع به حضور امام باقر علیه السلام آمد و عرض 
کرد: من از زمان حکومت حجاج - استاندار عبدالملک در کوفه - پیوسته 
فرماندار حکومت طاغوتیان اموی بوده ام. «فهل لی من توبه» 

«آیا راهی برای توبه من هست؟» 

امام باقر علیه السلام سکوت کرد. 

او دوباره پرسید. امام باقر علیه السلام فرمود: 

«لاحثی نوی الی کل ذی حقّ حقّه»(2) 

«نه, تا حق هر حقداری را بپیردازی.» 


4 جبران یک گناه بزرگ 


ابوخدیجه می گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: مردی به حضور 
رسول خدا صلی الله علیه واله امد و عرض کرد: در زمان جاهلیت دارای 
دختری شدم. او را پروراندم تا به حد بلوغ رسید, لباس و زیورش را بر 
تنش کردم, و او را به کنار چاهی اوردم و در میان ان چاه انداختم و اخرین 
سخنی که از او شنیدم این بود که گفت: يا اباه! (ای پدر جان!). 


اینک پشیمانم و از شما می خواهم بفرمایید که این گناه را چگونه جبران 
کنم؟ «فما کفاره ذلک؟». 


پیامبر صلی الله علیه وله به او فرمود: آیا مادرت زنده است؟ او گفت: 


فرمود: آیا خاله داری؟ او گفت: آری. 


«قابررها فائها بمنزله الم یْکفر عنک ما صنعت» 


یه آی‌ یکی کم ترا خاله ها قد ماد است ۵ یکی بش اود ان کناهت: ۱ 
جبران می کند.» 


ابوخدیجه می گوید: از امام صادق علیه السلام پر سبدم» این حادثه در چه 


اما فرعونت ور اسان خات: که هرا رام کته فا وا سید 
گردند و در قبیله ی دیگر, دارای فرزند شوند.(3) 


5- دستور امام به وزیر برای جبران 


از داستان های معروف در مورد جبران گناه. ماجرای علی بن یقطین وزیر 
هارون الرشید است. وی از دوستان امامان علیهم السلام بود, و مخفیانه 
اف ام ام را که اس 


روزی شترچرانی که ابراهیم نام داشت برای حاجتی نزد علی بن یقطین 
و او را تحویل نگرفت و اجازه ورود به او نداد. 


سال ها بعد, علی بن یقطین عازم حج شد و در این سفر به مدینه رفت و 
ولی امام به او اجازه ی ورود نداد. 


او هر چه تلاش و کوشش کرد. موفق نشد که به محضر امام برسد. 


تبتر انحام در بیرون خانه با امام علبه السام علاقات کرو و علت:بی: اعنابی 


امام کاظم علیه السلام به او فرمود: چرا در فلان روز به ابراهیم ساربان 
بی اعتنایی کردی و اجازه ی ورود به او ندادی؟ به خاطر این گناه, خداوند 
حجچ نو را قبول نمی کند, مکر اينکه ابراهیم را راضی کنی. (یعنی با کسب 
رضایت او گناه خود را جبران نمایی) 


علی بن یقطین به کوفه وارد شد و به منزل ابراهیم رفت و در نزد 
ابراهیم, صورتش را روی خاک زمین گذاشت و ابراهیم را سوگند داد که 


پای خود را روی صورتش بگذارد و به این ترتیب از ابراهیم 
ص: 109 
1- 508) سفینه البحار. ج 1 ص 516. 


2 509) کافی, ج 2 ص 331. 
3- 510) کافی, جح 2 ص 162. 


رضایت گرفت. آنگاه به مدینه بازگشت و به محضر امام کاظم علیه السلام 
ها ها وه ایا ان و ایس 
(1) 

6- دستور جبران به قیس 


قیس بن عاصم از اشراف قوم خود در جزیره العرب بود, او در زمان 
جاهلیت دوازده نفر از دختران خود را در فواصل نزدیک زنده به گور کرد, 
سیزدهمین دخترش را که همسرش از او پنهان می داشت., نیز با بی 
رحمانه ترین روش زنده به گور نمود. 


او پس از قبول اسلام به محضر پیامبر صلی الله علیه واله آمد, در حالی 
که از اين عمل شنیع خود پشیمان بود و عذرجویانه. جریان را شرح داد 
قطرات اشک از دیدگان پیامبر صلی الله علیه واله سرازیر گشت و زار 
زار گریست و به قیس فرمود: ای قیس! روز بدی را در پیش داری, کسی 
که رحم نکند مشمول رحمت خداوند نمی شود. 


قیس عرض کرد: برای جبران و تخفیف بارگناهم چکنم؟ 

تا ای ال یاه رس 

«اِعْیّق عن کل مَوئوده تسمه» 

مرا ان ام را رک ی کر 
ابوبکر به قیس گفت: تو با اینکه از ثروتمندان بودی و ترس فقر و 

۲ 


پیامبر صلی الله علیه وآله مداخله کرد ونگذاشت نزاع ابوبکر با او ادامه 
یابد.(2) 


6- نکات و تذکرات 
گناه شناسی » نکات و تذکرات 


در شناخت گناهان دارند: 


انز وتان فلین له ایام فر یدنه 


هلاه ان الظطلم قلاته: فطلم لا بقفر, و.ظلم لا شرکده ظلم مققهر لا 
یطلب» 


«آگاه باشید, ظلم بر سه گونه است: ظلمی که هرگز بخشیده نمی شود و 
ظلمی که بدون مجازات نیست و ظلمی که (قابل بخشش است و از ان 
بازخواست نمی شود.» 


اما ظلمی که بخشیده نمی شود, شرک به خد ست.(3) چنانکه خداوند می 
فرماید: 


«اِنّ اللة لایِغفر آن پشرک به»(4) 
«قطعا خداوند شرک به خود را نمی بخشد.» 


اما ظلمی که بخشیده می شود, ظلمی است که انسان با گناهان صغیره, 
به خود کرده است. 

و اما ظلمی که بدون مجازات نمی ماند, ظلم بعضی از بندگان به بمضی 
دیگر است که کیفر و قصاص در این مورد بسیار سخت است.؛ و این ظلم 
فقط مجروح ساختن با کارد و پا زدن با تازیانه ننست. بلکه چیزی است که 
این گونه مجازات ها در برابرش کوچک است.(5) 


امام صادق علیه السلام فرمود: 


«أقدّر الدنوب ثلائه: قتل التهیمه و حبس قهر السٌنه و قنع الأجیر آجره»(6) 


«پست ترین گناهان سه چیز است: کشتن حیوان (بدون دیح شرعی و 
نذون صفت) و-خودذاری از دادن مهریه زن و ندادن مزد کارگر.» 
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1- 511) بحار, ج 48, منتهی الامال. ج 2 ص 165. 
2 512) اسد الغابه, ج 4 ص 220. 

3- 513) البته در صورتی که انسان بدون توبه بمیرد. 
4 514) نساء ۱ 48. 

5- 515) نهج البلاغه, خطبه 176. 

6- 516) بحار, ج 103 ص 169. 


امام باقر علیه السلام فر مودند: 


خداوند برای کارهای بد قفل هایی قرار داد (مانند عقل و شرع و...) و 
کلیدهای آن قفل ها, شراب است. سپس فرمود: 


«الکذب شر من الشراب»(1) 
«دروغ بدتر از شراب است.» 
3- بدترین انسان ها 


جابرین عبدالله انصاری می گوید: رسول خدا صلی الله علیه واله به 
اصحاب رو کرد و فرمود: «الا اخبرکم بشرار رجالکم» 


«آیا بدترین مردانتان را به شما معرفی کنم؟» 
تیم ای رو لخد نما شیر دم فدیوه 


فا من ار تخالکم الا الکیی ع فا الاک جوم و مان 
رفده و الطّارب عبده و الملجی ۶ عیاله الی غیره»(2) 


«از بدترین مردان شما؛ تهمت زننده ی بی باک و بدزبان ناسزاگوست و 
ان کس که تنها بخورد و از بخشش دریغ نماید و برده اش را بزند و کسی 
که عیالش را به دیگران پناه دهد. (در مخارج و نیازهای انها کوتاهی کند به 
طوری که نها مجبور شوند به دیگران پناه ببرند.)» 

4- ريشه های کفر 

امام صادق علیه السلام می فرماید: 

«اصول الکفر ثلائه: الجرص و الاستعبار و العسد» 

«ريشه های کفر سه چیز است: حرص و تکبر و حسادت.» 


سپس فرمود: حرص, موجب شد که آدم علیه السلام از درخت مورد نهی 
خورد و از بهشت رانده شد. 


تکبر موجب شد که ابلیس فرمان خدا را در مورد سجده ی بر حضرت آدم 
نیذیرد. و حسادت باعث شد که قابیل پسر ادم برادرش هابیل را کشت.(3) 


5- نشانه های منافق 

ول ا که ی الا ولد رم وه 

«ثلاث من کنْ فیه کان منافقاً و ان صام و صلّی و زعم ائّه مسلم: من آذا 
امن خان و اذا حَدّث کذب و اذا وعد آخلف» سه خصلت است که اگر در 
کسی باشد او منافق است گرچه روزه بگیرد و نماز بخواند و گمان کند که 
مسلمان است: 


بگوید. و هرگاه که وعده دهد, خلف وعده نماید.(41) 


0- بزرگترین گناهان 
امیرمومنان علی علیه السلام می فرماید: 
«اعظم الذنوب عند اللّه ذنب صغر عند صاحبه»(5) 


«بزرگترین گناهان در پیشگاه خدا؛ گناهی است که به نظر صاحبش کوچک 


باشد.» 

شتخضتی از خضرت علی, غلیه. السلام پرمند: ما آکیر الکیاثر که 
«بزرگترین گناهان کبیره چیست؟». حضرت فرمودند: 

#اافت هو کر له الباشر مرن رس اللف:ه الحوظ من جعه آللده 


خود را ایمن دانستن از عذاب مخفی خدا (عذاب مهلت دادن خدا) و 
نومیدی از لطف خدا و ناامیدی از رحمت خدا.(6) 
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1- 517) کافی, ج 2 ص 239. 
2 6518 بحار, ج 72 ص 115. 


3- 519) کافی, ج 2 ص 389. 

4 520) کافی, ج 2 ص 290. 

5- 521ظ) غرر الحکم. 

6- 522) میزان الحکمه, ج 3 ص 462. 


شخصی از رسول اکرم صلی الله علیه وآله پرسید: چه چیزی گناه مرا 
(بعد از توبه) نابود می کند؟ پیامبر صلی الله علیه واله در پاسخ فرمود: 


تالحم و ضوع ها مراض »۱۱ 

«اشک ریختن, خضوع و فروتنی و بیماری ها.» 
ی 

آسام ات یه ا ری رده 

«ایعة ما نکون الفیدمن الله ادا آم تمه الا باه رکه ۱2۱ 


#«انخة که انشسان. زا بیتن از هر خید: از بیشاه خدا دور فی: سازده این 


است که همّت انسان جز شکم و شهوتش نباشد.» 
9- کیفر گناه و آثار احسان 
امام صادق علیه السلام می فرماید: 


امن یوت ال نف آکفر هگن تموت بالاخال. و من یعیش بالاحسان آکر 
من پعیش بالاعمار» 


«آنها که به خاطر گناه می میرند, بیش از آنها هستند که با اجل طبیعی 
می میرند. و انها که به خاطر نیکی زنده می مانند (و طول عمر می یابند) 
بیش از انها هستند که به عمر معمولی باقی می مانند.». 

و نیز فرمودند: 

فان الغمل انس امرخ فی ضاخبه فن. | لسکین فی الاحم ۱3۱ 

«کار بد در (فنای) انسان, از کارد در گوشت سریعتر اثر می کند.» 


در پایان همنوا با هم به پیشگاه خدا عرض می کنیم: 


«ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فی آمتزتا و بت آقدامنا و انصّرنا علی القوم 
الکافرین»(526) 


«پروردگارا گناهان ما را ببخش و از تندروی های ما در امور بگذر و قدم 
های ما را ثابت بدار و ما را بر کافران پیروز گردان.» 
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«و 2 الا و آخرآ» 
66 آل عمران / 147. 

ص: 112 

1- 523) میزان الحکمه, ج 3 ص 174. 


2 524) وسائل الشیعه, جح 11 ص 318. 
3- 525) سفینه البحار, ج 1 ص 488. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 
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